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  مقدمه
انجمن علمي فلسفة دين ايران، به منظور گسترش مباحثات و تحقيقات در حوزة فلسفة 

كشورهاي مختلف هر ساله اقدام به برگزاري ايران و دين ميان اساتيد و پژوهشگران 
  . همايش بين المللي در اين زمينه نموده است

با محوريت )  2012دسامبر  24و  23( 1391اولين همايش در  سوم و چهارم ديماه 
هاي وجود خدا در غرب و شرق، تجربه ديني، تكثرگرايي ديني، الهيات و شر،  استدلال

فرهنگي و  عقلانيت باورهاي ديني، گفتگوي شرق و غرب بر محور دين، مطالعات ميان
جايگاه هنر ديني در فلسفه دين معاصر؛ و دومين فلسفه دين معاصر، دين و تكنولوژي و 

با محوريت الهيات تطبيقي، علم ) 2014ژانويه  14و 13( 1392ديماه  24و  23همايش در 
علم ديني، تنوع اديان و فلسفة دين و حكمت اسلامي؛ و نيز سومين همايش / و دين 

دين و پيشبرد هاي بنيادين در فلسفة  بمنظور فراهم ساختن زمينة گفتگو و پژوهش
تفكرات فلسفي در حوزة دين و تقويت پژوهشهاي علمي در اين زمينه از سوي انجمن 

 17برابر با  2015ژانويه  8و  7علمي فلسفة دين ايران در روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه 
در ايران برگزار گرديد كه انديشمنداني داخلي و همچنين از كشورهاي  1393دي  18و 

 .          نشاط علمي ارزشمندي را در اين زمينه ايجاد كردند وركت نمودند مختلف در آن ش

واحد  ،دانشگاه آزاد اسلاميدانشكده الهيات و فلسفه  وانجمن علمي فلسفه دين ايران 
تمامي انديشمندان،  با همكاري و مشاركتدر سال جاري  ،تهران علوم و تحقيقات

فلسفه دين معاصر را  چهارمين همايش بين الملليداخلي و خارجي محققان و دانشجويان 
  .دندر تهران برگزار مي كن 1393بهمن ماه  7و  6در 
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 دانشگاه تهران، ايراندكتر اميرعباس عليزماني ،  
 دانشگاه خوارزمي، تهران، ايراناالله قرباني دكتر قدرت ، 

 اسلامي، واحد تهران مركزي، دانشگاه آزاد دكتر عبدالرضا مظاهري
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 اوصاف اخلاقي خداوند از ديدگاه ملّاصدرا 

  

   1حبيب اله ابراهيمي

از مهمترين اوصافي كه در متون مقدس ديني و در زبان متدينان، به هنگام انجام مناسك 
از يكسو، بر اساس اين باور كه . اوصاف اخلاقي استشود،  ديني به خداوند نسبت داده مي

ريشه در ارسطو دارد، برخي معتقدند؛ چون خداوند، ويژگيهايي مانند ميل ونفس ندارد؛ 
اما از سويي ديگر در آثار برخي انديشمندان از جمله . بنابراين، فاقد اوصاف اخلاقي است

اف اخلاقي خداوند تاكيد شده و خداوند ملاّصدرا، بر ارتباط تكويني اخلاقيات انسان با اوص
همچنين در متون ديني نيز خداوند ، بيشتر با . را واجد اوصاف اخلاقي معرفي نموده است

تحليلي، تبيين  -اين نوشتار با روش توصيفي. شود اوصاف اخلاقي مورد خطاب واقع مي
ليهم السلام و نمايد كه ملاصدرا  به دليل انس با قرآن كريم و روايات اهل بيت ع مي

تحت تاثير مكاتب فلسفي، عرفاني و كلامي قبل از خود و با بهره گيري از نبوغ فكري 
وابتكارات فلسفي خويش، با ارائه نظريه اشتراك معنوي وتشكيك وجودي، مشكل 
معناشناسي اوصاف اخلاقي خداوند و تحليل معرفتي اين  اوصاف را  با جمع ديدگاه هاي 

وي در بحث وجودشناسي اوصاف اخلاقي نيز با پيش فرضي . ه نمودتشبيه وتنزيه، توجي
پذير دانسته و با ارائه نظريه عينيت  ذات گرايانه، اسناد اوصاف اخلاقي به خداوند را امكان

صفات با ذات الهي، اين دسته از اوصاف الهي را، از سنخ اوصاف كمالي و وجودي، 
بنابراين از ديدگاه وي خداوند واجد .نمايد يمتافيزيكال و معقولات ثانيه فلسفي معرفي م

  .اوصاف اخلاقي است
  .، قانون طبيعيف اخلاقي خداوند، نظريه امر الهي، اوصاملاصدرا :واژه هادكلي 

                                                            
فلسفه دين، عضو انجمن فلسفه دين ايران و استاديار دانشگاه آزاد اسلامي شيراز  يادكتر.  1
)h.ebrahimi377@yahoo.com(  
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  هماني شخصي در رويكردهاي مختلف به معاد جسماني اين
  

  1زاده حسن احمدي

هاي  معاد جسماني، كيفيت جسماني بودن حيات اخروي را با تحليل  طرفداران نظريه
برخي از متكلمان مسلمان به دليل عدم باور به تجرد روح، به . اند متفاوتي تبيين نموده

ي معدوم قائل اند كه اين ديدگاه با انتقادات مختلفي از سوي  بازسازي بدن از طريق اعاده
هماني شخصي ميان بدن دنيوي و بدن  ي تأمين اينبرخي ديگر برا. فلاسفه مواجه گرديد

اخروي، به بازسازي بدن از طريق جمع اجزائي از بدن دنيوي روي آوردند و خود به دو 
ي اجزاي بدن دنيوي ترسيم  گروهي معاد جسماني را با بازسازي همه: دسته تقسيم شدند

ترين نقدهاي وارد بر از مهم. كردند و گروهي ديگر با بازسازي اجزاي اصلي بدن دنيوي
هماني  ي آكل و مأكول و ديگري، عدم تأمين اين ي بازسازي اجزاء، يكي شبهه  نظريه

ي  در دوران معاصر برخي از انديشمندان، نظريه. شخصي ميان بدن دنيوي و اخروي است
بازسازي بدن از طريق رشد يك جزء را مطرح نموده و بر آن، از شواهدي تجربي نيز 

ي بازسازي مثل بدن دنيوي را  اند، و برخي ديگر چون جان هيك، نظريه دهاستفاده كر
ي بقاي بدن مثالي نيز از ديگر رويكردهاي مطرح در معاد  همچنين نظريه. اند مطرح كرده
در اين جستار، پس از تبيين اجمالي هر يك از اين رويكردها، به نقد و . باشد جسماني مي

  .توجه خواهيم پرداختبررسي فلسفي و كلامي آنها نيز 

  .هماني شخصي، بدن مثالي، جمع اجزاء معاد جسماني، بازسازي بدن، اين :واژه هاكليد 

        
                                                            

  .عضو هيات علمي دانشگاه كاشان.  1



  )15(چكيده مقالات چهارمين همايش بين المللي فلسفه دين معاصر  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
مطلوبيت، / بندي آراء ناظر به نسب عقل و ايمان شناسي و مقوله گونه

  )الگويي آموزشي(امكان و ضرورت تعقلّ در باب ايمان ديني
  1مهدي اخوان

در اين جستار برآنم تا يكي از مسائل فلسفة دين و كلام جديد يعني رابطه ايمان و عقل را 
هاي گوناگون در اين زمينه را در سه  با اهداف آموزشي در قالب سه مقوله بكاوم و نظريه

 )Categorization(بندي  رسد كه اين نحوه مقوله به نظرم مي. بندي كنم سطح طبقه
تواند تقريباً تمامي نظرات را در خود بگنجاند و اين تصوير از اين قرار است  ها مي ديدگاه

هايي كه  ديدگاه. پرسيم كه ابتدا در باب مطلوب بودن تعقل در زمينة ايمان ديني مي
هايي كه اين  دانند و سپس ديدگاه نمي/ دانند استدلال و تعقل در زمينة ايمان را مطلوب مي

دانند تقسيم و در نهايت  ناممكن مي/ ه آرائي كه اين كار را ممكندانند ب كار را مطلوب مي
غيرضروري و / آنها كه اين امر را ممكن مي دانند به نظرياتي كه اين امر را ضروري 

  . بندي كنيم دانند طبقه نالازم مي

گراياني حدااكثري و افراطي همچون كركگور از نامطلوب بودن  به زعم اين قلم ايمان
( گرايان معتدلي همچون پاسكال يا جيمز  كنند و ايمان مينة ايمان ديني دفاع ميتعقل در ز
به ( دانند اما آن را  هر چند تعقل را در زمينه ايمان مطلوب مي) هاي گوناگوني با روايت

دانند و برآنند كه دل براي خود در اين باب  ناممكن مي) هاي ايمان ديني جهت مميزه
شناسان اصلاح  گراياني كه به معرفت اما ناقرينه. خبر است آن بيدلائلي دارد كه عقل از 

دانند اما ضروري  آوري را مطلوب و ممكن مي  شده مشتهرند هر چند تعقل به معناي دليل
همچون باور به اذهان (هاي ديگر از زندگي  دانند و معتقدند همچنانكه در برخي عرصه نمي

                                                            
 ).makhavan77@gmail.com(هيئت علمي گروه فلسفة دانشگاه علامه طباطبائي .  1
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. عقول باور داريم، ايمان ديني از همين سنخ استدليل به نحوي م بي) ديگر يا جهان خارج
برن و مطهري بر ضرورت استدلال در  گرايي همچون سوئين گرايان قرينه در نهايت عقل

  .تأكيد دارند) علاوه بر مطلوبيت و امكان آن(زمينه باورهاي ديني 

  .استبندي آموزشي ميپردازد و در انتظار نقدهاي مشفقان  اين مقاله به شرح اين طبقه

گرايي، آموزش فلسفه دين و كلام  گرايي، قرينه گرايي، ايمان عقلايمان، تعقّل، : هاكليدواژه
 .جديد
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  لاقي دين از ديدگاه ويليام جيمزكاركردهاي اخ
  

  1فرپريسا آريان

هاي اجتماعي مبتني بر نظم، عدالت، صلح هاي اخلاقي بشر در ايجاد نظاماهميت التزام
هرچند كشمكش بر سر ذاتي و عقلي بودن حسن و قبح افعال . پوشيده نيستبر كسي ... و

آدمي از ديرباز وجود داشته، اما در اين ميان، خاستگاه و پشتوانه اخلاق و اينكه چه نهادي 
بايد تعيين كننده و ضامن اصول اخلاقي انسانها باشد، سوالي است كه در دنياي معاصر كه 

پروراند، مطرح بوده ني و خانواده بزرگ جهاني را در سر ميداعيه نظم جهاني، فرهنگ جها
برخي، اخلاق منبعث از علم را . وجود آورده استهاي متعددي را در اين زمينه بهو ديدگاه

دانند، برخي اخلاق مبتني بر قانون و حقوق انساني را مي اجتماعيضامن نظم و انسجام 
داري بايد پايه و برخي معتقدند كه دين و دين  كنند،پشتوانه مناسبات اجتماعي قلمداد مي

اساسي براي اخلاق باشد و برخي به كلي حوزه اخلاق را از دين جدا دانسته و براي آن 
ويليام جيمز، فيلسوف پراگماتيست قرن .  كنندجهاني ارائه ميهاي ناسوتي و اينتبيين

بندي او به تاري پسنديده و پاينوزدهم، از جمله كساني است كه التزام انسان به داشتن رف
او اخلاق را از ثمرات و اثرات . دانداصول اخلاقي را از كاركردهاي مهم باورهاي ديني مي

جويانه خود، داشتن رفتارهاي داري دانسته و معتقد است كه فرد در محاسبات منفعتدين
سته و به همين و ايجاد لذت، سودمند دان اميدآفرينيبخشي، اخلاقي را به لحاظ آرامش

در ديدگاه . جهت خود را ملزم به رعايت اصول اخلاقي توصيه شده در دين خواهد كرد
جيمز عامل اصلي در اعتقاد به حق بودن يك باور، سودمندي آن باور، دست كم در ايجاد 

به اين معني كه آن باور، حداقل عدم اطمينان از آينده را طرد كرده و موجب . اميد است
اين اميد با . ط و شادماني در فرد نسبت به نحوه زندگي و باورهاي خود شودايجاد نشا
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شود، بلكه در ساحت عاطفي و هيجاني افراد و هاي صرفا عقلاني حاصل نمياستدلال
رويكرد جيمز در . يافتني استصرفا از طريق باورهاي ديني مبتني بر تجارب فردي، دست

انشناختي است و تلاش او براي پاسخ به اين تبيين كاركرد اخلاقي دين، رويكردي رو
گزيند؟ تجربه ديني و باور ديني پرسش است كه چگونه يك فرد زندگي اخلاقي را برمي

كند؟ از نظر جيمز باورهاي ديني، تأييدي براي چه نقشي در التزام فرد به اخلاق ايفاء مي
زندگي و ارتباط خود با سازد كه در نحوه حقانيت زيست اخلاقي است و فرد را مطمئن مي

داند نتيجه اعمال او به خود او باز دار ميچرا كه فرد دين. ديگران دچار خطا نشده است
در اين مقاله سعي . گشت و لذا رفتاري را برخواهد گزيد كه در نهايت به سود او باشدخواهد

ي دين، گرايانه ويليام جيمز در خصوص كاركرد اخلاقشود ضمن بررسي ديدگاه عملمي
لوازم اين نظريه مورد واكاوي قرار گيرد، چرا كه هرچند معرفي دين به عنوان پشتوانه 
اخلاق و نگاه كاركردگرايانه به دين، گامي در جهت اثبات حقانيت آن است، اما نتايج 
-فردگرايي ديني و به تبع آن اخلاق فردي منبعث از هيجانات و عواطف، با توجه به آموزه

  .   نحوه زندگي دينداران جهان، محل تأمل و مداقه استهاي اديان و 

بخشي، سودمندي، دين، كاركردهاي اخلاقي، ويليام جيمز، اميد به آينده، لذت: هاكليدواژه
  . فردگرايي
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  معناي خاص عقل در الهيات ابن سينا و ادواردز  و رابطه آن با ايمان
                                                                                                            

  1سهام اسدي نيا

در اين نوشتار بر آنيم تا نشان دهيم علي رغم اينكه ابن سينا معمولا به عنوان فيلسوف 
مشائي منتسب به ارسطو مي شود، در ساختار عقلاني الهياتي خويش، از مؤلفه هاي 
همچون بهره گيري عقل از افاضه هاي عقل فعال، معناي عقل شهودي و عقل قدسي 

از اين مضامين باعث شده كه وي از تفكر صرف هم بهره مي جويد كه استفاده ي وي 
از طرفي جاناتان ادواردز به عنوان پدر الهيات نيوانگلند، با وجود .ارسطويي مبرا باشد

تأكيدات فراوان بر جريان ايماني قلب و مخالفت مستقيم با عقل گرايي افراطي دئيسمي، 
كند بلكه ايمان عقلاني را هيچ گاه جايگاه عقل را در جريان ايمان به طور كلي رد نمي 

از اين جهت .داراي موانعي ترسيم مي كند كه به واسطه لطف الهي مي تواند تكميل شود
نه ابن سينا را مي توان به عنوان عقل گرا صرف در جريان ايمان تلقي كرد و نه ادواردز را 

با وجود . مي بايست به جهت التزام به قلب، در زمره ي ايمان گرايان محض به شمار آورد
اين عقل از نظر ابن سينا تمهيد كننده ي جريان ايماني و ايمان نيز سيري عقلاني مي 
پيمايد در حالي كه ادواردز ايمان را اولا و بالذات مربوط به قلب مي داند چرا كه مربوط به 
التزام عملي مؤمن به ايمان است گرچه عقل هم به جهت برخورداري از امداد الهي وحي، 

  . واند بهره اي از ايمان داشته باشدمي ت

                                                               .عقل، ايمان، خداوند، وحي، لطف، ابن سينا، ادواردز: واژگان كليدي
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  هاي نزديـك به مرگ؛ تجربه

  بررسي چيستي و نحوه دلالت آن در اثبات حيـات پس از مـرگ
  
  

  1نيا اعتماديمجتبي 
 از اطلاع و مرگ به نزديك هاي ضمن پرسش از چيستي تجربه تا كوشد مي نوشتار اين

 و فيزيكي كالبد از مستقل آگاهي اثبات در را نحوه دلالت آن آن، متنوع ابعاد و جزئيات
به  هاي بررسي .دهد قرار بررسي نقادانه و بحث محل مرگ، از پس انسان حيات تداوم

 هاي تجربه از خاصي نوع يا و ويژگي هيچ اگر چه كه دهد مي نشان نهايت در عمل آمده
 هنگامي اما كند، بدل موجه انتخابي به را بقا نظريه تواند نمي تنهايي به مرگ به نزديك

 مورد راستا اين در مرگ به نزديك هاي تجربه از انواعي يا و ها ويژگي از اي مجموعه كه
 وقوع كه آنجا از اما. يابد مي تري معقول صورت بقا فرضيه انتخاب گيرد، مي قرار بررسي
 با صرفاً توان نمي نيست، اثبات قابل گران تجربه از يك هيچ درباره شناختي زيست مرگ
 ناپذير برگشت و كامل توقف از پس انسان آگاهي سرانجام درباره پديده، اين به استناد
 فرضيه از حداقلي روايتي توان ترتيب، صرفاً مي اين به. نهاد بنا اي نظريه مغزي هاي فعاليت

 به بقا فرضيه اساس، اين بر. دانست محتمل مرگ به نزديك هاي تجربه باب در را بقا
 رسد مي نظر به. شد خواهد كاسته فرو انسان در فيزيكي كالبد از فارغ آگاهي وجود امكان

 انتخاب در را ما تواند مي مرگ به نزديك  تجربه به ناظر قراين و شواهد از اي مجموعه كه
  .دهد جلوه موجه بقا فرضيه از محدود روايت اين

 از پس حيات شناختي، زيست مرگ باليني، مرگ مرگ، به نزديك تجربه: كليدي واژگان
  .فرضيه بقا مرگ،
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  فضيلت دلسوزي معرفتي و كاركردهاي آن در عرصه معرفت
  1رضا اكبري

صادق نيازمند اموري همچون سلامت قواي ادراكي، توجه به اين كه ايجاد باورهاي 
مهارت هاي باورسازي، وجود فضايل معرفتي و دوري از رذايل معرفتي است نشان مي 
دهد كه تحقق معرفت نيازمند شبكه اي از نظام هاي مختلف علمي، بهداشتي، اقتصادي، 

بودن معرفت  است و اين حقيقت به نوبه خود كاشف از اجتماعي... تعليمي، سياسي و 
شخصي كه . در اين مقام، دلسوزي معرفتي فضيلتي محوري محسوب مي شود  .است

. واجد اين فضيلت است نسبت به وصول ديگر افراد به باورهاي صادق حساس است
سطحي ترين لايه بروز اين فضيلت معرفتي، تشويق ديگران به علم آموزي و اصلاح 

ري نيز دارد كه غفلت نسبت اما اين دلسوزي لايه هاي عميق ت. خطاهاي معرفتي آنهاست
به عنوان مثال با توجه به ضرورت سلامت قواي . به آنها آثار منفي معرفت شناختي دارد

ادراكي در وصول به باورهاي صادق، توجه به اصلاح نظام تغذيه و نظام بهداشتي مي تواند 
 هم چنين لزوم مهارت آموزي در خصوص به كار گيري. نشانگر دلسوزي معرفتي باشد

بسياري از قواي معرفتي، مي تواند مورد توجه برنامه ريزي هاي مختلف در نظام تعليم و 
بر اساس شبكه به هم پيوسته . تربيت قرار گيرد و نوعي از دلسوزي معرفتي را نمايش دهد

مي توان  .... و وحدت گونه روابط مختلف اقتصادي، اجتماعي، بهداشتي، سياسي و 
يكي از محوري . علاوه بر فرد به يك جامعه نيز نسبت داد فضيلت دلسوزي معرفتي را

ترين عوامل دست يابي به فضيلت دلسوزي معرفتي استفاده صحيح از قوه تخيل بعد از 
  .داشتن دغدغه نسبت به سرانجام ضعف معرفتي در فرد و جامعه است

برون دلسوزي معرفتي، فضيلت معرفتي فردي، فضيلت معرفتي اجتماعي،  :هاواژهكليد
  .گرايي در توجيه
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  فلسفه اخلاقي و مساله بي معنايي و پوچي زندگي
  

  1مسعود اميد

  

. يكي از شاخه هاي مربوط به حوزه اخلاق پژوهي را مي توان فلسفه اخلاقي دانست
فلسفه اخلاقي نه مانند فرااخلاق و اخلاق هنجاري مربوط به تحقيق در پايه هاي 

اخلاق است و نه مانند علم اخلاق مربوط به فضايل و رذايل كلي ) مفهومي و مصداقي(
ي مربوط به نسبت كلي اخلاق با حقايق و امور بلكه فلسفه اخلاق. اخلاق) درون(خود 
به بيان ديگر اگر مطالعات اخلاق پژوهي را مربوط به سه مقام ماقبل الاخلاق، في . است

با اين وصف . الاخلاق و مابعدالاخلاق بدانيم، فلسفه اخلاقي مربوط به قسم اخير مي شود
اين شاخه يا زمينه مطالعاتي . فلسفه اخلاقي، فلسفه ورزي از منظر اخلاق در حقايق است

در حوزه اخلاق پژوهي بر آن است تا با تامل فلسفي، وزن و قدر و شĤن و نتيجه و اثر 
  . اخلاقي موضوع  مورد مطالعه خود را به دست آورد و آن را به زبان فلسفي باز گويد

... ق يادر عين حال كه جايگاه بحث از معناداري زندگي را گاهي علم اخلاق يا فلسفه اخلا
مي دانند اما بحث از نسبت معناداري و بي معنايي با اخلاق، در تناسب با حوزه مستقلي با 

به بيان ديگر از اموري كه مي توان از منظر فلسفه اخلاقي . عنوان فلسفه اخلاقي است
حال مساله مورد نظر در فلسفه . بدان پرداخت، مساله معناداري و بي معنايي زندگي است

چنين قابل صورت بندي است كه نسبت معناداري و بي معنايي با اخلاق چيست؟ اخلاقي 
آيا هر دو از نسبت مساوي و وزن برابر برخوردارند؟ نسبت شخص به اخلاق و ميزان انجام 
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  )23(چكيده مقالات چهارمين همايش بين المللي فلسفه دين معاصر  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مثبت يا منفي؟ عادي : افعال اخلاقي در اين دو نحوه از زندگي، چه وضعيتي خواهند داشت
  ين حالات، تضعيف خواهد شد يا تشديد؟  يا متوسط يا شديد؟ اخلاق در ا

البته در فلسفه اخلاقي در مورد نسبت معناداري و بي معنايي زندگي با اخلاق مي توان 
امكان معنادهي به زندگي از : پرسش هاي متعدد و بنياديِ ديگري را مطرح ساخت از قبيل

امكان هدف طريق اخلاق، امكان ارزيابي هدف زندگي از طريق نظام هاي اخلاقي، 
مثلا بر (گذاري براي زندگي از طريق نظام هاي اخلاقي، رابطه نسبيت معناي زندگي 

و نسبيت اخلاق، تاثير معناداري و بي معنايي زتدگي در اخلاقي زيستن، تاثير ) حسب هدف
اخلاقي زيستن در شدت و ضعف معناداري زندگي، امكان تفكيك يا تجميع معناداري 

  ... .و) بي معنايي يا اخلاقي بودن و بامعنايي با اخلاقي بودن( زندگي و اخلاقي بودن

به بيان دقيق تر اين مقاله در پي آن است تا تنها به رابطه بي معنايي يا پوچي با اخلاق از  
به تعبير ديگر اين ارزيابي با تكيه بر وجود احوال و اطوار . جهت احوال مقارن پوچي بپردازد

از قبيل خنثي نگري يا منفي نگري، احساس بي روحي زندگي،  مقارن بي معنايي و پوچي
جدي نبودن زندگي، بي اهميتي زندگي، سطحي انگاري، منفعل بودن، بي رضايتي،  كم 

  . در زندگي، صورت خواهد گرفت... ارزشي يا بي ارزشي، كم اميدي يا نا اميديي و

ال مقارن پوچي، قدر و وزن فلسفه اخلاقي، نسبت بي معنايي با اخلاق، احو: كليدواژگان
  .اخلاق در بي معنايي

 

    



  چكيده مقالات چهارمين همايش بين المللي فلسفه دين معاصر)٢٤(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
  

  يميرضا حكمحمد دگاهيبرد ديبا تأك كيعقل در مكتب تفك
  
  

  1جواد انصاري فرد
  

. شود ناميده مي» مكتب تفكيك«است كه جرياني فكري گذار  ميرزا مهدي اصفهاني پايه
گونه آميختگي با افكار بشري  هيچمعارف ناب اسلامي كه  مكتب اين استاين ادعاي 
  .بايد بين عقل و دين تفكيك قائل شدكه مكتب تفكيك به طور كلي معتقد است . ندارد

مكتب وحي، با موضعگيري اعتدالي، به ": گويد استاد حكيمي در اهميت عقل مي
حجت « عنوان  و اين نور مقدس را به. آن اعتقاد دارد» حجيت ذاتي«و » قداست عقل«

پيامبران و (»حجت ظاهري« شناسد، كه با همياري  يك از دو حجت الهي مي ، و»باطني
الهيات الهي و الهيات بشري، (صلاح و فلاح دو جهان تواند بود ها به راهبر انسان) اوصياء

: داند وي با تأكيد بر عقل انواري، زبان اين عقل را متفاوت با عقل ابزاري مي). 123ص
» عقل انواري«در پرتو» عقل ابزاري«اوصيائي، بر استفاده از قرآن كريم و تعاليم نبوي و "

 ":كند كه وي اضافه مي ").133الهيات الهي و الهيات بشري، ص (اند بسيار تأكيد كرده
معناي معارفي نه  يا عقل كلّي به(و زبان عقل انواري) يا عقل جزوي(زبان عقل ابزاري

خوانيم، مطالبي ومفاهيم و موضوعاتي  ، آنچه در علوم و فلسفه مي]متفاوت است)[فلسفي
هاي  داده...قراردادي است، كه با فكر بشري و با زبان عقل عادي و ابزاري ادا شده است

نه (ليكن عقل انواري، نوري، يا فطري...فطرت انساني هم ارتباطي ندارد اين عقل، غالباً به
و اين همان . طلاحات، داراي زباني است، كاملا متفاوت با زبان اص)اكتسابي و تجربي

الهيات (است ) مبين(از آن استفاده كرده است، و زباني آشكار» وحي الهي«زباني است كه 
  ).164و163الهي و الهيات بشري، ص 
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  )25(چكيده مقالات چهارمين همايش بين المللي فلسفه دين معاصر  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

است كه » عقل نوري«تعقّل واقعي، تعقلّ به :گويد مي "فطرت الستي "وي با تأكيد بر 
فطرت «و بازگشت به ) ل و عملدر عقيده و تعقّ(» تشرع تام«صورت كامل آن از طريق 

  ).41مقام عقل،ص (گردد فعال مي» الستي
رجوع به عقل از همه بيشتر در خود وحي و ": گويد ايشان وحي را مؤيد عقل دانسته و مي

تعاليم اوصيائي مورد تأكيد قرار گرفته است، حتي عقل را در احاديث، دستماية اصلي 
 ")304معاد جسماني،ص...)(العقلُ ما عبدِ بهِ الرحمانُ: ( اند شناخت و عبادت خداوند شمرده

كه عقل قابل  :گويد ميدر پاسخ به اينكه كدامين عقل قابل وثوق است،  استاد حكيمي
عقل جعفري، عقل رضوي، نه . است اعتماد، عقل خودبنياد ديني است، عقل محمدي

  .عقل ارسطويي، افلاطوني
نيز عقل و » حجت«و » توحيد«راه رسيدن به  ": كه اعتقاد استاد حكيمي بر اين است

شود و  دين بر شالودة دو اصل شناخته مي": گويد وي مي ").48ص مقام عقل،(تعقل است
، شالودة دوم دين شناسي )كارگيري عقل خردورزي، به(يكي تعقل. گردد شناسانده مي

و تنها منبع استناد در شناخت دين دو چيز . شناسي منابع اصلي دين استنادي، يعني رجوع به
و . دين اسلام، سه منبع لازم استپس براي شناخت . قرآن كريم و حديث معتبر: است

هر كس . حديث. 3قرآن . 2عقل . 1: ست رجوع به اين سه منبع و شناخت آنها ضروري
سخن  -يا تشيع-آنها در بارة اسلام بدون شناخت مناسب اين سه منبع و رجوع و استناد به

   ").238الهيات الهي و الهيات بشري، ص(گويد، فرمايشاتش از اوهام است
چه  آن. شود نوعي تفاوت قائل مي» ايمان فلسفي«و » ايمان عقلي«كيمي، بين استاد ح

آيد و اهميت  كار مي براي دين و در نهايت فهم ناب و درست حقايق و معارف دين به
يا همان عقل فطري كه در عموم مردم وجود دارد و  -اي دارد، همان روش عام ويژه

كه تعقّل و استدلال و در نهايت  است  -ملاك حصول تكليف و انجام فرائض است
اما؛ . هاي آن است ، از ويژگي»ايمان عقلي«وصول به تشخيص استقلالي و حصول 

ايمان فلسفي با ايمان . هم نه از نوع قلبي در واقع نوعي تصديق است، آن» ايمان فلسفي«
  .راسخ قلبي فاصله دارد

و حتى اخلاق  -مطالب دين آنچه در كار دين و فهم حقايق و معارف و": فرمايد وي مي
اهميت دارد، همان روش عام و سازنده است، يعنى تعقّل و استدلال،  -دينى و احكام دينى

. اى باشد تا رسيدن به تشخيص استقلالى و ايمان عقلى، نه الزاما ايمان فلسفى، هر فلسفه



  چكيده مقالات چهارمين همايش بين المللي فلسفه دين معاصر)٢٦(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

كه هنوز تا  و اصولا ايمان فلسفى، مرتبة بالايى از ايمان نيست، بلكه نوعى تصديق است،
دين، پيش از پيدايش مكتبهاى . دربارة دين بايد تعقّل كرد. ايمان راسخ قلبى فاصله دارد

و بسيارى كسان به . شده است فلسفى، با قوام تعقلّى خويش وجود داشته و عرضه مى
ها  هاى معارف و شناختهاى دينى و قرآنى رسيدند، با اينكه نامى از اين فلسفه بالاترين قلهّ

  " .)359، صمكتب تفكيك(.عرفانها و اصطلاحها و مفهومها به گوششان نرسيده بودو 
  

  قرآن، حديث، ايمان، عقل، حكيمي: كلمات كليدي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    



  )27(چكيده مقالات چهارمين همايش بين المللي فلسفه دين معاصر  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 جديد كشفيات بين تعارض رفع منظور به ديني هاي آموزه مجدد تبيين
  خدا به خلقت اختصاص آموزه بر تاكيد با دين تعاليم سنتي و علمي

  

   1آهوپاي محمد

رابطه علم و دين و تاثير متقابل آن دو در يكديگر مساله اي است كه از ديرباز مورد توجه 
اين رابطه به طور خاص از دوره رنسانس به اين سو بود كه . متفكران دو حوزه بوده است

دنياي غرب با يك تحول علمي جديد روبرو شد و پس از آن با انديشه هاي گاليله فيزيك 
وتن و كمي متاخرتر از آن ها با نظريه تكامل داروين با شدت و حدت بيشتري نوين ني

در اين مقاله  .مطرح شد و چالش هايي را فراروي تعاليم و آموزه هاي سنتي دين قرار داد
پس از بررسي سير اين تحولات و دادوستد ها و احيانا ستيز ها پا در دنياي معاصر مي 
گزاريم كه پيشرفت ها و كشفيات علمي جديد، گويي انسان را در جاي خدا مي نشاند و 

پيشرفت علم ژنتيك . علم، عصاي دست موسايي گشته است كه همان انسان مدرن است
كار را به جايي رسانده است كه موجودات شبيه سازي شده اي اينجا  و سلول هاي بنيادي

آيا انسان به مقام خالقيت رسيده و كار خدايي مي . و آنجا پا به عرصه هستي مي گذارند
كند؟ اين نوشتار به طور خاص موضوع خلقت را كه در تعاليم ديني از ويژگي ها و 

قرار داده است و درصدد است با رجوع  اختصاصات خداوند متعال شمرده شده و مورد نظر
مهمترين دستاورد اين  .مجدد به متون ديني و با ابزار عقل اين مسئله را واكاوي نمايد

چ مقاله اين است كه بشر حتي اگر پيشرفت هايي بس شگرف تر از اين هم داشته باشد هي
ا كار انسان چيزي يك موجود نخواهد بود زيرا اساس )خلق(وقت قادر به ايجاد بدون مقدمه 

جز احاطه محدود به سنت ها و قوانين الهي نهاده شده در عالم نيست و اين هم بر فرض 
 .انجام با خالقيت حقيقي خداوند تنافي ندارند
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  چكيده مقالات چهارمين همايش بين المللي فلسفه دين معاصر)٢٨(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  
  ارزيابي تعارض سبكهاي زندگي ديني

  

  1حميدرضا آيت اللهي

با تجزيه  ويتگنشتاين در دوره دوم نگرش زباني اش از نظريه اولش كه در نظر داشت
او در . گزاره ها به گزاره هاي اتمي نظامي منسجم براي معناداري ارائه كند عدول مي كند

دوره دوم زندگي اش از بازي زباني، شباهتهاي فاميلي و صورتهاي زندگي سخن مي گويد 
اين ديدگاه او ناظر به آن است كه زندگي . كه قابل فروكاسته شدن به ابعاد متمايز نيست

كواين نيز با طرح شبكه . تر از آن است كه بتوان آن را در ابعاد اتمي بررسي كرد پيچيده
اما اين ويژگي زندگي . باور به اين خصوصيت در زندگي اعتقادي انسان اشاره نموده است

ما را از تشخيص انواع صورتهاي زندگي در قالبهاي مفهومي باز نمي دارد ويژگي هايي كه 
گرچه ويتگنشتاين اين موضوع را درباره . بين انواع آن پي برد مي توان در تمايز هايي

نحوه معناداري زبانهاي مختلف بكار برده است ولي ملاك معناداري را از استعمال زبان در 
اگر بتوان شاخصه هايي اجمالي براي صورتهاي زندگي . زندگي روزمره استنتاج نموده است

ن عناصري را جه مي شويم كه در آن مي تواتعيين كرد در آن صورت با سبك زندگي موا
سبك هاي زندگي در زمينه انواع رفتار، باور، معرفت، انگيزه، . از يكديگر تميز داد

در اين . احساسات، نظام ارزشي و تعامل هاي انساني توصيه هاي پنهان متفاوتي دارند
نوشتار در نظر است تا تمايزها و تشابه هاي سبك ديني زندگي و سبك سكولار آن 

از يكديگر و تعارض برخي  سپس علت تفاوت برخي سبكهاي زندگي ديني. بازنموده شود
ديگر نسبت به هم بيان شود و در نهايت معيارهايي براي تشخيص سبك زندگي ديني 

چراكه در مواقعي سبكهاي زندگي ديني چنان به انحراف . درست از نادرست ارائه گردد
    . كشيده مي شوند كه برخي سبك هاي زندگي سكولار بر آنها مزيت مي يابند
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  )29(چكيده مقالات چهارمين همايش بين المللي فلسفه دين معاصر  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  دارواقع گرايي نقاب

  چيستي ،ارتباط و نقش آن در مدل علم ديني دكتر مهدي گلشني

  1آرام باتوبه

  

در مدل علم ديني دكتر مهدي گلشني ، متافيزيك به نحو عام و متافيزيك علم به نوع 
با ارائه صورت بندي خاص از استدلال ايشان نشان . خاص نقش اساسي را ايفا مي كند 
ايشان با پذيرش يك نوع واقع گرايي خاص نسبت به  خواهيم داد كه علم ديني مورد نظر

پذيرش واقع گرايي نقابدار نسبت به .گزاره هاي به ظاهر علمي متن مقدس امكان دارد 
زبان قرآن و مفاهيم به ظاهر علمي آن از پيش فرض هاي اصلي و نهان اين مدل علم 

ي بدون اين پيش با علم به اين مهم كه مدل علم ديني دكتر مهدي گلشن. ديني است 
فرض از اعتبار آن كاسته خواهد شد تلاش خواهيم كرد كه اين نوع واقع گرايي را معرفي 

  .و مورد تحليل بيشتر قرار دهيم 
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پاسخ به اين شبهات  مكي درباره وجود شر در عالم و . ال. شبهات جي
  در فلسفه صدرايي 

  1علي رضا بهرامي

حوزه الهيات به شمار مي رود كه در ميان فلاسفه مسأله شر از جمله مباحث مهم در 
اين موضوع از دو جهت چالشي مهم به شمار . مختلف، كشاكش پردامنه اي داشته است

مخالفان الهيات وحياني در اين موضوع تا انكار خدا پيش رفته اند؛  يكي آنكه :مي رود
د تبييني روشن براي فهم ديگر آنكه به جهت ارتباط مستقيم با زندگي انسان ها، ما نيازمن

عموم در اين باره هستيم البته نه به گونه اي كه مسأله و پاسخ به آن به انديشه جبرگرايي 
وي سه . مكي مدعي است باورهاي ديني فاقد تكيه گاه عقلي اند. ال. جي. منتهي شود

«  ،»خداوند قادر مطلق است« : قضيه مورد قبول خداباوران را در تناقض نشان مي دهد
با توجه به صفاتي كه به طور اطلاق به . »شر وجود دارد« و » خداوند خير محض است

فلاسفه اسلامي و البته  خداوند نسبت داده مي شود، آيا وجود شر در عالم ممكن است؟
شر در حكمت متعاليه با مفاهيمي همچون . ملاصدرا پاسخ هايي به اين شبهات داده اند

الوجود كله نور و «صدرا وجود را مساوق با خير مي داند . استعنايت و خير پيوند خورده 
لو كان الشرّ امراً وجودياً لكان الشرّ غير الشرّ و «و براي شر دو معنا بيان مي كند، » حياة

. از نظر ملاصدرا همه وجود خير است و ماهيت شر امري منافر با طبع است. »التالي باطل
ي از نوصدرائيان شارح آراء ملاصدرا، با تقسيم شر به آيت االله جوادي آملي به عنوان يك

  .  به حل اين شبهه پرداخته اند» ليس ناقصه«و » ليس تامه«بالذات و بالعرض، و 

  .شر، خير، مكي، ملاصدرا، قدرت مطلق خداوند، اختيار بشر :هاواژهيدكل

  

                                                            
  . پژوهشگر در پژوهشگاه قرآن و حديث قم متعاليه پژوهشگاه علوم انساني، ي حكمتادانشجوي دكتر.  1



  )31(چكيده مقالات چهارمين همايش بين المللي فلسفه دين معاصر  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  بررسي تصور جان هيك از خداوند
  

  2زينب اميري؛ 1محمدرضا بيات

به  ،مقاله درصدد است تا ضمن ارائه تصور جان هيك، فيلسوف تحليلي دين،از خداونداين 
ابتدا با تكيه برتفكيك ميان مفهوم يك چيز . ارزيابي تصور وي از خداوند بپردازد

(concept)  و تصور(conception) آن چيز،ميان مفهوم و تصور خداوند نيز تفاوت
در .وويژگيهاي اساسي آنها را توضيح خواهيم دادگذاشته سپس تصورات گوناگون از وي 

يك نهايت، باتوجه به تصورات فوق از خداوند،نشان خواهيم داد كه ديدگاه وي به كدام
اگر چه در نگاه نخست،بنظر ميرسد كه ديدگاه . آنها نزديكتر است و چرا چنين استاز

نزديك است ولي (Theistic conception) هيك به تصورالاهيدانان مسيحي از خداوند 
با توجه اينكه هيك خداوند را واقعيت مطلقي ميداند كه در اديان مختلف به گونه هاي 
متفاوتي تجلي پيدا كرده و مومنان هم همين گونه ها را تجربه مي كنند، از نزديكي بيشتر 

 Panentheistic ديدگاه وي به تصورعارفاني مانند مايستراكهارت و ابن عربي 

conception)(دفاع خواهيم كرد.  

  .جان هيك، مفهوم، تصور، تئيسم، پان تئيسم، پانن تئيسم: واژگان كليدي
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بررسي و نقد نسبت شيطان با نظام تكويني عالم در انديشة شهيد 

  مطهري
  

  1مهدي بهنيافر
  
  

گويد با تأكيد  هنگامي كه شهيد مطهري در باب شيطان و جايگاه آن در هستي سخن مي
كند و نسبت  گيرد كه شيطان نسبت تكويني با عالم بر قرار نمي قرآني نتيجه ميبر تعاليم 

اين موضع او در باب عدم . او با اين عالم و به خصوص با انسان، نسبت تشريعي است
نخست . مشاركت تكويني شيطان در ساختار عالم، با سه موضع ديگر، مرتبط و متحد است

ك قطبي است و شيطان در آن شر نسبي است نه بيني اسلامي، توحيدي و ت آنكه جهان
شر حقيقي؛ دوم هم اينكه انسان مختار است و وجود شيطان، خللي به اين مفهوم وارد 

سازد و موضع سوم هم اينكه شيطان از نوع جنيان است كه در نظام عالم نقش  نمي
يي در عين حال از سو. اند اندركار تكوين عالم تكويني ندارند نه از نوع فرشتگان كه دست

و استفزز من (سورة اسراء  64كه انسان مكلّف به تكاليف الهي است، شيطان هم بنا به آية 
استطعت منهم بصوتك و اجلب عليهم بخيلك و رجلك و شاركهم فى الاموال و الاولاد و 

  . از ناحية همان خالق، تكليفي منازع با تكليف انسان دارد) ... عدهم
هاي فرعي مطرح در آن سايه  صلي اين مقاله كه بر ديگر پرسشبر اين اساس، پرسش ا

عدم فرض نقش تكويني براي شيطان و انحصار (اندازد، پرسش از امكان اين تقرير  مي
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پذيري و در عين  توان از حضور شيطان، نقش چگونه مي. است) نقش او به حوزة تشريع
او را خارج از قلمرو تكوين  حال نقش آفريني او در عالم هستي سخن گفت و در عين حال

هاي فرعي و مؤثر در باب اين موضوع  در اينجا ضمن پرداختن به برخي از پرسش. دانست
بر اين نتيجه تأكيد خواهد شد كه خارج دانستن شيطان از قلمرو تكوين، اگر چه يك 

اي  شناختي است اما بر اساس مداقه شناختي و داراي نتايج هستي مدعاي هستي
سانه شكل نگرفته و صرفاً مبتني است بر دغدغة احتراز از وقوع شرك و ثنويت شنا هستي

توان براي شيطان نقش و تأثير تكويني در طول و مراتب  در عالم هستي؛ در حالي كه مي
  . گرايي نگشت مياني هستي قائل شد و در عين حال گرفتار ثنويت

  
  .گرايي، شر ثنويت شيطان، تكوين، تشريع، مرتضي مطهري، :هاي كليدي واژه

    



  چكيده مقالات چهارمين همايش بين المللي فلسفه دين معاصر)٣٤(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  

  دين عقلاني و چالش هاي پيش روي آن در ايران امروز
  

  1چيحسين پرده

نسبت ميان عقل و دين پيشينه اي دراز دارد اما هر بار به اقتضاي زمان، معناي  مسئله
پيش از اين در جوامع ديني اين پرسش بيشتر در قالب امكان . متفاوتي به خود گرفته است

يا لزوم اثبات وجود باري ظهور مي كرد و فيلسوفان و متكلمان در پي پاسخ به آن 
در ايران امروز اما، سوال . هنوز هم به قوت خود باقي استاستدلال مي كردند؛ اين گفتگو 

از نسبت عقل و دين در سطح ديگري پرسيده مي شود و آن نسبت ميان گزاره هاي 
انديشمندان مغرب زمين عموما در قبال اين سوال كه يكي از . قرآني با علم تجربي است

روي آوردند كه زبان  مسائل شكل گرفته در نقد تاريخي كتاب مقدس بود، بدين پاسخ
دين استعاريست و لذا گزاره هاي كتاب مقدس چنانچه با علم تجربي در تعارض باشند، به 

اما در جامعه ي فكري ما، اين نوع از پرسشگري از .كيان دين لطمه اي وارد نخواهد آمد
ت و قرآن عمر چنداني ندارد و لذا پاسخ هاي آن نيز نه از ادبيات گسترده اي برخوردار اس

از سوي ديگر . در واقع نه چنان كه بايست، پرسش ها مورد هم دلي و توجه واقع شده اند
مسيحي و پاسخ هاي داده -به اين دليل كه پرسش هاي پديد آمده در فرهنگ يهودي

شده به آن در بستري متفاوت از متن و فرهنگ اسلامي بوده است و نارسايي هايي كه در 
، لذا باز سازي عيني آن ها در فرهنگ ما چندان مقبول به آن پاسخ ها به چشم مي آيد

از اين رو نگارنده در اين مقاله در پي آن خواهد بود تا مسائلي كه نوعا . نظر نمي رسد
داران،پاسخ به آن ها را ي دينبا جامعه دليهممتكلمان مسلمان امروز به واسطه ي عدم 

اند را در حوزه ي دين عقلاني بازگو مغفول ماندهدانند و يا از پاسخ به آن ها غيرلازم مي
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كند و بر لزوم باز انديشي در پاسخ به اين پرسش ها با نگاه به تجربه ي تاريخي سنت 
و از جهت ديگر عنوان خواهم كرد كه ناديده گرفتن مسائل . مسيحي تاكيد نمايد-يهودي

ريشه ي ايمان ديني را اين چنيني امروز جامعه ي ديني ايران، ثمره اي جز سست شدن 
  .در پي نخواهد داشت
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  تبيين سرشت  ثابت بشري بعنوان بنياد اخلاق فضيلت و سعادت عيني

  1نغمه پروان

اخلاق فضيلت از آن رو كه برخلاف دو اخلاق وظيفه گرا و پيامدگرا كه بعد بيروني رفتار 
آدمي را مد نظر قرار مي دهند، به وجه دروني اعمال انسان اعم از كردار و گفتار مي پردازد 
و چگونه بودن انسان را محل پرسش قرار مي دهد، براي عام و فراگير بودن الزام به آن 

گرچه حاصل بررسي نظريه هاي پيرامون . سرشت ثابت انساني استوار گردددارد كه بر 
سرشت از كاركردهاي ديگري مانند كاركرد  سرشت انساني اخذ اين نتيجه خواهد بود كه

آرماني و تكاملي نيز برخوردار است كه شيوه ي صحيح تكامل و شكوفايي جنبه هاي 
ها آرمان هاي متفاوتي را در زندگي انساني را عرضه مي دارد و بواسطه ي آن انسان 

طبيعي خواهند يافت، در همه ي چنين كاركردهايي مفهوم آن صراحتا و به طور ثابت بر 
تمامي اديان با استناد به ثابت بودن سرشت انساني اخلاق  .مفاهيم اخلاقي اتكاء دارد

جه كسب فضيلت را راهي براي آراستگي زندگي دروني انسان به زيور فضايل و در نتي
از منظر متفكران و فيلسوفان دنياي باستان در اين نوشتار . سعادت عيني معرفي مي كنند

و شارحين آنها در دوره هاي مختلف، فيلسوفان و انديشمندان عالم اسلام، و متفكر نو 
در اخلاق فضيلت بررسي خواهد نقش اين سرشت ثابت  ارسطويي معاصر خانم جوليا آناس

ان بر اين امر تأكيد خواهد ورزيد كه قائل بودن به سرشت تكاملي اين مقاله در پاي. شد
نتيجه را در پي خواهد داشت كه ثابت انگاشتن سرشت انساني شيوه ي يگانه اي را بر 

سرشت جنبه هايي از وجود است كه گرچه انسان قادر . زندگي همگان تحميل نخواهد كرد
   .كردن آن خواهد بودبه تغيير آن نيست، ملزم به پرورش و شكوفا 

  .طبيعت، سرشت، ذات، اخلاق فضيلت: واژگان كليدي
                                                            

. ي فلسفة دين، دانشگاه آزاد تهران، واحد علوم تحقيقاتادانشجوي دكتر.  1
)naqme.parvan@gmail.com.(  
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دفاع از برهانهاي كلاسيك اثبات وجود خدا بر اساس ديدگاه معرفت 
  شناسي دين جورج ماورودس

  1نعيمه پورمحمدي

  

برهانهاي كلاسيك اثبات وجود خدا از سوي آنسلم، دكارت، آكوييناس و پيلي با كوشش 
هيوم، كانت، فلو و ديگران تا حد زيادي شكست خوردند و پيام آور ناكامي طرح فيلسوفانه 

در روزگار نو، روايتهاي جديدي از براهين سنتي از سوي الاهيدانان . الاهيات طبيعي بودند
هيك، ملكم، سويينبرن، بارت و تيليش عرضه شده است كه باز   ديگري همچون پلانتينگا،

در دوراني كه . سفه با اشكالهاي جدي و سختي روبرو شدنداز سوي دسته ديگري از فلا
در الاهيات و فلسفه دين براي دفاع از باور به خدا  ،جز برهان ،رويكردهاي متنوع  ديگري

عرضه شده است، جا دارد بپرسيم آيا هنوز مي توان از براهين سنتي اثبات خدا دفاع كرد 
  ا براي دفاع از خدا برگزيد؟و آيا مي توان رويكرد اقامه برهان ر ؟يا خير

جورج ماورودس، فيلسوف دين و معرفت شناس اصلاح شده، استاد بازنشسته دانشگاه 
ميشيگان، طرح نويي در ماهيت برهان در انداخته است كه با كمك آن مي توان به نجات 

او در ماهيت برهان با . جان رنجور برهانهاي سنتي اثبات وجود خدا چشم اميد داشت
، آن »صحت«و » اعتبار«بر دو شرط سابق » قانع كنندگي«و » قطعيت«ن دو شرط  افزود

را يك مفهوم  گزاره اي تركيبي تلقي مي كند كه  متشكل از دو مفهوم گزاره اي عيني 
با فرض اين . است) قطعيت و قانع كنندگي(و دو مفهوم گزاره اي ذهني ) اعتبار و صحت(

ختلاف نظر گسترده ميان طرفداران و منتقدان توصيف از ماهيت برهان، مي توان ا

                                                            
  .استاديار گروه فلسفه دين دانشگاه اديان و مذاهب قم.  1
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از  ،برهانهاي اثبات خدا را اولا دريافت و ثانيا با در نظر گرفتن عناصر ذهني در برهان
  .برخي از روايتهاي محكم  و استوار اين برهانها جانبداري كرد

فتاد براي مثال، برهان جهان شناختي آكوييناس بدين  خاطر با اشكالات هيوم از نظرها ا
همچون (كه معمولا فرضهاي ذهني هيوم را كه از چشم انداز فلسفي خود او جدا نبودند 

در . در نظر گرفته نمي شد) بي اعتبار دانستن اصل جهت كافي يا اشكال به اصل عليت
مقابل، اگر شخصي فرضهاي توصيفي و فرضهاي ارزشي را كه جزو مقدمات نانوشته 

نه او هستند، در نظر بگيرد و پيرو نظام فلسفي اي باشد آكوييناس در برهان جهان شناسا
همچنان به كه به او امكان همراهي با آن فرضها را مي دهد، در آن صورت مي تواند 

  .برهان جهان شناختي را براي اثبات خدا برگزيند شكل كاملا معقولي

دا بر اساس اين مقاله با ذكر مثال به چگونگي دفاع از براهين كلاسيك اثبات وجود خ 
  . طرح معرفت شناسي ماورودس مي پردازد
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  نقد نگاه فلسفة تحليلي به معناي زندگي از منظر فلسفه اسلامي
  

  2نگار گنجه اصل؛ 1حسين ثقفي هير

هاي  در اين مقاله ابتدا به چرائي طرح معناي زندگي به طور كلي پرداخته شده و پاسخ
هاي ايشان از منظر فلسفة  و سپس پاسخفلسفه تحليلي به اين سوالات مطرح شده 

طبق دأب و روش فلاسفة تحليلي در . اسلامي مورد بررسي و نقد قرار خواهد گرفت
كنند و  اي، آن را به اجزائش آناليز كرده و راجع به آن اجزاء بحث مي مواجهه با هر مسأله

زير پرداخته بر همين اساس در اين مقاله به مباحث . گردند سپس به تركيب آن باز مي
معنا و . 2؛ معناي معنا در معناي زندگي از نگاه فلسفه تحليلي و نقد آن. 1 :خواهد شد

مفهوم معناي زندگي در . 3؛ مفهوم زندگي در معناي زندگي از نگاه فلسفة تحليلي و نقد آن
كاركرد، ترجيح هدف به مثابة معنا از ميان . 4؛ حالت تركيب از نگاه فلسفه تحليلي و نقد آن

محدود نبودن زندگي . 5؛ در معناي زندگي از نگاه فلسفه اسلامي... ارزش، درس عبرت و 
تأكيد بر مقولة اخلاق در پرداختن به . 6؛ به همين زندگي دنيوي از نگاه فلسفة اسلامي

 معناي زندگي در فلسفة اسلامي

صيرورت، معاد معناي زندگي، هدف، كاركرد، علت غائي، حركت جوهري، : ها كليدواژه
 .جسماني

 

                                                            
 ).ip4ys.saghafi@yahoo.com(ي فلسفه دين دانشگاه تهران ادانشجوي دكتر. 1

 ).negar.gl_ngr@yahoo.com(دانشجوي ارشد دانشگاه شهرري. 2
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چرايي لزوم دعا با توجه به خيريت مطلق خداوند از ديدگاه مرتضي 
  مطهري و النور استامپ

  
  هاني جراحيامُ

ترين مسائل مطرح دربارة دعاي حاجت، چرايي لزوم آن براي حاصل شدن برخي از مهم
ممكني بدون درنظر كند كه هر خير وصف خيريت دربارة خداوند ايجاب مي. خيرهاست

رسد با يك دووجهي مواجهيم؛ يا لذا به نظر مي. گرفتن درخواستي براي آن تحقق يابد
گيرد كه در اين واقع شدن برخي خيرها وابسته به دعايي است كه براي آنها انجام مي

. رود، و يا چنين نيست و لذا دعاي حاجت بيهوده استصورت خيريت خداوند زير سؤال مي
- اين مسئله، مقاله به بررسي آراي دو متفكّر، مرتضي مطهري و النور استامپ ميدربارة 

هاي متفاوتي كه در اين باب دارند، در نهايت رغم طرح مسئلهدو متفكري كه علي. پردازد
هاي تحقيق نشان يافته. اندبه همين بحث اثرگذاري دعا در عين خيريت خداوند پرداخته

. انداي با كاركردهاي منحصر به فرد دانستهحاجت را مقوله دهد هر دو متفكر، دعايمي
مطهري با برشمردن اثرات خاص دعا، وجود آن را به عنوان امري متناسب با خيريت 

كند و  استامپ با تشبيه رابطة خدا و بنده به خداوند و نه در ضديت با آن، لازم معرفي مي
كننده و محافظ اين رابطه از خطراتي يليك رابطة دوستي، دعاي حاجت را به عنوان تعد

به اين ترتيب دعا . كندكه بنا به ناهمگوني دو طرف آن ممكن است ايجاد شود، تلقي مي
شود كه اثرگذار بودن آن را در عين اش آنچنان لازم محسوب ميبه جهت اين خصيصه

  .نمايدخيريت خداوند توجيه مي

  .، استامپدعا، خيريت خداوند، مطهري: هاكليدواژه
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  بررسي حقانيت اديان بر اساس حساب احتمالات
  

  1سعيد انواري
 

حساب احتمالات در بحث برهان نظم به كاررفته است و نتايج حاصل از آن نيز مورد نقد 
در اين مقاله از حساب احتمالات در بررسي ميزان احتمال صحيح بودن . قرار گرفته است

مدعاي انحصارگرايي آن است . ايم استفاده شده استآمدهدين و مذهبي كه در آن به دنيا 
رسد كه بر حال در وحلة نخست به نظر مي. كه تنها يك دين و مذهب صحيح وجود دارد

اساس حساب احتمالات و با در نظر گرفتن اديان و مذاهب گوناگون در سراسر عالم، 
در . بسيار كم خواهد بودايم  احتمال صحيح بودن دين و مذهبي كه در آن به دنيا آمده

صورتي كه به اين مجموعه، اديان و مذاهب منسوخ شده را نيز اضافه كنيم، احتمال 
شود كه با توجه به اهميت اديان در اين مقاله بررسي مي. حاصل بسيار كمتر خواهد شد

مختلف و شواهدي كه در تاييد هر يك وجود دارد و نيز باقي ماندن برخي اديان در طول 
توان در اين زمينه از تابع احتمال يكنواخت استفاده كرد؟ و در صورتي كه از يخ، آيا ميتار

تابع احتمال غير يكنواخت استفاده كنيم و وزن همة اديان را يكسان در نظر نگيريم، آيا 
همچنان احتمال حق بودن دين و مذهب موروثي ما، در صورتي كه در يكي از اديان 

  يم، كم خواهد بود؟ بزرگ به دنيا آمده باش
  

 .فلسفة دين، حساب احتمالات، انحصارگرايي، حقانيت ديني :هاكليد واژه
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 اصول شرح و الغيب مفاتيح كتاب برمبناي آن حجابهاي و حدود و عقل
    ملاصدرا كافي

  
 طيبه جورابچي

جايگاه عقل در دين ونسبت بين آنها از ديرينه ترين و مشهورترين مباحث تاريخ 
بعنوان محصول عقل ودين كه رهاورد وحي  سالهاست كه نزاع علم.تفكرفلسفي است

ل و از اين عنوان زماني به تقابل عق .است،اذهان بسياري رابه خود مشغول داشته است
. ، و گاهي علم و دين ياد مي شود و گاه نيز عقل را در برابر ايمان قرار مي دهدوحي

در ديدگاه اهل انديشه ازمباحث ضروري فلسفه دين  لذابررسي عقل و ميزان كارآمدي آن
  مراد از عقل دراين حوزه،چه نوع عقلي است؟. 1 :در اين جا سه سوال مطرح است.است 

در قلمرو دين جايگاهي دارد ؟ آيا مي توانددر تبيين اعتقادات ديني نقشي ايفاء ل آيا عق. 2
  ؟مرو دين داراي چه حدومرزهايي استعقل در قل-3 كند؟

و شرح اصول » مفاتيح الغيب«برمبناي كتاب (پاسخي كه در اين مقاله از منظر ملاصدرا 
اين است كه اولاً مراد ازعقل، عقل نظري واستدلالي است؛ثانيااين ) كافي داده مي شود

كه همان عقل مستفاد مرتبه كمال عقلاني زماني كه به عقل در مسيرحركت وتكاملش 
اما بعد از . ياري كندش انسان را در سير تكاملي ا) نار ايمان در ك( است برسد ، مي تواند 

آن به خاطر وجود برخي حجابهاهمچون مشغوليت به دانشهاي رسمي و دنيوي ،رذايل 
اخلاقي ،گرفتاري در تنكناي بدن ، از حركت بازمي ايستد و نيازمند استمداد وحي مي 

  .گردد
نقل است ولي دردرك جزئيات دين و امور لذا در تبيين اصول دين برهان عقلي قبل از 

  .غيبي و اخروي عقل در مقام پايين تر از وحي قرار مي گيرد
   .حدود وحجاب ،مراتب عقل نظري، عقل نظري ،معاني عقل انديشة ملاصدرا،: هاهواژكليد
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  ي بيزه بر قضيهياستدلال به سود خداباوري در موقعيت تكافوء ادلهّ با تك

  1طهرانيالدين جلاليحسامسيد

كوشند كه براي اثبات امروزه هم فيلسوفان دين خداباور و هم فيلسوفان دين خداناباور مي
همواره . ي وجود يا عدم وجود خدا از هر شاهد و استدلالي بهره ببرندمدعاي خود درباره

وجود هي فلسفه دين بهاي نوين براي اثبات ادعاي هر يك از طرفين در حوزهظهور شيوه
ي رو، ارائهنوشتار پيش. ايمآمده است كه به زعم برخي در اين بحث به تكافوء ادلّه رسيده

در اين مقاله . استدلالي نوين و تازه براي اثبات ادعاي خداباوران بر فرض تكافوء ادلهّ است
، از )فلسفه دين(شان ي تخصصيايم كه در زمينهكنيم كه با كساني مواجهفرض مي

با هم، ) خداباوري(يستگي و اطلاعات لازم و كافي برخوردارند اما در موضوعي واحد شا
اين موقعيت كه به حسب تكافوء ادلهّ . عقيده نيستند و عقايد متناقضي دارندرأي و همهم
سوالي اصلي كه در اين مقاله به . ناميممندي ميشاكلهوجود آمده است را موقعيت عدمبه

- در موقعيت عدم توافق در مورد خداباوريآيا عدم: ستيم اين است كهدنبال پاسخ آن ه

ي تواند به سود خداباوري باشد؟ براي رسيدن به پاسخ اين سوال از قضيهمندي ميشاكله
يك پيشĤمد، بر  با اهميت و پركاربرد بيز در احتمالات رياضي، كه روشي براي محاسبه

ايم ايم؛ و نشان دادهاست، استفاده كرده  دي ديگري احتمال وقوع يا عدم وقوع پيشĤمپايه
يعني . كه با تكيه بر اين مبناي پذيرفته شده، پاسخ به سوال اصلي مقاله مثبت خواهد بود

  . توان به سود آن استدلال كرددر موقعيت تكافوء ادلّه در مورد خداباوري و عدم آن، مي

  .منديبيز، تكافوء ادلّه، عدم شاكلهي ي دين، خداباوري، قضيهفلسفه: واژگان كليدي

                                                            
  ).jalalitehrani@ut.ac.ir(دانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه دين دانشگاه تهران.  1
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  نسبت اختلافات ديني و اختلافات اخلاقي
  

  1سيمين جهاني
  

هاي هاي اديان بزرگ جهـان است، بخشي از تعـارض آموزهاخلاق بخش مهمي از آموزه
نظرات هـاي اخلاقي آنان است و هر تبييني از اختـلاف اديان مختلف مربوط به آموزه

، داده شود به اختلافات اديان در )گراييمانند شكاكيت و نسبي(فلسفه اخلاق اخلاقي در 
گرايانه نظرات اخلاقي با پاسخ نسبيبه طور رايج اختلاف. كندزمينه اخلاق نيز تسري مي

اما در زمينه اختلافات و تعارضات . شودگرايي نقد ميشـود و در مقابل آن نسبيمواجه مي
گرايي تا گرايي ، انحصارگرايي، شمولتري مطرح است از نسبـيهاي متنوعاديان پاسخ

  .گراييكثرت
-هاي اديان از جهت حقانيت باشيم، به اردوگاه نسبـيناپذيري آموزهاگر قايل به قياس

گرايي فرهنگي معتقد است طور كه در اخلاق هم نسبيهمان. ايمگـرايي وارد شده
از سوي ديگر . ت و عينيتي در آن وجود نداردبند فرهنگ و جامعه اساخلاقيات تخته

گرايي اخلاقي بر آنست كه اختلافات اخلاقي صرفاً ظاهري است در اين مقاله بر  زمينه
.  هاي گوناگون در برابر اختلافات ديني و اخلاقي را مقايسه و بررسي كنيمآنيم كه پاسخ

ن علل و دلايل اين اي تمايز ميا يكي از تمايزهاي راهگشا در اين بررسي مقايسه
  . اختلافات است

   .گرايياختلاف نظر، اخلاق، دين، نسبي: ها كليدواژه

                                                            
  ).smn.jahani94@gmail.com(كارشناسي ارشد فلسفة اخلاق دانشگاه قم .  1
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  بررسي نحوة فاعليت خداوند در جهان از نظر ويليام آلستون
  

  1قدسيه حبيبي
  

آلستون در مورد فعل خداوند در جهان مورد بررسي قرار . در اين مقاله ديدگاه ويليام پي
داند كه هم بر خلقت اي ميرا مفهوم گسترده» فعل خداوند« وي مفهوم. گيردمي

ها دلالت دارد و هم بر مواردي كه خداوند به نحو مستقيم با انسان موجودات و حفظ آن
داند و معتقد است كه آلستون فاعليت خداوند را فاعليتي شخصي مي. كندارتباط برقرار مي

- عال خود را بر مبناي علم و اراده انجام ميهاي شخصي، افگرچه خداوند مانند ساير فاعل

دهد، اما اين بدين معنا نيست كه علم و اراده در مورد خداوند، دقيقا به همان معنايي است 
همچنين آلستون با بررسي ديدگاه جبرگرايان، تلاش . روند كه در مورد انسان به كار مي

دهد حتي اموري كه ن رخ ميكند تا به اين پرسش پاسخ دهد كه آيا هرچه كه در جهامي
آيند، فعل الهي هستند؟ او در  توسط علل طبيعي كه خود مخلوق خداوند هستند پديد مي

آيا دخالت مستقيم خداوند در جهان ممكن «بررسي ديدگاه آنان موضوعات ديگري نظير 
كند كه را نيز مطرح مي» آيا نيازمند دخالت مستقيم خداوند در جهان هستيم؟«و » است؟

  . در اين مقاله به اين نظريات نيز پرداخته شده است
  آلستون، فعل خداوند، فاعل شخصي، جبرگرايي. ويليام پي :واژگان كليدي

  
                                                            

  دانشجوي دكتراي فلسفة اسلامي دانشگاه علامة طباطبائي .  1
 )gh.h9161@gmail.com.(  
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بررسي ديدگاه ويليام : شناختي و اختلاف نظر ديني گرايي معرفت برون
  نوآلست

  1غزاله حجتي

. شناسي باور ديني است اختلاف نظر ديني يكي از مسائل جديد و مهم در معرفت
ي خود  شناسي باور ديني هر يك به نوبه گرايانه در معرفت گرايانه و برون راهبردهاي درون

گرايي در  رسد برون با اين حال، به نظر مي. اند ي اختلاف نظر ديني مواجه با مسئله
ي اختلاف نظر  برخي مباني متكي است كه در نهايت، مسئلهشناسي باور ديني بر  معرفت

بين متدينان به اديان و مذاهب مختلف يا بين متدينان و خداناباوران را نه حل، بلكه 
گرايان با اختلاف نظر  ي برون ي مواجهه در اين مقاله، براي بررسي نحوه. كند منحل مي

پردازم كه معتقد است توجيه غيردوري اعتمادپذيري و  مي آلستونديني، به ديدگاه ويليام 
صحت كاركرد قواي معرفتي انسان ناممكن است و بنابراين، مواجهه با اختلاف نظر ديني 

تواند تغيير فرايند باورسازي را موجب شود كه باور دينيِ فعليِ شخص را پديد آورده  نمي
ي راهبرد  ني است كه مشخصهاي انحصارگرايي دي پيامد اين ديدگاه گونه. است
استدلال خواهم كرد كه ديدگاه . رسد شناسي باور ديني به نظر مي گرايانه در معرفت برون

رسد و اختلاف  ، هم از حيث مقدمات آن و هم از حيث اين پيامد ناموجه به نظر ميآلستون
فرايندهاي  نظر ديني بايد در نظر نخست، باورنده را به بازنگري در باورهاي ديني خود و

  .دهنده به اين باورها سوق دهد شكل

شناختي،  گرايي معرفت شناسي باور ديني، اختلاف نظر ديني، برون معرفت :واژگان كليدي
 .آلستونانحصارگرايي ديني، ويليام 

                                                            
. پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيدين،   ي فلسفهادانشجوي دكتر 1
)ghazaleh.hojjati@gmail.com(  
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  مرگ از نظر ملاصدرا و بررسي سازگاري آن با قرآن 
  )با تأكيد بر تفسير الميزان(
  

  1لواسانيحسيني ) زهير(سيد رضا 
  

. انسان بدليل داشتن ميل به جاودانگي همواره مسئله مرگ برايش اهميت داشته است
ملاصدرا از متفكريني است كه با مطرح كردن مباني فلسفي جديدي مانند حركت 

وي برخلاف متفكرين قبلي، استكمال . جوهري، تفسيري نو از علتّ مرگ ارائه كرده است
تقد است در موقع مرگ، نفس بدليل فعليت يافتن و بي نفس را علت مرگ دانسته و مع

در اين مقاله اثبات كرديم اين ديدگاه وي . نيازي اش از ماده، بدن مادي را رها مي كند
مطابق با آموزه قرآني سير و بازگشت انسان به سوي خدا و هم چنين آموزه قراني برتري 

  .آخرت نسبت به دنياست
و تبيين نظريات اين حكيم الهي درباره چيستي مرگ،  در اين مقاله علاوه بر تشريح

ضرورت مرگ، انواع مرگ و علت هر كدام، كمال بودنِ شقاوت و موت اختياري، به 
بررسي ديدگاه قرآن درباره برخي از اين موضوعات و هم چنين بررسي سازگاري هر كدام 

  .ن پرداخته ايماز اين ديدگاه ها با آموزه هاي قرآني با تأكيد بر تفسير الميزا
مرگ، ملاصدرا، قرآن، مرگ طبيعي، مرگ اخترامي، علت مرگ، كمال، : كليديواژگان

 .موت اختياري

    

                                                            
 .دانشجوي دكتراي فلسفه و حكمت اسلامي دانشگاه تربيت مدرس تهران.  1
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  دين و سبك زندگي
  1منصوره حسيني

يكي از آن موارد . دنياي مدرن انسان ديندار را با چالشهاي جديدي مواجه كرده است
در  طيف هايي از دينداران، و هجوم ماده گرايي،  جمود فكري. مي باشد "سبك زندگي"

سكولاريسم و اومانيسم باعث انزواي دين شده و متعاقبا انسانها دچار خلاء معنوي شده 
سوال مهم اين است آيا با عقل خود بنياد بشري به تنهايي مي توان به سبك صحيح . اند

دستورات فقهي و اخلاقي دين زندگي پي برد؟ يا ما در هردوراني به تعليمات اعتقادي و  
  . نيازمند هستيم

روش سنتي كه با پذيرش . ممكن است در ابتدا تصور شود دو راه بيش، پيش رو نداريم 
عقلانيت سنتي و فقهي همراه است و روش ديگر كه پذيرش عقلانيت مدرن و عرفي 

د را بيش معتقدان روش دوم ناكارآمدي فقه سنتي در مواجهه با چالشهاي عصر جدي. است
از آن كه از خود فقه بدانند از پيش فرضها و مباني فلسفي و كلامي فقه مي دانند و راه 

كه در آن به اجتهاد در اصول و نقادي در پيش فرضها و  "فلسفه فقه "حل مطلوب را در
اما با توجه به تجربه مسيحيت كه پيش از ما با بحران . مباني مي پردازد جستجو مي كنند

يته مواجهه شده اند را ه حل سومي نيز وجود دارد كه بهره مندي از الاهيات هاي مدرن
  . اخلاقي است

امروزه الاهيات اخلاقي از . الاهيات اخلاقي اصطلاحي در حوزة مسيحيت كاتوليك است
الاهيدانان مسيحي با روي آوردن به  .زير مجموعه هاي الاهيات عملي محسوب مي شود

قادي به عرف سكولار امروزين، مي كوشند زندگي مبتني بر الاهيات عملي ونگرش انت
ايمان را ممكن ساخته و راه هاي عملياتي براي نجات دين و ايمان از وضعيت بحراني در 

در الاهيات اخلاقي  وحي الهي  نقش كليدي دارد و بدون  .شرايط مدرن را بوجود آورند
                                                            

  .استاديار دانشگاه آزاد اسلامي رودهن.  1
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البته الاهيات اخلاقي . ممكن نيست آن پيمودن راهي كه در نهايت به ديدار خداوند برسد
عقل و دستاوردهاي آن را محترم مي شمارد و در شرح و تبيين و نيز دفاع از مباني ارزشي 

  .  خود از آن استفاده  مي كند
رويكردي كه الاهيات اخلاقي در دفاع از آموزه هاي اساسي دين دارد بيشتر فلسفي است 

. دين شناسي فلسفي و اخلاق هنجاري قرار دارد از اين رو الاهيات اخلاقي در حد فاصل
. منبع اصلي الاهيات اخلاقي در هر ديني كتاب وسنت مورد پذيرش آن دين است

دليل . رويكردهاي گوناگون به الاهيات اخلاقي طي قرن ها داراي تنوع زيادي بوده است 
در متن  اين تنوع توسل به دلايل عقلي و اختلاف درجه پذيرش اصول عمومي اخلاق 

الاهيات اخلاقي  و نيز چالش هاي متفاوتي است كه الاهيات اخلاقي در دوره هاي زماني 
پيش از . مختلف و نيز در متن سنت هاي اجتماعي متفاوت  با آنها مواجه شده است

سيطرة مدرنيزم بر زواياي مختلف زندگي انسان رابطه دين و اخلاق مبتني  بر تصديق 
مسئله جديدي كه وارد جريان فكري بشر شده خودمختاري انسان  يكديگر بوده است؛ اما

الاهيات عملي به طور كلي و از . است كه او را با چالش هاي جديدي مواجه كرده است
جمله الاهيات اخلاقي كه بيشتر در ميان متفكران مسيحي نظم ونسق گرفته هم اكنون 

اي ارزش هاي اساسي ديني در صدد پاسخگويي به چالش هايي است كه دنياي مدرن بر
مانند سبك زندگي، بندگي وعبادت، عشق وايثار، ازدواج زن ومرد و وفاداري آنها به 

  .همديگر بوجود آورده است
در حوزه اسلام، مطالعات انجام شده در اينگونه مسائل غالبا حول محور شريعت صورت 

حوزه اسلام   در. تگرفته است؛ و اگر گامي به جلو برداشته شده آن چنان جامع نيس
فقه (الاهيات عملي را مي توان دانشي به شمار آورد كه در آن به مباحث عملي دين 

از منظر كلام و عقلانيت پرداخته مي شود و در اين راستا راه هاي صحيح براي ) واخلاق
اميد است با بحث از الاهيات اخلاقي گامي رو  .رسيدن به مقاصد ديني را به ما مي آموزد

دنياي مدرن سبك زندگي در . جلو براي تاسيس كلام اجتماعي و اخلاقي برداشته شودبه 
الاهيدانان اخلاقي با بهره مندي از علوم . يكي از چالشهاي پيش روي  دينداران  مي باشد

. جديد و همچنين مباني ديني مي توانند در يافتن سبك زندگي صحيح ما را ياري كنند
ت پيش روي چهار وظيفه بر عهده دارند كه شامل توصيف زيرا آنان براي رفع معضلا

  .تجربي، تفسيري، هنجاري و عملي مي گردد
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  مقايسه ديدگاه علاّمه طباطبائي و پلانتينگا در مسأله شرّ
  

 1محمد رضا حضوربخش

  
وي تلاش دارد . نكتة اول اينكه، برخورد علاّمه طباطبائي با اين مسأله، كاملاً فلسفي است

در مقابل، روش . اصل شرّ در دنيا را منتفي بداند و آن را يك مقولة عدمي برشمرد تا وجود
يعني در مرحلة اول، زماني كه از او در مورد دليل اصليِ . پلانتينگا، كمي عاميانه تر است

خداوند در مورد تحققّ شرور سؤال مي شود، وي سعي در متعاقد كردن خصمِ خود نمي 
پلانتينگا ادعا نمي كند كه خدا، براي اين اقدام . "نمي دانم": گويدكند و در اين باره مي 

من آن دليل را، به طور قطع نمي  ":دليلي ندارد، بلكه در جواب مي گويد) تحقّق شرور(
از نظرِ وي، شرور نه . وي برخلاف علامّه، به نظرية نيستي انگارانه اعتقادي ندارد. "دانم

گي روزمرة مردم وجود دارند كه آنها را تحت تأثير قرار مي تنها عدم نيستند، بلكه در زند
 .دهند

از نكتة قبل، اين نتيجه بدست آمد كه اختلاف بنيادي ميان علاّمه طباطبائي و پلانتينگا در 
در اينكه كدام يك از اين دو نظريه، صحيح و . مسألة شرّ، وجودي يا عدمي بودنِ شرّ است

لواقع به نظر مي رسد، بايد عرض كرد كه نظرية به اصطلاح اصوليون، مصيب الي ا
نظرية نيستي انگارانه با مشكلات عديده اي . پلانتينگا از استحكام بيشتري برخوردار است

كه مصداق بارز . است "شرّ ادراكي"مواجه است كه از مهمترين و مشهورترين آنها، بحث 
 .ت بر انسان وارد مي شودآن همان احساس درد، ألم و ناراحتي است كه به هنگام مصيب

در امان است چرا كه وي  "شرّ ادراكي"همانطور كه عرض شد، نظرية پلانتينگا از اشكالِ 
به نظر پلانتينگا براي خداوند محال است كه جهاني، حاويِ خير . به وجود شرّ قائل است

                                                            
  ).m.hozoor@gmail.com(ي فلسفه تطبيقي دانشگاه قم ادكتر دانشجوي مقطع. :  1
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اله صحيح و اگر اين استح. اخلاقي بيĤفريند كه در آن هيچ شرّ اخلاقي وجود نداشته باشد
باشد، لاجرم، محتمل است كه خداوند، دليل خوبي براي آفرينش جهان با تحقق شرور در 

 .آن، داشته باشد

 .مسأله شرّ، علامه طباطبائي، آلوين پلانتينگا: هاواژهكليد
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 و عشق ناخودگرايانه«روانشناختيِ  -بررسي مفهوم اگزيستانسياليستي
  فيودور داستايفسكي نوشته» هاي روشنشب«در  »ديگرگزينانه

  

  1حميد حكمت

يكي از موضوعات بسيار مهمي كه فيلسوفان، عموماً، و فيلسوفان اگزيستانسياليست الهي،  
و تأثير شگرفي كه نقش عمده . بوده است ’عشق‘اند، موضوع خصوصاً، بدان پرداخته

سبب شده است تا فيلسوفان ها داشته است، در زندگيِ فردي و اجتماعيِ انسان عشق
هاي فراواني حول اين پديده ثگرا، به بحو روانشناسانِ انسان الهيت اگزيستانسياليس

ي ي، دو گونهبنديِ كلّدر يك تقسيم ايشان،. بنگرندو از زواياي گوناگون بدان  بپردازند
، و )self-love( خودگزينانه/ اند؛ عشق خودگرايانهيك كردهكشاخص از عشق را از هم تف

ست عشق خودگرايانه، عشقي. )altruistic love( ديگرگزينانه/ عشق ناخودگرايانه
 ، و عشق، خودمداري، و خودخواهيخودگزينيِ روانشناختي/ مبتنيِ بر خودگروي
هاي روشن شب. ست مبتنيِ بر ديگرگزيني، ازخودگذشتگي، و ايثارناخودگرايانه، عشقي

)White Nights( ، نويس و اگزيستانسيالست الهيِ ي رمانست نوشتهكوتاهيداستان
، كه در )Fyodor Dostoyevsky( )1881- 1821(بزرگ روسي، فيودور داستايفسكي 

آن عشق ناخودگرايانه به تصوير كشيده شده است و داستايفسكي، ضمن تحسين و تمجيد 
- مقاله. انه دانسته استاين نوع عشق، جايگاه و ارزش آن را بسيار والاتر از عشق خودگراي

شود؛ بخش اول به چارچوب نظريِ مفهوم عشق؛ تعريف ي حاضر به دو بخش تقسيم مي
ي همين چارچوب نظري، بخش دوم به بررسي و افكند، و بر پايهآن، و انواعِ آن نظري مي

                                                            
   ).hamidhekmat@ut.ac.ir(دين دانشگاه تهران ارشد فلسفه دانشجوي.  1
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مدعاي اين مقاله اين است كه عشقِ . پردازدهاي روشن ميواكاويِ مفهوم عشق در شب
ديگرگزينانه؛ عشقي مبتنيِ بر فداكاري كه در آن / ست ناخودگرايانهداستان، عشقيراويِ 

خوشبختيِ معشوق را / سعادت يداشتنِ معشوق، بلكه دغدغه/ ي تملّكعاشق نه دغدغه
  .دارد

استرنبرگ، عشق خودگرايانه، عشق  تعريف عشق، انواع عشق، نظريه :هاكليدواژه
  .ناخودگرايانه
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  شجاعت فكري باور ديني و
  

  1اميرحسين خداپرست

. شناسان فضيلت است ي معرفت ترين فضايل فكريِ برشمرده از مهم» شجاعت فكري«
قرار دارد، متناظر » تهور«و » بزدلي«طور كه شجاعت اخلاقي در بين دو رذيلت  همان

. است» تهور«و » بزدلي«عقلي آن، يعني شجاعت فكري حد وسط دو رذيلت فكري 
وجوي غايتي معرفتي، همچون  شود كه جست فكري در آنجا نمايان ميشجاعت 

اي تهديدها،  ، و دستيابي به آن متضمن تحمل پاره»حكمت«يا » فهم«، »معرفت«
از غلبه بر ترس از  فكريهاي شجاعت  نمونه .ها است ها و هراس خطرات، اضطراب

، »ها بدفهمي نظريه«، »ودنگرفتار كاركرد نادرست قواي معرفتي ب«، »گرفتار خطا بودن«
سوءاستفاده و سوءفهم از دانش و بروز «و » آسيب ديدن«، »بدفهمي نسبت به افراد«

آغاز و تا ترس از مشكلات پيش رو در فرايند » محيطي فجايع انساني و زيست
شناسان  ي برخي معرفت به گفتهبنابراين،  .رود گستري پيش مي اندوزي يا معرفت معرفت

رغم تهديد يا آسيب احتمالي و  كسي است كه به ،دارد فكريه شجاعت آنك«فضيلت، 
رغم داوري يا باوري بدين مضمون كه فعاليت مورد نظر خطرناك يا  ويژه، به به

ها  سو مغلوب ترس ؛ او از يك»كند خاصي شركت مي فكريبرانگيز است، در فعاليت  خوف
شود و از سوي ديگر، برآورد مناسبي از ميزان خطرها و چگونگي غلبه بر  ها نمي و هراس

كنم كه باور ديني نيز همچون ديگر باورهاي آدمي،  در اين مقاله، استدلال مي. ها دارد آن
ديني واجد ارزش باشد و البته آن باور » متهورانه«يا » بزدلانه«، »شجاعانه«تواند  مي

دهي به معرفت ديني است كه از سرِ شجاعت  معرفتي و موفقيت اعتمادپذير براي شكل

                                                            
ايران   پژوهشي حكمت و فلسفه  غرب، مؤسسه  استاديار گروه فلسفه. 1
)khodaparast.amir@gmail.com.( 
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داشت يا  در برگرفت، نگهي متدينِ آراسته به شجاعت فكري  باورنده .فكري به دست آيد
هراسد  او از انتقاد و مخالفت نمي. قدم دارد خود استقامت و ثباتديني وازنش باورهاي 

ي منتقدان و  فراتر از اين، او جوينده. داند جويي مي ها را اقتضاي حقيقت به آنچون توجه 
مخالفان است تا بتواند از طريق آنان، تأمل انتقادي در باورها و عواطف ديني خود را تداوم 

  .بخشد

شناسي  شجاعت فكري، بزدلي فكري، تهور فكري، باور ديني، معرفت  :واژگان كليدي
 فضيلت
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الهيات طبيعي و الهيات :و ارزيابي كاركردهاي دو نظام فكريتحليل 
  وحياني

  1غلامحسين خدري

عزم و جزمي وافر )   Natural Theology(در حاليكه فيلسوفان و حكماي الهيات طبيعي 
دارند تا توجيه وتبييني عقلاني از تمامي موارد مطرح در دين را ارايه و از طريق بحث و 

) فاعل شناسا( جدال و استدلال هاي مختلف تجربي و فلسفي و صرفا از طريق ذهني
بسان رياضي دانان به حل وپاسخگويي شبهه در خصوص  وجود خداوند و صفات وي 

دلبستگي به واپسين ، جهت  ,تعهد بيعت , سرسپردگي , درگيري شخصي  فارغ از هرگونه
با گذر از احتجاجات )  Revealed Theology(بپردازند حكماي الهيات وحياني  يافتگي

فلسفي و ورود به ساحت معرفتي قلب و دل انسان ها ايماني را پايه گذاري مي نمايند كه 
مدهوشيت , رابطه اي از سر هيبت , عملي فارغ از حجاب هاي فكري و ذهني و همچنين 

ناكارآمدي مقولاتي از قبيل دعا و  .انس و محبت ميان خدا و انسان برقرار مي سازند, 
توبه و عشق علي غم تلاش فيلسوفان در دين طبيعي و حسي و تقليل روابط , نيايش

از جمله  انسان و خدا صرفا در چارچوب عليت ارسطويي و در نتيجه حذف خدا از زندگي،
در عوض برقراري رابطه ي ميان انسان و خدا  .كاركردهاي اين نظام فكري بشري است

كه اولا آسان و قابل دسترسي ثانيا يقين آور و اعتماد پذير و ثالثا مبتني بر ناز معشوق و 
نتايج ثمر بخش كاركرد الهيات وحياني است كه اهل كتاب يعني معتقدان به ... نياز عاشق 

تبيين و مقايسه كاركرهاي اين دو الهيات  .ن آسماني الهي به آن اهتمام بسته اندپيامبرا
  .وحياني مقصود قصواي اين مقال استطبيعي و 

رابطه انسان و خدا، نتايج كاركردهاي , الهيات وحياني , الهيات طبيعي :كليديهاي واژه
   الهيات دو نظام

                                                            
  ).g.khadri@gmail.com(عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.  1
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  »باور به خدا«دفاع جرج ماوردس از تجربه ديني در كتاب 
  

   1مهدي خسروي سرِشكي

شمرده  شده شناسي اصلاح ، از فيلسوفان معرفت(George I. Mavrodes) جرج ماوردس
آوري بر اين كه باورهاي ديني در محور خدا، باورهاي غير  اند دليل الزام شود كه قائل مي

بالذات باشند و معقوليتشان توانند پايه و موجه  پايه هستند وجود ندارد، بلكه اين باورها مي
ترين اثرش  وي استاد فلسفه دانشگاه ميشگان است و مهم. به استدلال و برهان نياز ندارد

فصل سوم كتاب » تجربه خدا«. ست» باور به خدا«شناسي ديني، كتاب  در حوزه معرفت
 هاي حسي و ديني، مشابه است و اگر كوشد بيان كند ساختار تجربه است كه ماوردس مي

  .دانيم بايد تجربه ديني را هم معتبر بدانيم تجربه حسي را معتبر مي

        : حسي و ديني از نظر معرفتي، شامل است بر در نگاه وي، ساختار و عناصر تجربه
فاعل (تأثير بر شخص . 3داده حسي؛ . 2؛ )جريان انرژي(متعلق تجربه و محركّ . 1

سوي او به صورت آگاهانه و باور داشتن به ، ايجاد واكنش شخص و صدور حكم از )تجربه
توان / كننده محرك  محرك مولدّ و منعكس(وجود واسطه در تجربه مستقيم . 4صدق آن؛ 

ناشي از (خطاي ادراكي : امكان دو نوع خطا در حكم شخص. 5؛ )اي كلي و جزئي داده
ناشي از (تي و خطاي دلال) اشتباه شدن متعلق تجربه با چيز ديگر يا نبود متعلق واقعي

تجربه ديني، علاوه : ماوردس معتقد است .)اشتباه در روابط ميان متعلق تجربه و ديگر امور
شناختي شخص، مستلزم اشاره به وجود بالفعل متعلق تجربه است كه از  بر هويت روان

در اين جا اگر آن متعلق وجود نداشته باشد، تجربه صادق . خود تجربه، مستقل است
                                                            

 .دانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه دين دانشگاه اديان و مذاهب.  1
)Mahdikhosravie@gmail.com(  
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شناختي فاعل  همچنين تجربه مستقيم به معناي اين است كه تجربه روان. نخواهد بود
شده و شخص تجربه كننده،  واسطه باشد نه اين كه ميان شيء تجربه تجربه، مستقيم و بي

كند؛ چرا كه  وي تجربه و استنتاج از تجربه را تفكيك مي. زنجيره علّي وجود نداشته باشد
، هميشه به اين معنا )تجربه هويتي(كسب معرفت  ها و استنتاج و تجربه با كمك واسطه

اند يا لزوماً آن معرفت را از راه استنتاج به دست  نيست كه لزوماً آن شيء را تجربه كرده
وي بر اساس عناصر و ساختار تجربه وجود فيزيكي، تحليلي الاهياتي از تجربه  .اند آورده

در ارتباط هستند و يا به طور كلي از او  ، با خدا)جهان هستي(اشياء : داند ديني را ممكن مي
هاي حضور و شناخته شدن خدا عملي  وسيله/ ها  جدا نيستند و از اين رو به عنوان واسطه

توانيم از  شود و مي در اين صورت، تجربه خدا، جانشين تجربه وجود فيزيكي مي. كنند مي
اي كلي  خدا توازن داده ها استفاده كنيم؛ چون همه اشياء جهان، نسبت به اصطلاح واسطه

  .توانند به صورت واسطه در تجربه خدا عمل كنند دارند و مي

آيا امكان دارد «در استدلال ورزي الاهياتي، به پرسش مهم » باور به خدا«نگارنده كتاب 
، خدا را اثبات )وجود فيزيكي: شيء(شخص بر پايه تجربه مستقيم خود از بخشي از جهان 

الوجود هستند و دائم  دهد؛ زيرا در اين فرض، اشياء، همگي ممكن جواب مثبت مي» كند؟
را در تجربه مستقيم ) وابستگي وجودي/ امكان (اند و اين ويژگي  به فعل خدا وابسته

توان كشف كرد؛ درست مانند درك ويژگي حركت در تجربه اشياء فيزيكي؛ بنابراين اگر  مي
در نتيجه آن گاه كه خدا اراده . وجود دارد وجود دارد، پس خدا هم) مثلاً درخت(اين شيء 

هاي ديگري نيز پاسخ  همچنين به پرسش .كند كه خود را آشكار سازد، تجربه خواهد شد
آيا تجربه ديني با تجربه ديني، از نظر منطقي يا صوري متفاوت است؟ اگر : دهد كه مي

  شدني است؟ كسي ادعاي تجربه خدا را بكند آيا صدق اين ادعا اثبات

پذيرد،  هاي بازبيني را نمي در اين جا به ديدگاه مارتين مبتني بر اين كه تجربه ديني، روش
هاي بازبيني را در هر دو تجربه حسي و ديني را نشان  كند و ناكامي روش اشكال وارد مي

، اشاره )تجربه درباره وجود خدا(همچنين به تفاوت وجودي و عملي تجربه ديني . دهد مي
ضمن عنصر با اهميت در زندگي فاعل تجربه است و او علاقه ويژه به آن كند كه مت مي
  .دارد
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  )آسماني(چگونگي زندگي اخلاقي با عمل به قوانين كتب ديني 

  
  1آبادي عارفه خندق

   
شر موضوعي است كه از ديرباز دغدغه ذهني بشر بوده و انسان سعي در حل چرايي آن 

يابي به آن، اين چالش و معضل را حل  توان با دست مييكي از مسائلي كه . داشته است
دو نوع شر در جهان موجود است، يكي شر اخلاقي و  .كرد، اخلاق و زندگي ديني است

اين . خاستگاه شرور اخلاقي و يكي از انواع شر متافيزيكي انسان است. ديگري شر طبيعي
هاي آسماني  از توجه به كتاب توان با ياد خداوند و يا زندگي ديني، كه ناشي شرور را مي

توان رنج ناشي از برخورد با شرور  در مورد شرور طبيعي نيز مي .است، از ميان برداشت
  .طبيعي را با همين روش از ميان برداشت

اين نوشتار بر آن است كه نشان دهد، تنها در صورتي اين اتفاق خواهد افتاد كه قوانين 
كه در  هنگامي. در انسان تجلي پيدا كند) گيرد رت ميي آن صو واسطه كه كمال به(اخلاقي 

شود و ديگر اثري از شر  جوامع انساني، قوانين اخلاقي حاكم شود، جهان تماماً خير مي
ي گرايش به قوانين اخلاقي اين است كه نسبت به قوانين و  لازمه. اخلاقي نخواهد بود

توسط او قوانيني قطعي و حتمي  واضع آنها علم داشته باشيم تا بدانيم قوانين وضع شده
شود قوانيني كه او  علم به واضع باعث مي. براي رسيدن به كمال و زندگي اخلاقي است

چون او خالق و واضع اخلاق است و بهترين . وضع كرده را انجام دهيم) خير محض(
از بين طور كامل  با عمل به اين قوانين، نه تنها شرور اخلاقي به .دهد قوانين را ارائه مي

  .توان به كمك آن شرور طبيعي را نيز كاهش داد رود بلكه مي مي
  .انسان، خدا، زندگي ديني، زندگي اخلاقي: هاواژهكليد

    
                                                            

  .ارشد دانشگاه مفيد التحصيل كارشناسي فارغ.  1



  چكيده مقالات چهارمين همايش بين المللي فلسفه دين معاصر)٦٠(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  

  تنوع دينداري در احياء علوم الدين غزالي
  

  1محمدامين خوانساري

هاي مختلفي دارد كه در شاخه هاي مختلف دين پژوهي بدان  دينداري همانند دين گونه
در اين تحقيق سعي براين بوده تا با تكيه بر آراي روان شناختي غزالي در . شود پرداخته مي

غزالي ساختاري . احياعلوم الدين، ديدگاه او را در زمينه مراتب و انواع دينداري بيان كنيم
مبناي ديدگاه وي در تقسيم بندي علم آخرت به . نظري ـ عملي براي دينداري قائل است

ديدگاه اشعري ـ عرفاني او در جنبه تصديق گونه ايمان . و علم مكاشفه است علم معامله
بر همين اساس وي بر اساس . نيز موجب گشته كه او مراتب گوناگون ايمان را مقبول بداند

اي كه داشته است، مراتب دينداري را به دينداري عاميانه يا مقلدانه،  شناسانه رويكرد روان
كند و آثار هركدام را  لمانه و دينداري كشفي يا عارفانه تقسيم ميدينداري عالمانه يا متك

  .كند بيان مي

علوم الدين، ايمان، انواع دينداري، دينداري عاميانه، دينداري غزالي، احياء : هاواژهكليد
  .كشفي

    

                                                            
 ).ma.khansari@gmail.com(ي دين پژوهي دانشگاه اديان و مذاهبادانشجوي دكتر . 1
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دين عقلاني "و  "جامعه مشترك المنافع اخلاقي"بررسي جايگاه 

  پايدار از منظر كانت در نطريه حقوق بشر و  صلح "جهاني
 1پريسا دانشفر

را وضعيت جنگي هر فرد در مقابل  "وضع طبيعيِ حقوقي"كانت با الهام از لوياتانِ هابز، 
را همان وضعيت نزاع دائميِ اصل خير با شر  "وضعيت طبيعيِ اخلاقي"فرد ديگر دانسته و 

اصل متحد  در خصوص وضع طبيعي اخلاقي، وي، فقدان يك. در وجود انسان ميداند
ها با وجود ارادة خير،  كننده را موجب ناهماهنگي و تفرقه دانسته و معتقد است كه انسان

كانت، فرض يك جامعة اخلاقي . كشانند سرشت اخلاقي يكديگر را به فساد مي
اي از افراد در  المنافع را در گرو خروج از وضعيت طبيعيِ اخلاقي و تشكيل اتحاديه مشترك

اند تا با ، پيروزي اصل خير بر شر، همه مطابق قوانين عقل به تكاليف يك كل واحد ميد
اي كه در جهت تحقق قوانين فضيلت، شكل گرفته است و  نمايند، يعني جامعه خود عمل 

به زعم كانت آرمان كُل انسانيت است، چرا كه تكاليف فضيلت، كلِ نوع انسان را شامل 
از اين رو . شوند هاي الهي محسوب مي ي فرمانا تكاليف اخلاقي در چنين جامعه. شود مي

است كه افراد آن تحت فرمان خداوند به عنوان حاكم  "امت الهي"اي يك  چنين جامعه
المنافع  پس، ما به عنوان اعضاي جامعه مشترك. اخلاقيِ جهان در پي فضيلت هستند

تحقق چنين  كانت،. اخلاقي، در واقع شهروندان حكومت الهي در روي زمين خواهيم بود
ايده سازمان ملل در كانت قابل . داند ساز حاكميت صلح پايدار در جهان مي آرماني را زمينه

بي شك، صلح . توصيف ميكند "خير سياسي"رديابي بوده و او صلح پايدار را والاترين 
   .دائم و حقوق بشر، دركنار مباني حقوقي، مبادي اخلاقي و ديني مهمي در انديشه وي دارد

دين، اخلاق، جامعه مشترك المنافع اخلاقي، حقوق بشر، صلح پايدار، دين : هادواژهكلي
 .عقلاني جهاني، خير و شر، فضيلت

                                                            
  الملل، دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجاندانشجوي دكتراي حقوق بين .  1
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  گياخلاقِ سبك زندشناخت  اصول فراانگيزشي تجربة دين
  

                                        2آكوچكيان احمد؛ 1يدستجان رضوانه

سبك زندگي، الگوي نماددار تدبير خلاق زندگي فردي در متن مناسبات اجتماعي است كه 
اين ميان سنت گيرد و در از يك مكتب برگزيدة راهبري رشد پديدار انساني، سرچشمه مي

شناخت تفسيري و تدبيري كليت عرصة رشد انساني، اجتماعي و البيت، الگوي روشاهل
ترين البيت بالغهاي قرآني حيات و رشد بناست و نيايش آلتمدني است كه بر نظام آموزه

نيايش، زبان فراانگيزشي سبك . مفصل فراانگيزشي آن دو الگوي مفهومي و تدبيري است
اش خواهاني معنادار فصل شخصيتي و هويتي سبك كه در فرآوري كانوني زندگي است

هاي شخصيتي ها و مؤلفهاخلاق، سامانه جامع شاخصه .زندگي، يعني تجربة اخلاقي است
هاي يك مكتبِ هدايت به رشد، علاوه بر آموزه. آدمي در جريان بلوغ هويت اوست

ها و راهكارهاي راهبري به رشد، روششناختي، ديگر مباني نظري، شناختي، انسانهستي
اي عينيت حيات شامل الگوي مطلوب سبك زندگي و نيز الگوي مديريت تحقيق و توسعه

نگر اخلاق يا نظام جامع اخلاقيِ مبتني بر الگوي به اين قرار، يك مكتب جامع. است
ردي سبك زندگي، شامل مباني نظري اخلاق، الگوي مطلوب اخلاقي و الگوي اخلاق كارب

چنانچه پذيراي منظر شهود ارادي يا بصيرت ارادي در زيست اخلاقي . باشداي ميـ توسعه
هاي انساني  باشيم، آنگاه حتي در زندگي روزمرّه ناگزيريم راجع به جهت و معناي سلوك

توانيم از توصيف ساخت اين افعال و  در نتيجه نمي. راهة اختيار خلاق، بيانديشيمدر راست
سبك زندگي، ساحت جريان اين تجربة . نظر كنيم ها صرفيت محتويات آنتحقيق عين

                                                            
، كارشناس ارشد علوم قرآن و )رشد(پژوهشگر مركز تحقيقات استراتژيك توسعه .  1
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ايِ مرسوم زندگي در متن مناسبات اجتماعي، است و از همين جاي تجربهاخلاقي در جاي
ـ كه از تجربة مصنوع علوم و تجربة حيات روزمره مجزاستمجرا، تجربة اخلاقي ـ

با  .گون فعليت بيواسطة خويش استپيشاپيش، مستلزم كوشش براي تغيير درجات گونا
هدف كاوش مكتب دين شناخت سبك زندگي و در راستاي پاسخ به اين سؤال محوري 

زاي تجربة زيست اخلاقي، در متن عيني تواند يك سامانة درونهاي دين مي كه آيا آموزه
 )علم اصول(شناسي استنباط سبك زندگي انساني، پيشنهاد دهد، اين پژوهش به مدد روش
اصولِ فصل هويتي نظرية «و در راستاي آن، روش شناسي تحليل معاني بر آن است تا 

هاي ياد آموزه. پيشنهاد نمايد) ع(هاي نيايشي آل البيترا با نمونه آموزه» سبك زندگي
تواند يك منبع تفسيري ارزشمند در دريافت مكتب زيست اخلاقي قرآني ـ شده مي

هاي ها و گرايش، آدمي با تركيب بينش)ع(پيشنهادي ائمه در نظام اخلاقي . اوصيايي باشد
ايماني و عمل به اقدام فردي و اجتماعي در يك منظومة فراانگيزشي رشد؛ نه تنها 

ها را تكثير ها و خوبيها را تبديل به خوبي نموده و كرامتها و بدينژنديها و روانكاستي
  .دهدز نسبت اخلاق و فرهنگ به دست ميكرده، بلكه الگوي ارتقاء سبك زندگي را در مر

دين، سبك زندگي، اخلاق، تجربه اخلاقي ، مباني نظري اخلاق، الگوي  :واژگان كليدي
 .اي اخلاق، اخلاق توسعهمطلوب اخلاقي، الگوي كاربردي ـ توسعه
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 مسلمان فيلسوف نخستين نزد هفلسف معناي

 1سيد عباس ذهبي

 ويراستار هم او .دان دانسته مسلمان فيلسوف نخستين ،حق به را كندي اسحاق ابن يعقوب

 تاليف كرد، فيلسوف را كندي آنچه اما .داشت فعال نقشي ترجمه نهضت در هم و بود

 و داد نشان را كندي فلسفي نأش ،هم  نگاره، تك اين .بود فلسفه نام به كتاب نخستين
 آن يكي درانداخت؛ را بنيادين پرسش دو او .نمود آفتابي را كلام و فلسفه تاريك مرز هم

 و است موجز اول پرسش به كندي پاسخ چيست؟ فلسفه كه آن ديگر كيست؟ فيلسوف كه
 مي ذكر تعريف شش فلسفه براي و ويژگي شش فيلسوف براي او .مفصل دوم، پرسش به

  درنگ بي و دانند مي فلسفه موضوع  امروز كه را موجود هو بما موجود اصطلاح اما كند؛

 نمي فلسفه، از كندي تعريف شش از يك هيچ در  برند، مي كار به فلسفه معناي در را آن

 كسي تنها ظاهرا او .دريافت مسلمان فيلسوفان ديگر با را او تفاوت توان مي لذا .ديد توان

 چندان اش، فلسفي مشي دليل همين به نيست، ارسطو از اثولوجيا، دانسته مي كه است

 با شناسد مي او كه ارسطويي اما است؛ ارسطويي بيشتر و ندارد افلوطيني بوي و رنگ
 درمتافيزيك .است متفاوت -فلسفه چيستي در كم دست- سينا ابن و فارابي ارسطوي

 دانش سه  مجموعه، اين از كتاب سه در ارسطو اما ندارد، وجود متافيزيك اصطلاح ارسطو،

 چيستي در .اوست مقصود متافيزيك تعريف گويا كه است، كرده معرفي اي گونه به را

 ،)فارابي از تتبعي به البته(بوعلي تاكيد و است ارسطو اپسيلن كتاب بر كندي تاكيد فلسفه،
 به .داشت خواهد همراه به را فلسفه از متفاوت چارچوب دو ي،تلقّ دو اين .گاما كتاب بر

 نوشتار اين و است متفاوت بوعلي ي فلسفه مسائل با كندي ي فلسفه مسائل دليل همين

 .دارد اختصاص چيست، فلسفه كه اين ي درباره كندي رويكرد تحليل و يابي ريشه به

 .الطبيعه ماوراء الطبيعه، مابعد ارسطو، فلسفه، كندي،: واژگان كليد

                                                            
  .واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاداسلامي تهراناستاديار گروه فلسفه و كلام اسلامي، . 1
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و تفسير هرمنوتيكي از  هاي زندگيزبان هنري، تجربه ديني، چالش
  گئورگ گادامرمنظر هانس 

  
  1عليرضا رازقي

فردترين تجربه در ميان تجارب وجودي انساني است و اين به بهتجربه ديني، منحصر
- واسطة رابطه حقيقي و والايي است كه از حقيقتي فرا زميني و غير مادي سرچشمه مي

-از آنجا كه در تجربه ديني، رابطه انسان با حقيقت الهي در زماني خاص برقرار مي. گيرد

بدليل ماهيت خاص حقيقت ديني، . كندياد مي» زمان مقدس«عنوان گردد، گادامر از آن به
شود و زبان حاكم بر آن زباني نمادين است و گويي در قالب واژگاني سحرآميز  بيان مي

البته بديهي است كه همسخني و فهم شرط اين امر . گرداندمخاطب را مسحور خويش مي
زبان آن نيز وجودي بوده و مستلزم حقيقت ديني، امري وجودي است و لذا . خواهد بود

متن ديني، متني است كه وجودي متعالي را در قالب زباني رمزگونه . فهمي وجودي است
در اين ميان، به زعم گادامر، زبان اثر هنري نيز داراي خايصي است كه در . كندبيان مي

- يگر نمونهروي صحنه نمايش و دمورد متن ديني ذكر شد، و حقيقت در قاب تصوير يا بر 

براي مخاطب ) زبان مكتوب(هاي زبانيصورت عريان و فارق از پيچيدگيبه هنري هاي 
ترين و وسيعترين دامنه فهم از اين توان گفت كه عميقشود و به عبارتي ميعرضه مي

هاي از تاريخ، آنجا كه زبان مكتوب به همين خاطر نيز در برهه. طريق قابل تحصيل است
شعر و ادبيات، تئاتر، موسيقي، (بيان حقيقت ديني قاصر ماند، زبان هنري و حتي شفاهي از

  .بود كه آن خلأ را پر كرد و مسير انتقال مفاهيم ديني را هموار كرد...) تصويرگري و 
- هاي هنري در طول تاريخ در قالبي ديني و اعتقادي شكل گرفتهاساساً بسياري از قالب

و نكته قابل تأمل در اين باب ) هاي كليسا و غيرهنقاشياز تئاتر در يونان گرفته تا (اند
اين مهم در هرمنوتيك گادامر جايگاه . ماهيت زبان اثر هنري به مثابه زباني وجودي است

                                                            
   ).alireza537@gmail.com(ي فلسفه هنر؛ مدرس دانشگاهادكتر.  1
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به هر حال، . يابداهميت ويژه مي) در اينجا اثر هنري ديني(اي دارد و تفسير اثر هنريويژه
ماهيت زبان هنري آنگاه كه حقيقتي : تهاي اساسي در اين زمينه قابل طرح اسپرسش

كند چگونه است؟ جايگاه وجودشناسي زبان هنري در تجربه ديني مي الهي و ديني را بيان 
هايي از زبان چگونه قابل تبيين و تفسير هرمنوتيكي است؟ اديان مختلف از چه ظرفيت

ونه قادر است در اند؟ در زندگي امروزين، زبان هنري چگهنري در تجربه ديني بهره برده
  تجربه ديني نقش ايفا كند؟

هاي زبان هنري، تجربه ديني، زمان مقدس، تفسير هرمنوتيكي، چالش: واژگان كليدي
   .زندگي
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  فلسفيِ آلن بديو نسبت وجود و مرگ در منظومه
  

   2اله ندرلوبيت؛ 1پورفروغ السادات رحيم

( آلن بديو فلسفيِ  وجود و مرگ در منظومهك نسبت نوشتارِ حاضر تلاشي است برايِ در 
، فيلسوف، رياضيدان و فعالِ اجتماعيِ معاصر فرانسوي، بر زمينه اي نوشته اي )1937-

اي است كه در ساز بوده و جزوِ معدود فلاسفهبديو فيلسوفي نظام. كوتاه از خود فيلسوف
كوشد تا با او مي. دگويقرن بيست و يكم از وجودشناسي و ضرورت احيايِ آن سخن مي

-يِ نو بنا كند تا هم در دامِ نسبيشناسانهها يك نظام هستييِ مجموعهرجوع به نظريه

ها و مدرن و پساساختارگرا نيافتد و در عين حال بر محدوديتگرائيِ مطلقِ فيلسوفان پست
-ستيدر همين راستا او يك ه. يِ كلاسيك فائق آيدزدهنقايصِ وجودشناسيِ ايدئولوژي

- كندكه بر روشِ تقليل تأكيد دارد و برخلاف هستيگرايانه را بنيانگذاري ميشناسيِ كثرت

درك او از وجود و . هايِ سنتي از افزايش و رسيدن به وحدت جامع گريزان استشناسي
در همين راستا او وجود را به . نسبت آن با مرگ در همين چارچوب شكل گرفته است

بنابراين، او . كندك كثير با خود در نسبت با يك وضعيت، تعريف مييِ اينهمانيِ يدرجه
شناختي بلكه آن را به عنوانِ مفهومي معطوف به منطقِ وجود را نه مفهومي هستي

. به باورِ او وجود يك چيز هيچ نسبتي با هويت كثير آن ندارد. كندهستنده توصيف مي
از . اتي بلكه مربوط به نمود هستنده استمعنايِ اين ادعا آن است كه وجود نه امري ذ

يِ وجود يك هستنده، يا معدوم بودن آن، در اينرو، او مرگ را به حداقل بودن درجه
به بيانِ رياضي، مرگ يك هستنده نمايانگرِ نزولِ تابعِ . كنداش، تعريف ميوضعيت مرجع

                                                            
  ). fr.rahimpoor@gmail.com( دانشيار گروه فلسفه و كلام اسلامي، دانشگاه اصفهان. 1
ي حكمت متعاليه، دانشگاه اصفهان ادانشجوي دكتر. 2
)b.naderlou_philosophy@yahoo.com .( 
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مفهوم منطقي و نه  بدين ترتيب، او مرگ را نيز يك. يِ مورد نظر استنمود هستنده
 - 1: شودبه اعتقاد بديو از اين تحليل دو نتيجه حاصل مي. كندشناسانه معرفي ميهستي

انديشيدنِ به مرگ بيهوده  -2مرگ يك تغييرِ بيروني در تابعِ نمود يك هستنده است، 
از سويِ است زيرا به اعتقاد او مرگ صرفاً يك پيامد منطقيِ تغييرِ ارزشِ تابعِ نمود است، و 

يِ انديشيدن است، رخدادي است كه عاملِ اين تغييرِ ارزش توابعِ نمود ديگر، آنچه شايسته
  . است

  .     ها، تابعِ نموديِ مجموعهآلن بديو، وجودشناسي، وجود، مرگ، نظريه :هاواژهكليد
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پوچي به عنوان فلسفه زندگي از ديدگاه پيتر كريفت با توجه به كتاب   
    جامعه 

  1زهرا رشيدي فردسيده                                                                              
سه معناي متفاوت از زندگي را بر اساس  "سه فلسفه زندگي"پيتر كريفت در كتاب 

. برداشتي كه از سه كتاب عهد عتيق به نام جامعه، ايوب و غزل غزل ها دارد بيان مي كند
به اين صورت كه كه . معناي حقيقي در زندگي انسان مدرن را سيري طولي مي داندوي  

فرد در آغاز راه بايد ايمان قلبي و پويا به پروردگار داشته باشد و بعد با داشتن اميد دربرابر 
. رنج ها و سختي ها، خدا را يافته و در نهايت به عشق به وي كه بالاترين معناست برسد

تاب خود با عنوان زندگي به مثابه پوچي، مسأله اصلي كتاب جامعه را وي درفصل اول ك
انسان مدرن به دليل . پوچي يعني همان مهمترين دغدغه انسان مدرن معرفي مي كند

آگاهيي كه از تكراري بودن همه چيز درعالم كسب كرده، در زندگي دچار ملالت و 
. گي و مرگ احساسي يكسان داردخستگي شده و به پوچي رسيده و در نتيجه نسبت به زند

او با نظر به هر سه مقوله غايت، ارزش و كاركرد در باب معنا، به بازسازي و بررسي 
همچنين شيوه هاي كلي مقابله انسان ها . استدلال جامعه مبني بر پوچي معنا مي پردازد

 براي رهايي از اين پوچي را كه عبارت ازحكمت، خوشي و لذت، ثروت و قدرت،  نوع
دوستي و خدمت رساني و دينداري و پرهيزگاري هستند، فهرست و ناكارآمدي  همه اين 

در نهايت طبق آيات آخر كتاب جامعه تنها راه رهايي از اين پوچي . امور را نشان مي دهد
ايمان در نهايت در سير صعودي معنوي فرد را به .عمل به فرامين الهي مي داند را ايمان و

كند كه نماد اعلاي آن در كتاب غزل غزل دگي يعني عشق هدايت مين معناي زنبالاتري
  .شودسيح حاصل نميبا ايمان و عشق به پروردگار و ممعنا جزاز ديدگاه كريفت . هاست

   پيتر كريفت، معناي زندگي، فراطبيعت گرايي، پوچي، كتاب جامعه، خدا، عشق: كليد واژه
                                                            

  ي فلسفه تطبيقيادانشجوي دكتر.  1



  چكيده مقالات چهارمين همايش بين المللي فلسفه دين معاصر)٧٠(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  
  

- واعد حقوق بشر و نسبيتشموليِ قتاملي تحليلي بر پارادوكس جهان

  گرايان در رويكرد به دينشناسيِ سنتگراييِ فرهنگي، برمبناي روش
 

  1محمد رعايت جهرمي    

دين و وسعت دامنه ارتباط آن با مقوله حقوق بشر در دوره معاصر، از كليدي ترين 
گراييِ فرهنگي شموليِ قواعد حقوق بشر و نسبيتموضوعات در بررسي پارادوكسِ جهان

از سوي ديگر، چالش مذكور يعني تقريب دو ساحت نظر و عمل، پيشينه اي طولاني . است
شناسيِ خاص سنت گراياني چون گنون و گفتار حاضر، بر آن است تا با تكيه بر روش. دارد

گرايانه كواين شوان در رويكرد به دين به عنوان محور اصلي در كنار رجوع به رهيافت كُل
سنجيِ عبور از چاش مذكور را در كنار بررسي ابعاد گوناگون ، امكاندر قالب ابزار فرعي

پرسش اصلي اين است كه آيا    مي توان در . انتزاعي و اتضمامي موضوع، دنبال نمايد
نگاهي دستگاهي و واحد، فرهنگ ها را در كليت و تماميتشان نگريسته و علي رغم  

واحدي جمع كرد كه محور آن، قواعد جهان تفاوت هاي انكار ناشدني، آنان را در زير چتر 
گراييِ شايد بتوان از اين رهگذر در يك برآيند حداكثري،  به تلفيق مطلق.  شمول است

كانتي در تفسير از قواعد مذكور با نسبيت برآمده از تلقي خاص هردر از فرهنگ ها نائل 
البته . ي اين دو اميدوار شدشده و يا در قالبي حداقلي به كاربرد تعبير تشابه خانوادگي برا

نبايد از نظر دور داشت كه در چالش مذكور، همواره اصلي ترين دغدغه، تامين حقوق 
  .  انسان ها بوده و هست

  دين، حقوق بشر، نسبيت، اطلاق، سنت گرايي: واژگان كليدي

  

                                                            
  )ره(استاديار گروه فلسفه دانشگاه بين المللي امام خميني.  1



  )71(چكيده مقالات چهارمين همايش بين المللي فلسفه دين معاصر  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

  رابطه فرشته شناسي و تجربه عرفاني از ديدگاه ابن سينا
                                        

   1مريم زائري اميراني

وي در .ابن سينا فيلسوف بلند آوازه مشائي است كه عقلانيت وي مورد توجه فراوان است 
حدت و كيفيت صدور موجودات ، بسياري از آثار خويش در تبيين شكل گيري كثرت از  و

اين عقول .مي پردازد -كه در ادبيات ديني موسوم به فرشته اند -به معرفي مراتب عقول
همانطور كه در قوس نزول از علل وجودي نفس ناطقه انساني اند، در قوس صعود نيز 

از تجلي عقول در تبيين تجربه عرفاني نقش اساسي دارند؛چراكه .راهنما و هدايتگر اويند
يك سو عقلانيت تجربه عرفاني را بدون توسل به تجربه حسي توجيه مي كنند و از سوي 
ديگر با توجه  به مرتبه وجودي نفس انسان،تفاوت و تنوع تجربه هاي عرفاني را تبيين 

همچنين با بررسي انديشه هاي ابن سينامي توان موانع تجربه و شهود ناب را . ميكنند
  .شناسايي و برطرف نمود

  ابن سينا، عقول، تجربه عرفاني، حدس: واژگان كليدي

  

  

 

    

                                                            
  .ي فلسفه دين دانشگاه علوم تحقيقاتادانشجوي دكتر.  1



  چكيده مقالات چهارمين همايش بين المللي فلسفه دين معاصر)٧٢(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  

  ملال و معناي زندگي

  2اميرعباس عليزماني ؛1بتول زركنده

چه ملال، مسألة . فراگير و متعارف استملموس، اي  ملال، در زندگي انسان مدرن تجربه
يكي از ابعاد . بسيار پراهميت است فلسفه اگزيستانسياليسمو چه در بستر فلسفه تحليلي در 

برانگيز مسألة ملال، جايگاه آن در بحث معناي زندگي و نقش آن در  هاي چالش و جنبه
ترين تعريف از ملال در تحليل رابطه آن با  چرا كه ساده. تعيين كيفيت معناداري است

رسندي و رسد خاستگاه خ نظر مي كه به شود؛ چنان مسئله فقدان معنا و پوچي مطرح مي
در عين حال، اين . سعادت، معناداري زندگي و خاستگاه ملال، پوچي و فقدان معنا است

هاي وجودي به  شود و يا ملال ناشي از رنج پرسش كه آيا فقدان معنا سبب ملال مي
رسد كه  نظر مي چنين به. اند انجامد، پرسشي است كه فلاسفه در صدد پاسخ آن پوچي مي

معناي زندگي خواه امري عيني لحاظ شود و . ن اين دو وجود داردارتباطي دو سويه ميا
. الشعاع قرار دهد تواند آن را تحت مي  خواه تنها امري ذهني، تداوم ملال حاصل از رنج
معنايي تنها زاييدة احساس فرد باشد  همچنين خواه زندگي واقعاً فاقد معنا باشد و يا بي

   .تواند به ملال آدمي بيانجامد مي

يركگارد هريك از  اي از جمله داستايوسكي، شوپنهاور، هايدگر و كي متفكران برجسته
طور آشكارا يا ضمني رابطة دو سويه معناداري  و به  اندازي به بررسي ملال پرداخته چشم

  .اند زندگي و ملال را به چالش كشيده
اي وجودي، به تبيين  مثابة تجربه اين نوشتار بر آن است تا ضمن ارائه تعريفي از ملال به

رابطة عميق آن با معناي زندگي بپردازد و همچنين با واكاوي جايگاه اين مسأله در آثار 
                                                            

  .كارشناس ارشد فلسفه دين.  1
  .دانشيار فلسفه دين دانشگاه تهران.  2



  )73(چكيده مقالات چهارمين همايش بين المللي فلسفه دين معاصر  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يركگور، شوپنهاور و  متفكران و فيلسوفان برجسته حوزة معناي زندگي همچون كي
  .اندازي روشن از اين ارتباط دوسويه را ارائه دهد داستايوسكي چشم

  
  .يركگور، شوپنهاور، داستايوسكي معناي زندگي، سعادت، هايدگر، كيملال، : ها كليدواژه

    



  چكيده مقالات چهارمين همايش بين المللي فلسفه دين معاصر)٧٤(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  
شناختي حقيقت محور  انتقادي گاتينگ به الگوهاي معرفت  نگاه 

  در توجيه باور به خدا
    

  1زندسليمي خالد

رويكردهاي موجود در توجيه باورهاي ديني را به دو  )Gary Gutting(گري گاتينگ 
وي . كند  ي الگوهاي حقيقت محور و الگوهاي مستقل از حقيقت تقسيم مي دسته

مارتين را از . بي. رويكردهاي كساني چون ميشل باسيل، ريچارد سوينبرن و سي
معتقد است  گاتينگ. پذيرد داند و البته رويكرد آنها را نمي رويكردهاي حقيقت محور مي

روش توجيه علمي كه ميشل باسيل با آن سعي در توجيه باور به خدا را دارد، رويكردي 
هاي كافي ميان علم و دين براي استفاده از روش توجيه  ناكارآمد است؛ چرا كه شباهت
وي همچنين رويكرد سوينبرن كه مبتني بر اصل زودباوري . علم در مورد دين وجود ندارد

اي  گاتينگ بر اين باور است شرايط چهارگانه. داند يه باور به خدا ناقص مياست را در توج
كند شرايطي  كه سوينبرن در ضمن اصل زودباوري براي كشف باورهاي كاذب تعريف مي

ي سوينبرن  گانه ناكافي است؛ چرا كه امكان دارد باورهايي نادرست يافت كه شرايط چهار
تواند براي  ي ديني مي يتا گاتينگ باور دارد كه تجربهنها. كند نيز در مورد آنها صدق نمي

مارتين كه معتقد است . بي. توجيه باور به خدا استفاده شود و به همين دليل رويكرد سي
هاي ديني براي توجيه باور به خدا به صورت كامل مورد ارزيابي و راستي آزمايي  تجربه

ان نگاه انتقادي گاتينگ در خصوص سه اين مقاله به بي. پذيرد اند، را نمي قرار نگرفته
  .پردازد فيلسوف مذكور و راه حل وي در خصوص توجيه باور به خدا مي

  .توجيه باور به خدا، گري گاتينگ، تجربه ديني، الگوي خداباوري حقيقت محور :هاكليدواژه

 

                                                            
ي فلسفه تطبيقي، دانشكده الهيات و فلسفه، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و ادانشجو دكتر.  1
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  )75(چكيده مقالات چهارمين همايش بين المللي فلسفه دين معاصر  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  پل سارتر گور و ژان يركه نوميدي و گذر از آن از ديدگاه كي

  

 1راضيه زينلي

گور با نقد تفكر آفاقي، توجه را از عالم خارج، به فرد انساني و احوالات مخصوص  يركه كي
از واقعيت مهمي  كه بخشترين احوالات وجودي  يكي از مهم. او، معطوف ساخت

مطرح و در  گور يركه كيمعنايي است كه در  ، نوميدي و بيدده انسان را تشكيل مي
گور تلويحاً در كتاب اين يا آن، به بحث  يركه كي .ژان پل سارتر به اوج خود رسيد  انديشة

حد و مرز برشمرد و بر آن شد كه  جويي بي نوميدي پرداخت و نوميدي را فرزند ناخلف لذت
در كتاب بيماري به سوي  سپس. شناس، سرنوشتي جز نوميدي ندارد انسانِ زيبايي

هاي نوميدي و درمان  انواع نوميدي، ريشه  به نوميدي، كاوانه، اني روانبا بي ،مرگ
 نوميدي را در ارتباط د؛ چراكهكاملاً ديني دار رويكري ،در اين كتاب. آن پرداخت

. داند اين بيماري را ايمان مي رفت از برونراه  يگانه دهد و مستقيم با گناه قرار مي
و خدا ) خود( فرد ي ن به وضوح، رابطهبحث نوميدي از مقولاتي است كه در آ

 سعي دارد از خويشتن بگريزد و اين ازخودگريزي شخص نوميدزيرا  ؛مشهود است
: كند نوميدي را در سه شكل متفاوت بررسي مي يو. ازخداگريزي استة نشان

عدم تمايل به خود  از ينوميدي از آگاه نبودن نسبت به داشتن نفس، نوميد«
گور به آن  يركه مسئلة ديگر كه كي. »ايل به خود بودنتماز بودن، نوميدي 

جاودان  تواند يانسان نم كه ازآنجايي ؛ نوميدي با امر جاودان استپردازد، ارتباط  مي
از طرفي سارتر نيز بر اين باور بود كه عواملي چند موجبات نوميدي . شود يم نوميد ،باشد

او معتقد بود مواجهة بشر با عالمِ اشياء و مشاهدة عدم . آورند را در انسان فراهم مي
طور مفصل در رمان تهوع به  دهد و به ضرورت در آن، انسان را به سمت پوچي سوق مي

ساز نوميدي است؛ چراكه هر  ام ارزشي، زمينههمچنين عدم ثبات نظ. پردازد اين مطلب مي
                                                            

   r.zeinaly@gmail.comي فلسفة دين دانشگاه تهران ادانشجوي دكتر. 1



  چكيده مقالات چهارمين همايش بين المللي فلسفه دين معاصر)٧٦(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

بيانگر اين مطلب است كه فرد در  مسئلهاين . فرد، خود واضع نظام ارزشي خويش است
از سوي . اي نامعلوم مواجه خواهد بود و ناگزير با آينده شود يمگيري، دچار ترديد  ميتصم

شكست است و اين ديگر سارتر بر اين باور بود كه هر فعلي و هر عملي محكوم به 
پايان  عامل ديگر نوميدي در انسان، ميل بي. اي جز نوميدي ندارد شكست گريزناپذير، ثمره

  .دانست رو سارتر، نوميدي را جزء لاينفك بشر مي ازاين. او به خدا شدن است

. كنند ، از آن گذر ميدانند يمة ذات بشر لازمگور و سارتر نوميدي را  يركه رغم اينكه كي علي 
اي ايستا و ساكن نيست؛ بلكه  اين مطلب بيانگر اين است كه اگزيستانسياليسم نه تنها فلسفه

خواند؛ اما شيوة عبور از نوميدي و معنابخشي به زندگي  رفتن فرا مي  انسان را به پويايي و پيش
داند،  ورزي مي رفت را ايمان گور يگانه راه برون يركه كي.  از منظر اين دو متفكر، متفاوت است

به اين معنا كه فرد بايد به . كند نيت و تعهد اخلاقي تكيه مي حال آنكه سارتر بر حسن
  .هايي كه خود وضع كرده، وفادار بماند ارزش

  .معنايي، رنج، گناه، ايمان، تعهد اخلاقي، حسن نيت، معنابخشي نوميدي، بي :ها كليدواژه

    



  )77(چكيده مقالات چهارمين همايش بين المللي فلسفه دين معاصر  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  و تاثير آن در معناي زندگي نگ و فرويدخاستگاه دين از منظر يو
  

   1مريم سعدي

خاستگاه و منشا دين همواره يكي از مباحث مهم فلسفه دين و الهيات نوين و دغدغه 
دراين راستا عليرغم اينكه ديدگاه هايي مبني برمتعالي .فيلسوفان اين عرصه بوده است

اثبات عدم اصالت دين وباورهاي بودن خاستگاه دين ارائه گرديد، تلاش هاي نيز با هدف 
 تلاش هايي كه دريكي از افراطي ترين تعابيرِ آن،يعني نظريات.ديني،صورت گرفته است

،دين وگرايش به اعتقادات ديني محصول روان نژندي و خلاهاي رواني دانسته فرويد
عليرغم همسويي با بسياري از ديدگاههاي پايه اي فرويد در باب يونگ،ازسوي ديگر .شد

روانشناسي،از جمله اعتقاد به ضميرناخودآگاه و براساس روشي مشابه،يعني مشاهده تجربي 
بر پايه روانكاوي، اينبار از همان دريچه علم روانشناسي به شناخت ماهيت دين وخاستگاه 
آن ورود مي كند، اما دربياني كاملا متفاوت، دين را امري اصيل دانسته و دور شدن از 

دم توجه كافي به دين را عامل بروز بسياري روان نژندي هاو اختلالات باورهاي ديني و ع
اين مقاله ضمن بررسي تطبيقي آراء مذكور در باب خاستگاه دين، در .رواني برمي شمرد

اساسي ترين رويكرد خود به اين سوال مي پردازد كه چرا عليرغم اينكه دو دانشمند و 
واحد ورود نمودند وبا روشي مشابه به بررسي روانشناس، از دريچه اي يكسان به موضوعي 

ابژه از منظر علم روانشناسي پرداخته اند، ليكن محصولي كاملا متفاوت وحتّي معكوس به 
يكي دين را امري غير اصيل وتابع اختلالات روانيِ ناشي از غرايزِ .دست آمده است

ديني،مهجوريت دين سركوب شده،ارزيابي نموده وديگري ضمن اعتقاد به اصالت باورهاي 
از اين گذر بدين سوال مي .درجامعه مدرن را دليل افزايش اختلالات رواني برمي شمرد

پردازيم كه آيا علم روانشناسي،توانِ قضاوت قطعي درباب خاستگاه ومنشا دين رادارد،يا اين 
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پارادوكس كفه ترازو را به سمت ايده اي ازيونگ مبني بر متافيزيكي بودن ودر نتيجه 
نهايتا .از گذر اين علم، سنگين مي نمايد) و كهن الگوها(غيرقابل شناخت بودن منشا دين

هدف از اين تحقيق، بررسي رابطه ميان علم روانشناسي و دين از رهگذر پاسخ به اين 
عوامل صرفا رواني تقليل  آيا مي توان خاستگاه دين را به"سوال است كه با شواهد مذكور

ه نقشي كه هر دو بينش در معناداري زندگي ايفا مي كنند، خواهيم در پايان نيز ب. "داد
 .پرداخت
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  انگاري در التزام ديني از منظر تريگگرايي  و نسبيواقعنقد نا
  

 1فاطمه سعيدي

ترين مباحث فلسفه دين است كه گرايي و ناواقع گرايي ديني يكي از مبناييبحث از واقع
گرايان ديني راجر تريگ از واقع. اساسي شده استهاي زمينه ساز اختلافات و چالش
- گرايي پرداخته و معتقد است اين ديدگاه ناگزير به نسبيمعاصر است كه به نقد ناواقع

گرايي و هايي كه تريگ در آن به نحوي تفاوت واقعيكي از عرصه. انجامدانگاري مي
-را مورد توجه و نقد قرار مي انگاريگرايي به نوعي نسبيگرايي و منجر شدن ناواقعناواقع

اي آن و او سعي دارد با تعريف التزام و تاكيد بر مولفة گزاره. دهد، بحث التزام ديني است
همچنين مشخص كردن ربط و نسبت آن با باور، معنا و توجيه بر اين امر تاكيد كند كه 

به اين منظور . استانگاري التزام ديني به معني دقيق كلمه مانع از  ناواقع گرايي و نسبي
از نظر تريگ . كندانگاري پرداخته و خطرات آن را براي دين گوشزد مياو به نقد نسبي
اي حاصل واكنشي است كه در مقابل انگارانهگرايانه و نسبيهاي ناواقعچنين ديدگاه

لذا گرچه شايد در وهله اول چنين واكنشي به . روشنگري و پوزيتيويسم مطرح شده است
ين به نظر برسد، با اين وجود عوارض منفي آن براي دين بيش از كاركرد مثبت آن نفع د
- انگاري در دين پرداخته و سپس نسبيبه همين منظور ابتدا به نقد عوامل نسبي. است

دهد بدون عقلانيت، التزام در نهايت نشان مي. كندانگاري مفهومي را به طور كلي نقد مي
ر اين مقاله سعي بر آن است كه علاوه بر دستيابي به ديدگاه به اين ترتيب د. ممكن نيست

گرايي و گرايي به بررسي قوت ديدگاه او و نقدهايش بر ناواقعتريگ در خصوص واقع
  .انگاري بپردازيمنسبي

  .انگاري مفهومي، التزام انگاري، نسبي گرايي، نسبي گرايي، ناواقع واقع :هاواژهكليد
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 شرّ در آينه قرآن كريمي مساله ها پاسخبررسي 

  
    1محمد سلطانى رنانى

ز مباحث محوري و مهم فلسفه و كلام است كه در قرآن كريم، روايات مساله شر ا
در كلام اسلامي در برابر مساله . معصومان، و فلسفه كلام اسلامي بدان پرداخته شده است

كاتب پيشين كلامي و ها در م خهايي ارائه داده است كه البته عموم اين پاس شرّ، پاسخ
شرّ در جهان هست، شرّ : از اين قرار است شبهه شرّ. هاي مذهبي سابقه داشته است نحله

 با كه است اخلاقى يا و شود موجود در جهان يا طبيعى است كه به دست خداوند ايجاد مي
 عالم، قادر،؛ خداوند است، مستند خداوند به جهان در موجود شرّ گردد، مي واقع او اجازه

و، ا به مستند شرور وجود با خدايى چنين به اعتقاد پس است، مطلق دادگر و خيرخواه
خداوند تواناى داناى خيرخواه و «بدين معنا كه باور داشتن هر دو گزاره . سازگار نيست

   .، منطقى نيست»شرّ در جهان هست«و » دادگر وجود دارد
و گاه با توجه به پاداش  .دانند انسان گناهكار ميمتكلمان اسلامي، گاه شرّ را به مثابه كيفر 

همچنين رنج و ناگواري را  .شمرند آخرتي، شرّ و رنج اين دنيا را داراي عوض و جبران مي
. ها نظر دارد قرآن كريم به همه اين پاسخ .اند مايه پرورش روح آدمي در اين دنيا دانسته

نخست آنكه صفات . ه اصلي استپاسخ قرآن كريم به مساله شرّ؛ مبتني بر دو مقدم
اند، ولي  خداوند، هر چند از ديدگاه انتسابشان به ذات پروردگار نامتناهي و بدون كرانه

رسند؛ به يكديگر  صفات الهي در مرحله افعال و آن گاه كه در عالم امكاني به فعليت مي
يي وي به ربوبيت گيرد، و توانا مهرباني خداوند به حكمت وي كرانه مي. شوند مند مي كرانه

آن چنان كه از آيات وحي . دوم تاكيد بر صفت ربوبيت الهي استمقدمه . و پروردگاريش
افكند، همانا پروردگاري خداوند  ميآيد، آنچه كه بر همه صفات و افعال الهي سايه  بر مي
از اين . گاه با رنج و ناگواري همراه استها و  پرورش نيز گاه با نعمت و خوشي. است
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ت كه قرآن كريم بر فتنه و ابتلاء تاكيد بسيار دارد، فتنه و ابتلايي كه از سوي خداوند روس
اين رّ، شنكته اصلى در حلّ شبهه بر اين اساس، . دهد به پرورش و ربوبيت آدمي روي مي

به دو  ها، و توانايي و مهرباني نامتناهي خداوند، و وجود شرور و ناگواري اناييداست كه 
تعلّق دارند؛ باورِ قدرت، علم، خيرخواهى و دادگرى مطلقِ خداوند به حوزه حوزه متفاوت 

 مستند شرورِ وجود پذيرش ولى. است نامتناهى و قيدبيذات الهى مربوط است كه مطلق، 
 .باشد مي مقيد و مند كرانه كه است مربوط الهى افعال حوزه به تعالى، حق به

چه به معناى فلسفى آن كه كاستى  -تمام شرور به سخن ديگر، خداوند به ذات خويش به 
داناست و بر رفع و  -. ذات موجود ممكن است و چه به معناى عرفى آن كه رنج باشد
 و خيرخواه نهايت بى ها، جبران اين شرور تواناست و در حوزه ذات خويش نسبت به آفريده

 خيرخواهى آن و شرور و نواقص تمام رفع بر توانايى آن فعل، حوزه در ولى؛ است مهربان
پس اگر ربوبيت خداوند  .ه ربوبيت الهى اجازه دهدك شودمي پديدار كرانه آن تا تنها مطلق،

 خواهد چنين باشد، مبتلا تنگدستى بلاى به و باشد تهيدست فردى كه كندچنين اقتضا 
  .گردد نمى پديدار فرد آن ساختن نيازيب در خداوند مطلق خيرخواهى و قدرت ديگر و شد

ها  قص و ناهنجاري در آفرينش نيست؛ بلكه اين پديدهها به معناي ن وجود شرور و ناگواري
 . دهد ميدر چهارچوب حكمت و ربوبيت الهي روي 
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صفات الهي،  يمند كرانهانديشي،  ، نظريه جبران، فرجاممساله شرّ
در مسئله مسخ انسان انديشه ملاصدرا: تربوبي 

  

  1محمد تقي شاكر

 يرغ ياناد يژهگوناگون بو ياناست كه در اد ياز موضوعات پر دامنه ا يكيتناسخ  مسئله
 يا دگرديسي انساناسلام مسئله مسخ  يناز مسائل مطرح در د. مطرح است يميابراه
 مختلف و يفكر يآن با توجه به مبان يرامونمسئله و پاسخ به سوالات پ ينا يينتب. است

از  يمتفاوت يهائ يدگاهد ةارائ ينةمسخ، زمآموزه از  يحاصحن يتلق يا يحدرك صح همچنين
با توجه  يژهبو ينصدرالمتاله يدگاهشده است، د يدهمقاله كوش يندر ا. آورده است يدآنرا پد

 سه به رسيدن برآيند اين فرايند. يردقرار گ ينيمورد بازب ير،در تفس يمستقل و ةبه نگاشت
 و ظاهر روحي و نيز يعني دگرديسي ظاهري، انسان دگرگوني چگونگي در اصلي ديدگاه
 ياننهادن م يز، و تمادگرديسي انساننو به مسئله  يصدرا با نگاه. دباش ميانسان  باطن

دهد و  يمسئله ارائه م ينخاص از ا يينيمتفاوت از آن، تب يفتعار يكتناسخ و مسخ و تفك
نفس مجرد به عالم ماده  ةاشكال تناسخ كه رجوع دوبار ينروشن نموده است كه مهم تر

  .است در مسئله مسخ مطرح در قرآن وجود ندارد

  . تناسخ، باطن، جسم، انسان ديسي،مسخ، دگر :واژگان كليدي
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  خدمات متقابل فلسفه علوم انساني و فلسفه دين در ايران معاصر
  

  1مالك شجاعي جشوقاني

انديشه سنجانه از ورود فلسفه دين جديد به فضاي  –اين مقاله ضمن ارائه تحليلي كتاب 
فرهنگي ايران معاصر و طرح نوعي جريان شناسي فلسفه دين در ايران معاصر و  –فكري 

افت و خيزهاي اين حوزه معرفتي  ، با توجه به اهميت مسئله علوم انساني در مناقشات و 
مات متقابل دو حوزه مهم فرهنگي سال هاي اخير ، به تامل در باب خد –مباحثات نظري 

ژه بر خوانش ويلهلم ديلتاي ، پيشگام طرح  با تاكيد وي( فلسفه دين و فلسفه علوم انساني 
« اين بحث ، ذيل كلان موضوعِ   به يك معنا .مي پردازد ) فلسفي علوم انساني در غرب 

ضمن  در مباحث فلسفه دين و كلام جديد مي گنجد و نويسنده مي كوشد تا» علم و دين 
نشان دادن برخي آسيب ها در مباحث فلسفه دين ايران معاصر ، نشان دهد كه چگونه و 

، كمك كار فلسفه دين ث مهم در حوزه فلسفه علوم انسانيدر چه حوزه هايي ، مباح
خواهند بود واز سوي ديگر نشان مي دهد كه چگونه  و در چه حوزه هايي طرح مباحث 

فرهنگي ايران معاصر ، به شدت محتاج  –ست بوم فكري فلسفه علوم انساني ناظر به زي
، يات نسبتا قابل ملاحظه اي يافته گفتگو با مباحث فلسفه دين ، كه طي سه دهه اخير ادب

  .مقاله با ملاحظاتي پيرامون آينده فلسفه دين در ايران معاصر ، پايان مي يابد . مي باشد 

، آينده فلسفه ي، خدمات متقابل، ايران معاصرفلسفه دين، فلسفه علوم انسان : هاهژ واكليد
  .دين
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   آبادينفس در نظرية فطرت آيت االله شاه ساختار پيشيني    

  

 1  حميد شاه آبادي

  

 رشته اي برآنقام يك نظرية انسان شناسانة ميان آبادي در ماالله شاهنظريه فطرت آيت
، طرحي از ساختار تاريخي/است تا در پرتو چهار رويكرد نقلي، عقلي، شهودي و تجربي

پيشينيِ هستيِ انساني ترسيم كند كه شالودة آن بر شوقِ ذاتيِ نفس به كمال مطلق استوار 
در اين راستا اين نظريه مي كوشد تا طرح خود را از مجراي تحليل هستي شناسانة .است

اد گرايش هاي انحصاري نفس لازمة وجود مدركِ و بواسطة اصطيمفهوم فطرت به مثابه 
  .، تبيين نمايدانسان

  .، نفسآيت االله شاه آبادي، فطرت، كمال، مقولات فطري: واژگان كليدي

  

  
   

                                                            
  دكتراي فلسفة تطبيقي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران . 1

 )shahabadi.h@gmail.com (  
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در نظام معرفت شناسي باور ديني  ،رديابي ريشه هاي تجربه ديني
  پلنتينگا

  1آرمين شرفي

هاي مختلف در دفاع از  ي اوج و تكامل ديدگاه توان نقطه قرن بيستم را به خوبي مي
ترين اين  برانگيز ترين و بحث يكي از مهم. عقلانيت و توجيه باورهاي ديني دانست

دانستن   ها، ديدگاه الوين پلنتينگا فيلسوف و الهي دان معاصر آمريكايي در باب پايه ديدگاه
نيازي شخص مؤمن در اعتقاد خود به اين باور، از هرگونه  تغناء و بياعتقاد به خدا  و اس

داند بلكه با  پلنتينگا نه تنها باور به خدا را براي شخص مؤمن پايه مي.ست دليل و استدلالي
ساخته از آراء توماس آكوييناس و جان كالون اثبات ميكند كه اين  گيري از مدلي بر بهره

بر اساس اين مدل .مند از ضمانت نيز به حساب آورد ي و بهرهتوان باوري يقين باور را مي
اي با عنوان حس الوهي وجود  شود كه در تمامي انسانها قوه يا غريزه پلنتينگا مدعي مي

آنچه . كند هاي خاص باورهايي ناظر به وجود خداوند توليد مي دارد كه در شرايط و موقعيت
ول كاركرد اين حس الوهي در آراء پلنتينگا و باشد نيز ح اين نوشتار در پي اثبات آن مي

اثبات وابستگي آن در توليد باورهاي ناظر به خداوند به نوعي از تجربه است ،نوعي از 
توان آن را از زمره تجربيات تفسيري ديني دانست و در اين  راه پس از  تجربه كه مي

ن و نيز معرفي اجمالي مشخص كردن مراد خود از تجربيات ديني و انواع اقسام گوناگون آ
گرايي و  شناسي باور ديني پلنتينگا در رد مباني معرفتي قرينه ساختار كلي نظام معرفت
چنين ارائه معيارهاي مدنظر پلنتينگا براي پايه دانستن باور به  مبناگرايي كلاسيك و هم

غريزه دهد كه  اكوييناس نشان مي-داري باور او بر اساس مدل كالون خدا و نظريه ضمانت
برد در توليد باورهاي ديني  يا استعدادي كه پلنتينگا از آن با عنوان حس الوهي نام مي

البته در طرح اين .وابسته به وقوع نوعي تجربه از جنس تجربيات تفسيري ديني است

                                                            
1  .)sharafi.armin166@gmail.com.(  
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دهد كه اين ادعاي وابستگي همواره با اشكالات  نظريه اين نكته را هم مدنظر قرار مي
اي دانستن  گوناگوني از قبيل؛ خروج از طور نظريه پلنتينگا در باب پايهانتقادات متنوع و 

گرايي، عدم وابستگي پيوسته و دائمي حس  باور به خداوند و آميختن آن به نوعي با قرينه
هاي خاص و در نهايت عدم پذيرش  الوهي براي ساخت باور ديني به شرايط و موقعيت

ي خاص به عنوان قسمي از اقسام تجربه ديني، ها مواجهه فرد با اين شرايط و موقعيت
هاي پلنتينگا، كالون ،  با استمداد از اراء و گفته كند تامواجه بوده است و تلاش مي

چنين نظريه ايان باربور در باب اثرگذاري فعال محفوظات پيشيني فرد بر  آكوييناس و هم
وجه از چنان  دهد كه اين انتقادات به هيچ تجربيات ديني و تفاسير او از اين تجربيات نشان 
وابستگي نظام معرفت شناختي پلنتينگا در استحكام و نيرومندي برخوردار نيستند كه اين 

  .تشكيل باورهاي ديني پايه به تجربيات ديني را مورد اشكال و خدشه واقع كنند
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  مطالعة تطبيقي فرجام شناي مانوي
   1ياسر شريفي
  2اسفنديار طاهري
  3رقيه جمالي

  
مـذاهب  سرنوشت انسان پس از مرگ و داوري روز پسين مبحثي است كـه تمـام اديـان و    

يكـي  : سرنوشت انسان پس از مرگ بايد از دو ديدگاه نگريسـت رة دربااما . اندبدان پرداخته
هـان در پايـان   كيديگري سرنوشت نوع انسان و  اش وسرنوشت هر انسان در پايان زندگي

در اين مقاله كه به مطالعة تطبيقي فرجام شناسي كيش مانوي با كـيش زرتشـتي و    .جهان
پردازد سعي بر اين است كـه سرنوشـت انسـان در كـيش مـانوي از ايـن دو       مسيحيت مي

ديدگاه بررسي گردد و در اين راستا ناگزير به مطالعة مواردي از قبيل سرنوشت روان پس از 
اي روح به بهشت، ، سفر چهار مرحله»دين « اي تحت عنوان مرگ و ملاقات او با دوشيزه

و داوري روز پسين هسـتيم و در ادامـه بـه بررسـي     سرنوشت كيهان و بشر در پايان جهان 
ها پردازيم تا موارد تشابه و تفاوت آنها در كيش زرتشتي و مسيحيت ميموارد متناظر با آن

-را به دست داده و از اين طريق به خاستگاه اصلي فرجام شناسي مـانوي كـه در واقـع بـر    

  .گرفته از كيش زرتشتي و مسيحي است دست يابيم
  .مسيحيت، زرتشتي ، كيش مانوي ،فرجام شناسي  ،مطالعة تطبيقي: گانكليد واژ
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  sepandarmad7@yahoo.com ، استاديار دانشگاه بوعلي همدان.  ٢

  fariba.jamali62@yahoo.com، مدرس مدعو دانشگاه پيام نور بندرلنگه.  ٣
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شناسي طبيعي شده در استدلال او نقدي بر دريافت پلانتينگا از معرفت
  شناسي فراطبيعيبراي اثبات هستي

  

  1حسين شقاقي

 When Faith andو در مقاله  warrant and proper functionپلانتينگا در كتاب 

Reason Clash معرفت شناسي طبيعي شده وقتي به هستي شناسي : استدلال مي كند
حاميان طبيعي گرايي ) 1: (زيرا. طبيعي گرايانه پيوند بخورد، به نفي خود منجر مي شود

با قبول نئوداروينيسم، اعتمادپذيري قواي شناختي ما ) 2(ملتزم به نئوداروينيسم هستند، و 
شكاكيت نافي ) 4(و . مجبوريم شكاكيت را بپذيريم) 3(و در نتيجه . ناممكن خواهد شد

  .معرفت شناسي طبيعي شده است

بنابراين راه نجات معرفت شناسي طبيعي شده اين است كه هستي شناسي طبيعي گرايانه 
 super(را كنار بگذاريم و اين معرفت شناسي را به يك هستي شناسي فراطبيعي 

naturalistic(  هستي شناسي اي كه ضميمه كنيم -شناسي دينيهستيازنگاه پلانتينگا؛ ،
  . اعتمادپذيري قواي شناخت را تضمين كند

-مساله پلانتينگا در برابر معرفت شناسي طبيعي«در مقاله  )Evan Fales(ايوان فاليس 

   : ، مدعي است»گرا

اينكه بگويند اساسا تضمين  )1(: طبيعي گرايان در برابر اشكالات پلانتينگا دو راه حل دارند
اعتمادپذيري قواي شناختي، مساله اي كاذب است، و ما در طبيعي گرايي كاري به اين 

                                                            
  .فلسفه ايراندكتراي فلسفه از موسسه حكمت و .  1
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اين راه حل نافرجام است زيرا اگر پلانتينگا نشان داده باشد فاليس از نگاه . مساله نداريم
شناسي فتكه با فرض صدق نئوداروينيسم، قواي شناختي ما اعتمادپذير نيست، آنگاه معر

طبيعي شده نئودارويني دچار بحران مي شود، زيرا نمي تواند چارچوبي ارائه كند كه درون 
و (موجه هستند  -از باورهاي عامه گرفته تا باورهاي علمي–آن بتوان پذيرفت باورهاي ما 

حال آنكه يكي از ويژگي هاي معرفت شناسي طبيعي شده، به خلاف شكاكيت، اين است 
نشان دهند نئوداروينيسم ) 2().  امه و نيز باورهاي علمي را مقبول بداندكه باورهاي ع

فاليس مدعي است پيمودن اين . مي كند) و توجيه(اعتمادپذيري قواي شناختي را تضمين 
  .است شناسي طبيعي شدهمعرفتراه تنها راه نجات 

دعي است همچنين در اين مقاله در بيان ويژگي هستي شناسي طبيعي گرايانه مفاليس 
اي كه مكاني-گرايي عبارتست از اين تز كه چيزي وجود ندارد، جز موجودات زمانيطبيعي

  . مكاني تجسم يافته اند-در يك چارچوب زماني

به خلاف تصور پلانتينگا، معرفت شناسي طبيعي ) 1( :خواهم داددر اين مقاله نشان  نم
كه معرفت شناسي طبيعي شده و بل. شده، قابل انفكاك از هستي شناسي طبيعي گرا نيست

هستي شناسي طبيعي گرا، دو جنبه متفاوت از يك آموزه منسجم، به نام طبيعي گرايي 
نفي (گرايي شناسي طبيعي شده، وابسته به جنبه سلبي طبيعيدعاوي ايجابي معرفت. است

پذيرش (گرايي شناختي طبيعياست، كه اين خود، وابسته به جنبه هستي) فلسفه اولي
در باب هستي شناسي طبيعي گرا، فاليس ادعاي ) 2(و . است) شناسي مورد نياز علمهستي

صحيح نيست، هستي شناسي طبيعي گرا لزوما و ذاتا نه ماترياليستي است و نه 
در طبيعي گرايي، معياري . ، نه لزوما فيزيكي است و نه لزوما متافيزيكيغيرماترياليستي

و نه عملا لزوما  نه شناختي وجود دارد، كه اين معياريواحد براي پذيرش هويت هاي هست
بودن يك » طبيعي«بنابراين . فقط در باب هويت هاي مشهود فيزيكي صادق نيست

هويت هستي شناختي، در طبيعي گرايي، مترادف با فيزيكي بودن آن هويت نيست و از 
آن » عي بودنفراطبي«يا » غيرطبيعي بودن« -به خلاف پيش فرض پلانتينگا–اين رو 
به خلاف تصور ) 3(و . نيستهويت مترادف با غيرفيزيكي يا متافيزيكي بودن آن  ،هويت

، از ويژگي هاي اصلي و ذاتي »اعتمادپذيري«و » توجيه«، حذف مساله فاليسپلانتينگا و 
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شناسي طبيعي شده است، و از اين رو معرفت شناسي طبيعي شده براي و مستدل معرفت
به خلاف ادعاي –ازي به هستي شناسي فراطبيعي پلانتينگا دارد و نه نينه نجات خود 

نيازي به اين دارد كه نشان دهد نئوداروينيسم، اعتمادپذيري قواي شناختي را  -فاليس
، در استدلالهايم عليه پلانتينگا و »گراييطبيعي« من در تعريف معيار.  كندتضمين مي

مسير من . ه زمينه هاي آن در فلسفه كارنپ استكواين با توجه ب» طبيعي گرايي«فاليس، 
در كارنپ، و مسائل » هاكثرت زبان«گرايي، از مسير تبيين در اين مقاله در تبيين طبيعي

گرايي كواين مورد شود و اهميت آن در فهم طبيعيزباني او، آغاز ميزباني و درونبرون
-در معرفت» توجيه«اله بررسي قرار خواهد گرفت، ماحصل اين بحث، اهميت نفي مس

گرا را نشان شناسي طبيعيشناسي به هستيشده و وابستگي اين معرفتشناسي طبيعي
  . خواهد داد

  زبانيزباني، مسائل درونگرايي، توجيه، اعتمادپذيري، مسائل برونطبيعي: هاكليدواژه
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  ايمان از ديدگاه مارتين لوتر                  

  

  1احسان شكوري نژاد
موجب  در الهيات مسيحي ايمان امري فطري و باطني و درواقع، تصديق قلبي است كه به

مسيح نائل  )ع(تمامي معني به اتحاد با عيسي يابد كه به مي چنان مقامي دست  آن آدمي به
ويژه  هاي دروني و به ها و تشويش سان، هرگز رذائل اخلاقي، اضطراب بدين. گردد مي

واسطه دستيابي به  يابند، بلكه وي همواره به ن انساني راه نمياحساس پوچي در وجود چني
ويژه احساس آرامش قلبي بوده، و با  شناخت حقيقت مطلق سرشار از فضايل انساني، به

هاي زندگاني فردي و اجتماعي  محبت به خداوند و ديگر ابناي بشر در همه عرصه  آرمان
. نمايد تن به ملكوت خداوند تلاش ميهمراه با نور اميد و شور و نشاط براي دست ياف

دان مسيحي و مدعي اصلاحات ديني  عنوان يك الهي راستا، مارتين لوتر نيز به دراين
آمرزيدگي تنها از «نمايد با بازتعريف نويني از ايمان مسيحي كه سرلوحه آن  كوشش مي
و از طريق ايمان  نمايد، بوده، و در آن نيز عقل انساني هيچ نقشي را ايفاء نمي» راه ايمان

راه را براي رسيدن به سرمنزل مقصود كه همانا نجات و رستگاري و  )ع(به عيسي مسيح
  .سازد يگانگي با اوست، هموار 

  .ايمان، كتاب مقدس، لوتر دين، مسيحيت، : كليد واژگان
  
  
  
     

                                                            
  .ي الهيات مسيحي دانشگاه اديان و مذاهب قمادانشجوي دكتر.  1



  چكيده مقالات چهارمين همايش بين المللي فلسفه دين معاصر)٩٢(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  
  نقد و بررسي راهكار زاگزبسكي در حل مسئله شر

  1شيما شهرياري

دانان و فيلسوفان را به خود مشغول داشته  ترين مسائلي كه همواره ذهن الهي يكي از مهم
است، وجود شرور در جهان و چگونگي نسبت آن با خداي خيرخواه، عالم و قادر مطلق 

اي پيدا  اگرچه اين موضوع از ديرباز مطرح بوده است؛ اما در دوران معاصر ابعاد تازه. است
رود؛  ترين انتقادات بر عقلانيت باور به خدا به شمار مي ان يكي از مهمكرده است و به عنو

بدين صورت كه باور عقلاني به وجود خداي خيرخواه، عالم مطلق و قادر مطلق را به 
فيلسوفان خداباور متعددي تلاش كردند تا پاسخ معقول و موجهي براي . اندازد مخاطره مي

اي به حل اين  معاصري كه تلاش دارد با رويكرد تازه از جمله فيلسوفان. اين مسئله بيابند
برد كه  اي بهره مي اخلاقي -وي از نظريه الاهياتي. مسئله بپردازد، ليندا زاگزبسكي است

ريزي اين  او يكي از اهداف مهم براي پي. شود شناخته مي» نظريه انگيزش الهي«به 
د و با تمسك به اين نظريه اثبات دان نظريه را يافتن پاسخي معقول براي حل مسئله شر مي

. شان ناكارامد هستند كند كه براهين منطقي و شاهدمحور شر در اثبات نتيجه مي
اش، علل احتمالي تجويز  ريزي نظريه عدل الهي كند تا با پي چنين تلاش مي زاگزبسكي هم

رخي شر از جانب خداوند را بيان كند و نشان دهد كه خداوند به دليل عشق به اشخاص ب
بررسي آراي زاگزبسكي به عنوان متفكري كه در اين . از شرور را تجويز كرده است

اي برداشته است و در پي آن است تا با رويكرد اخلاقي به حل  هاي تازه خصوص گام
رو تلاش شده است تا در اين نوشتار ديدگاه او  اين از. مسئله شر بپردازد، حائز اهميت است

  . نعكس شود و مورد نقد و بررسي قرار گيرددر خصوص حل مسئله شر م

زاگزبسكي، نظريه انگيزش الهي، برهان منطقي شر، برهان شاهدمحور : واژگان كليدي
 .  شر، نظريه عدل الهي

                                                            
ي رشته فلسفه دين پرديس فارابي دانشگاه تهران ادانشجوي دكتر.  1
)shi.shahriyari@ut.ac.ir.(  
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  و نقد آن بررسي ديدگاه ويليام راو درباره شرور گزاف
  

  
  1شهيدي شهاب

قدرت مطلق و خير  مسأله شر كه وجود آن در تعارض ظاهري با سه صفت علم مطلق،
اين مسأله . توجه متفكران را به خود جلب نموده است محض بودن خداوند است همواره

در بادي امر منقسم به شرور نظري و وجودي و شرور نظري نيز منقسم به مسأله منطقي 
مسأله منطقي شر در صدد آشكار نمودن تناقض بين صفات . و قرينه اي شر شده است

ت تا ثابت نمايد كه مطلق خدا و وجود شرور مي باشد، اما مسأله قرينه اي شر درصدد اس
يكي از اقسام مسأله . وجود شرور مي توانند سبب نا محتمل گرديدن وجود خداوند گردد

ويليام راو مدعي است كه وجود اينگونه از . قرينه اي شر را شرور گزاف تشكيل داده است
او استدلال مي كند كه اگر . شرور مي تواند سبب نامحتمل گشتن وجود خداوند گردد

اي براي پاره اي از  ، آن گاه بايد دليل قانع كنندهوجود داشته باشدبا صفات مطلق خدايي 
از جانب ديگر پاره . شرور وجود داشته باشد در حالي كه ما هيچ دليلي براي آنها نمي يابيم

اي از متفكران مثل دانيل هوارد اشنايدر و مايكل برگمن معتقدند كه اين گونه استدلالها 
هاي غير قابل اثبات مي باشند و از اين رو نمي توان آنها را دليلي بر انكار داراي پيش فرض

خداوند دانست زيرا استدلال راو چيزي جز جهل بشري را نشان نمي دهد و استدلال او 
در اين مقاله مي كوشيم تا با تبيين اين مواضع، .مي باشد »آن را نديدم«جزء استدلالهاي 

  .را ارايه داده و بطلان ديدگاه ويليام راو را نشان دهيمديدگاهي روشن از اين عقايد 
  .»آن را نديدم « عالم مطلق، قادر مطلق، خير محض، استدلال  :واژگان كليدي

    

                                                            
  ).shahab.shahidi@ut.ac.ir(دانشجوي دكتري فلسفه دين دانشگاه تهران .  1
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  برن علم مطلق خداوند و اختيار انسان از ديدگاه سوئين
  

  2ميثم مولايي؛ 1البنين طاعتي ام
ها ربط و  يكي از اين چالش. است هاي گوناگوني بوده خداباوري از ديرباز دچار چالش

بر اساس علم مطلق، خداوند بر هر . نسبت ميان علم مطلق خداوند و اختيار آدمي است
داند به  چيزي از پيش آگاه است و از آنجايي كه علم او خطاناپذير است لذا هر آنچه مي

وري است، ي ام بنابراين علم مطلق خداوند مستلزم متعين شدن همه. وقوع خواهد پيوست
از . از سوي ديگر، اين تعين با اختيار آدمي در تناقض است. كه در آينده روي خواهند داد

جمله كساني كه تلاش نموده است اين تناقض را به نحوي حل و فصل نمايد، ريچارد 
 )1: كه  است مطلق عالم آن جهت از خدا برن، سويين ديدگاه بنابر. برن است سوئين
 ضرورتا  هاي گزاره ي همه )2و  آن از قبل زمان يا t زمان در صادق هاي گزاره ي همه

 منطقا او براي دانستنش كه را t از بعد اي ه گزار هر )3و نيز   t از بعد زمان در صادق
 افعال و مطلق علم ميان تناقضي هيچ ديگر ديدگاه اين مبناي بر. داند مي را باشد، ممكن

 از و اند صادق كه گيرد مي تعلق اموري به علم اولا زيرا آمد؛ نخواهد پيش انسان اختياري
 به مربوط كه جهت آن از آدمي، اختياري افعال دانستن برن سويين نگاه از ديگر سوي
 منطقا امور به خدا علم و است ممكن غير كاذب، نه و اند صادق نه آينده امور و است آينده

 اند داده روي گذشته و حال زمان كه در داند مي اموري را خدا بنابراين. است محال ممتنع،
 نگاه از اما باشد؛ واقف آن علل و اسباب به كه دارد علم آينده از اموري به تنها و

 پس نيست ممكن آن علل و اسباب به علم كه آنجا از اختياري افعال به علم برن سويين
برن،  در اين نوشتار سعي بر آن است كه پس از تبيين ديدگاه سوئين .است ممكن غير

توان علم به ممكنات استقبالي داشت،  نشان داده شود، كه دلايل وي مبني بر اينكه نمي
                                                            

  )omolbanintaati@gmail.com( اخلاق از دانشگاه قمدانشجوي دكتراي فلسفه .  1
 . ارشد فلسفه دين دانشگاه تهران.  2
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ي ناسازگاري ميان علم مطلق و اختيار انسان را  تواند مسئله خالي از اشكال نبوده و نمي
يات اسلامي، اولا ممكنات استقبالي خالي از هيچ گونه زيرا، بر طبق ديدگاه اله. حل نمايد

ضرورت نيستند و از سوي ديگر عدم صادق قلمداد كردن ممكنات استقبالي به جهت 
ضعف عقلي ماست و خداوند به جهت علم به تمام سلسله علل، حتي افعال اختياري 

  .نيز به همراه داردانسان، از تمام اسباب و علل آگاه است، كه نتيجتاً علم به معلول را 

   .برن، علم مطلق، اختيار انسان، ممكنات استقبالي، علم به آينده خدا، سوئين: كليد واژگان
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  رابطه علم و دين از منظر دستاوردهاي علم شناختي دين
  

  مسعود طوسي

هاي مهم علمي، بر نوع رابطه علم و  تاريخ مباحث علم و دين نشان از آن دارد كه پيشرفت
توان  بدين ترتيب مي. ها و مواضع مختلف ذيل مباحث مذكور، تاثيرگذار است دين و ايده

انتظار داشت كه دستاوردهاي علوم شناختي به مثابه يك رشته تازه تاسيس علمي كه 
است و به ويژه، دستاوردهاي علم شناختي دين به مثابه يكي از  داراي اهميت تاريخ علمي

در اين . هاي پر رونق اين علوم، بر مباحث پيرامون رابطه علم و دين اثرگذار باشد گرايش
هاي علمي در  مقاله با معرفي علم شناختي دين و تبيين تفاوتي كه اين رشته با ساير رشته

شده است تحليل شود كه با ورود اين رشته علمي  شناسي ديني دارد، سعي نسبت با معرفت
به مباحث علم و دين، كدام مواضع مطرح شده پيرامون رابطه علم و دين تقويت شده و 

هاي علمي، در  تفاوت اساسي علم شناختي دين با ساير رشته. شوند ها تضعيف مي كدام
  . تاثير اين رشته علمي بر ارزش معرفتي باورهاي ديني است

شناسي ديني، رابطه علم و دين، علم شناختي دين، باور ديني،  معرفت: كليديكلمات 
  .تعارض علم و دين، تلفيق سيستماتيك علم و دين

    



  )97(چكيده مقالات چهارمين همايش بين المللي فلسفه دين معاصر  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  دو تقرير از استدلال آلستون دربارة تجربة ديني

  

  بابك عباسي

هاي ديني يكي از  در دفاع از ارزش معرفتي تجربه )2009-1921(استدلال ويليام آلستون
. ها براي نشان دادن معقوليت برخي از مهمترين باورهاي ديني بوده است مهمترين تلاش

اما دربارة استدلال او و بر سر تشخيص محور اصليِ آن استدلال، دوگانگي و 
رجوع به  .كم ميان برخي از منتقدان آلستون، پيش آمده است نظري، دست اختلاف
اين . هاي خود او نيز مؤيد اين دوگانگي و وجود دو خط سير استدلالي متفاوت است نوشته

كوشم با عرضة صورتبندي  توان توضيح داد؟ در اين تحليل مي دوگانگي را چگونه مي
جامعي از استدلال او، نشان دهم كه چگونه اين استدلال به روي امكان دو تقرير متفاوت 

. شود نظر آشكار مي در نظر گرفتنِ اين دو تقرير سرّ آن تشتت و اختلاف با. گشوده است
  . ذاتي و مقومِ استدلال تجربة ديني آلستون است همچنين معلوم خواهد شد كه كدام تقرير
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بررسي نحوه تاثير دين بر نظام اخلاقي با رويكرد تكاملي به دين و 
  اخلاق

  1عبدالهي رادهاله 

داروين برخي زيست شناسان تكاملي و فيلسوفان تكامل گرا سعي پس از ظهور نظريه 
نمودند علاوه بر پديده هاي طبيعي، برخي مفاهيم موجود در جامعه بشري از جمله دين و 

در اين  .اخلاق را نيز با تكيه بر پديده زيستي تكامل طبيعي و ملازمات آن تبيين نمايند
اخلاق به تفصيل بحث شده و نظرات  نوشتار ابتدا در خصوص منشاء تكاملي دين و

در . مختلف پيرامون منشاء پيدايش اين دو پديده در حيات زيستي انسانها بيان مي گردد
در  :اين خصوص از ميان مباحث مفصل در اين حيطه ، پيرامون سه محور بحث خواهد شد

فوقي بر هم تبيين تكاملي دين و اخلاق ،ايندو پديده در عرض يكديگر قرار دارند و هيچ ت
ندارند،چرا كه هردو برساختي از فرايند طبيعي انتخاب طبيعي مي باشند كه در جهت بهبود 
 .شرايط زيستي انسان بعنوان يك گونه منحصربفرد در ميان ساير گونه ها شكل گرفته اند

گزاره هاي ديني رواج يافته در جوامع بشري داراي منشاء طبيعي و زيستي هستند و در 
داراي منشاء فراطبيعي نمي يي با جريانات طبيعي وضع شده اند، بنابراين جهت همسو

دستورالعملهاي ديني حداكثر قادرند به لحاظ انگيزشي تاثيرگزاري بر هنجارهاي . باشند
اخلاقي داشته باشند،بدين نحو كه فرد ديندار انگيزه بيشتري براي انجام فعل اخلاقي و 

پس از بيان تفصيلي محورهاي سه گانه فوق در ذيل  .ترك فعل غير اخلاقي خواهد داشت
در اين بررسي نقاط ضعف و قوت . .هر محور ، نقد و بررسي پيرامون آن انجام مي گيرد

تبيين تكاملي دين و اخلاق برجسته شده و تناقضاتي كه تبييني تكاملي با نگرش سنتي به 
   .دين و اخلاق پديد مي آورد  مورد مداقه قرار خواهد گرفت

  .تكامل فرهنگيدين، اخلاق، نظريه تكامل، انتخاب طبيعي، : واژگان كليدي
                                                            

  .دانشگاه علوم تحقيقات تهران، ي فلسفه دينادانش آموخته دكتر.  1
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  الوهيت عيسي اصلي ترين مناقشه قرآن و مسيحيت
  

  1احمد عسگري

آنچه در آيات متعدد قرآن در خصوص عيسي و مسيحيت وارد شده همواره محل توجه و 
دوره اخير برخي از در . موضع بحث از جانب متكلمان و مبلغان مسيحي بوده است

متكلمين مسيحي، برخلاف رويه و طريق معمول و متدواول سنتي كه سعي در مجادله و 
در . تقابل داشت، در جهت تقريب منظر اسلام و مسيحيت درباره عيسي تلاش كرده اند
در  ،ضمن مساعي اين متفكرين دو نكته حائز اهميت است، اول ادعاي آنكه انتقادات قرآن

به شدت و تندي ميگرايد، نه متوجه مسيحيت رسمي بلكه ناظر به برخي مواضعي كه 
افهام و تعابير خاص از مسيحيت است؛ دوم آنكه سعيي وافر در پيش گرفته اند تا از عقيده 
مسيحيت در خصوص تثليث بر پايه تطبيق آن با بحث اسماء و صفات الهي در قرآن دفاع 

. و مسيحيت را در اين موضوع به انجام رسانند كنند، و بر اين اساس تقريب منظر اسلام
علي رغم مساعي اين متفكران به نظر ميرسد همچنان فرقي فارق مابين دو منظر وجود 

عيسي محوريت تام و منحصر به فرد در نجات  "شخص"در حالي كه در مسيحيت . دارد
حقيقتند، حقيقتي دارد، در قرآن عيسي و محمد همانند ساير پيامبران تنها هادي به سوي 

  .لذا مسيحيت قائل به الوهيت عيسي است و قرآن منكر آن. كه مستقل از آنهاست

  .عيسي، قرآن، تثليث، مسيحيت، الوهيت: واژگان كليدي

    

                                                            
  .استاديار گروه فلسفه، دانشكده ادبيات دانشگاه شهيد بهشتي.  1



  چكيده مقالات چهارمين همايش بين المللي فلسفه دين معاصر)١٠٠(
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  )از ديدگاه سارتر، بوبر و مولانا( ديگري و معنا
  1اميرعباس عليزماني

هاي وجودي هستي خاص انساني اين است كه اين هستي با ديگري است  يكي از ويژگي
جهان است؛ با ديگران و با اشياء در جهان است  به  -در -وجود خاص انساني كه هستي

  .)Being-with-others(دارد » وجودي معي « تعبيري انسان 

حال پرسش اين  .مقصود از ديگري، شخص ديگري، نگاه ديگري و حضور ديگري است
است كه آيا نگاه و حضور و وجود ديگري مانع معناداري زندگي ماست و حضور ديگري 

يا اينكه ما از طريق حضور ) گويد آنگونه كه سارتر در نمايشنامه دربسته مي( جهنم است؟
ديگري ميتوانيم به نوعي اصالت دست پيدا كنيم و نميتوانيم به طور مطلق هر نوع 

مارتين بوبر در برابر سارتر و . و غير اصيل بدانيمء وار  ديگران را مالكانه و شياي با   رابطه
تو اصيل و دوسويه و عاشقانه با ديگري كه  –به تبعيت از مارتين هايدگر ميان رابطه من 

اي يكسويه و آمرانه و مالكانه و غير  آن كه رابطه –اي اصيل است، با رابطه من  رابطه
شود و برآنست كه اين نوع رابطه نه تنها معنابخش به زندگي  ئل مياصيل است، تفكيك قا

الدين محمد بلخي  مولانا جلال .انسان است  بلكه معنا در خود همين رابطه خلاصه ميشود
داند ولي تمام  نيز براساس مباني عرفاني خود حضور ديگري را معنابخش به زندگي مي

معنابخش است؟ او ! گري و كدام نوع رابطه؟سخن در انديشه مولانا اين است كه كدام دي
  :گويد با صراحت مي

  يار خورشيدي شويزير سايه           چون ز تنهايي تو نوميدي شوي       -

  رو بجو يار خدايي را تو زود                     چون چنان كردي خدا يار تو بود -

  ستين بهر دي آمد نه بهارپو              خلوت از اغيار بايد نه زيار         -
                                                            

  .دانشيار گروه فلسفه دين دانشگاه تهران.   1
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  ارتباط لذت و معناي زندگي از ديدگاه ارسطو
  

  عمرانيان نرجس سيده

توان مباحث  ي لذت و معناي زندگي بحثي مستقل ندارد؛ اما مي هر چند ارسطو درباره
در مقام بازخواني آثار ارسطو، فيلسوف .مربوط به اين مساله را در آثار وي بازخواني كرد

لذت . ست شود كه لذت شرط لازم اما ناكافي در معناي زندگي ا معلوم ميگرا،  طبيعت
از نظر او معناي . فرايندي كامل، همراه فعاليت و متمم آن است و از جنس حركت نيست

زندگي تنها در برخورداري از لذات جسماني نيست؛ زيرا همه برخوردار از لذات جسماني 
هاي عقلاني حاصل  ، كه از طريق فعاليتهستند؛ بلكه لذت به معناي لذات عقلاني

وي معناي زندگي را در فعاليت منطبق با فضيلت . كند شود، زندگي را معنادار مي مي
ي اول  در وهله. فضايل عقلاني و فضايل اخلاقي: از نظر او فضيلت دو نوع است. داند مي

امد مطلوب شناخت و كسب فضايل عقلاني براي رسيدن به معنا داراي اهميت است و پي
هاي عقلاني والاترين  آن در زندگي رسيدن به برترين لذت است؛ چرا كه فعاليت

ها، بسنده براي خود و مستلزم فراغت  ترين آن ترين و با ارزش هاي انساني،مداوم فعاليت
  .رساند ي دوم نيز زندگي منطبق با فضايل اخلاقي انسان را به معنا مي در وهله. است

، معنا، زندگي، ارسطو، لذت جسماني، لذت عقلاني، فضيلت عقلاني، لذت: هاكليدواژه
   .فضيلت اخلاقي

    



  چكيده مقالات چهارمين همايش بين المللي فلسفه دين معاصر)١٠٢(
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  بررسي رابطه دين، علم و معناي زندگي از ديدگاه جان كاتينگهام
  

 1مهدي غفوريان

كاتينگهام بر اين باور است كه خداباوري يا نگرش ديني يكي از مولفه هاي مهم زندگي 
به عقيده او خداباوري، از قرن هفدهم به اين سو، از طرف انقلاب كوپرنيكي . معنادار است

انقلاب كوپرنيكي، جهاني مرده . و نيز داروينيسم و مسئله شر مورد حمله قرار گرفته است
صوير كشيده است و داروينسم، اصل تكامل و مسئله شر را در تقابل با و بي تفاوت به ت

با اين حال، كاتينگهام خاطر نشان مي كند كه اين دو حمله قابل . خداباوري قرار داده است
انقلاب كوپرنيكي جنبه هاي مثبت جهان را همچون زيبايي، عشق و  ;حل و رفع اند

روينيسم فهمي از جهان است كه با فهم ديني هوش و عقلانيت را ناديده گرفته است و دا
علاوه بر . آنها تنها دو روايت متفاوت از ماهيت جهان اند ;و خداباورانه از آن سازگار است

اين، شرْ ذاتيِ جهان مادي است و با توجه به آموزه فيض، جهان مادي بطور ضروري 
ن مبناي مهم ديدگاه به نظر مي رسد آموزه فيض به عنوا. توسط خداوند خلق گشته است

كاتينگهام در حل مسئله شر نيازمند شرح و بسط مي باشد چراكه به ظاهر اين اصل با 
  . قدرت مطلق خداوند و اختيار او متعارض است

خداباوري، انقلاب كپرنيكي، داروينيسم، مسئله شر، جهان مادي، آموزه : واژگان كليدي
  فيض

  

  

                                                            
  ).Mehdi3ph@yahoo.com( كارشناسي ارشد فلسفه.  1
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  رشكايت پاسخي به مسئله اگزيستانسي ش
  

   1ميثم فصيحي

در يك تقسيم بندي مسئله شر را . يكي از مهمترين مسائل در فلسفه دين مسئله شر است
در مسئله اگزيستانسي شر كه . كنند به مسئله منطقي، قرينه اي و اگزيستانسي تقسيم مي

رابطه ميان خدا و انساني كه شر براي او رخ داده از آن به مسئله عاطفي شر نيز ياد شده 
مسئله اگزيستانسي شر گسست رابطه انسان و خداست به نحوي  .شود دار مي است خدشه

تواند  شود نمي اي كه در اثر رنج بر او عارض مي ديده به دليل تلاطم عاطفي كه انسان رنج
يكي . پاسخ به اين مسئله ترميم اين رابطه است. خدا را دوست داشته باشد و او را بپرستد

هاي شباني در الاهيات مسيحيت  دادن معناداري رنج و ديگري حمايت ها نشان از راه حل
  . است

ها توصيه به صبر، تسليم و رضا در  تلقي سنتي در اديان ابراهيمي در مواجهه با شرور و رنج
در اين پژوهش به دنبال آن هستم كه نشان دهم دست كم براي . برابر مشيت الاهي است

رضا كارساز نبوده و باعث تشديد مسئله اگزيستانسي شر برخي مؤمنان توصيه به تسليم و 
در اين موارد شكايت كردن باعث . شود و تخريب رابطه صميمي ميان شخص و خدا مي

  . انجامد تخليه عاطفي شده و به ترميم رابطه شخص و خدا مي

ايمان براي نشان دادن روايي شكايت از خدا و اينكه با ايمان مغاير نبوده بلكه حتي از اوج 
سرچشمه مي گيرد ونشانه صميميت بالا است، شواهدي از سنت اسلامي، مسيحي و 

التظَلِّم «در سنت عرفاني اسلامي اين مفهوم تحت عناويني چون . يهودي خواهم آورد
به معناي گستاخي با خدا » الاسترسال مع الرَّب«به معناي دادخواهي از خدا و » علَي الرَّب

                                                            
  .دانش آموخته كارشناسي ارشد دين شناسي دانشگاه اديان و مذاهب قم.  1
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توان تنها بر اساس تلقي سنتي از منابع ديني شكايت  بنابراين نمي .مجاز شمرده شده است
سره آن را رد نمود بلكه  كردن از خدا را شماتت كرده آن را كفر گويي دانسته و يك

هاي جانكاه مجاز شمرد كه  توان آن را به عنوان يك راه براي مؤمنان در مواجهه با رنج مي
  .دوست داشته باشد و او را بپرستدشود شخص مؤمن همچنان خدا را  باعث مي

اعتراض، شكايت از خدا، مسئله اگزيستانسي شر، التظلم علي الرب، : هاواژهكليد
 .الاسترسال، گستاخي با خدا
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 نزد معتزله) علم و دين(عقل و ايمان  رابطه 

  1اعظم قاسمي 

  عقل گرفتند ومعتزله نخستين گروهي بودند كه روش عقلي را به كار در فرهنگ اسلامي 
تا جايي كه با عنوان پيروان حقيقت و مستقل از دين دانستند   را يگانه ابزار شناخت

شريعت عقلي به طور بي واسطه توسط عقل درك مي . از آنها ياد شد» شريعت عقل«
وحي شريعت عقلي را . شود وليكن شريعت نبوي يعني وحي تنها با سمع شناخته مي شود

واضح و كامل مي كند و اگر عقل در درك امري عاجز باشد به وحي روي مي آورد، نه اين 
شريعت عقلي عام است و شامل همه ي مردم مي شود و . ي متناقض با عقل باشدكه وح

هر كسي عقلش كامل شود آن را درك مي كند و براي كسي كه وحي به او نرسيده باشد 
اگر وحي كاملا نقض كننده آن چيزي باشد كه عقل بدان اقرار كرده لازم . موجود است

عتزله عقل تنها مقياس تأويل وحي و تفسير آن از نظر م. است وحي با نور عقل تأويل شود
براي همين . مصدر عقل و وحي واحد است پس جايز نيست بين آنها تناقضي باشد. است

است كه معتزله براي عقل قداست قائل شدند و گفتند انسان وقتي عقلش كامل شود 
. شر استحقايق اساسي را درك مي كند و اين حقايق اساسي معرفت خدا و معرفت خير و 

از جهت ديگر آنها وحي را انكار نمي كنند وليكن مي گويند جايز نيست وحي مخالف 
عقول ما باشد و از آن جا سابقه عقل در انسان از سابقه وحي بيشتر است پس عقل نور 

هدف از وحي اين است كه معرفت عقلي را بيفزايد . است و بدون آن نمي توان هدايت شد
معتزله به اين نتيجه گيري رهنمون مي شود كه عقل مقياس وحي  .و آن را دقيق تر كند

بر اين اساس مي توان گفت معتزله اصالت . است و اين از مهم ترين مبادي نزد آنان است
. عقلي هستند و نه اصالت ايمان و به ابن رشد نزديك هستندتا به ابن سينا و ملاصدرا

معتزليان متكلم اند و متكلم . ورود السمع الفكر قبل: قاعده ي مشهور معتزله اين است كه
در خصوص نياز انسان . به انسان عاقل به عنوان شخص مكلف در برابر خدا نگاه مي كند

                                                            
  .استاديار پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.  1
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ماهيت عقل درنظام معرفتي . به وحي در آغاز تكليف، معتزله عقل بشر را كافي مي داند
گر از نظام هاي معتزله متفاوت با ماهيت عقل در نظام هاي فلسفي و حتي پاره اي دي

معتزله عقل را در معنايي جديد بازتعريف كرد تا با نظام تكليف محور سازگار . كلامي است
در اين مقاله با بررسي معناي عقل نزد معتزله و نيز تبيين معرفت شناسي بزرگان . باشد

ء به در اين  بازخواني آرا. اين مكتب به تبيين رابطه ي عقل و ايمان نزد آنان مي پردازيم
روايت نومعتزليان معاصر رجوع مي كنيم و سهم خود را در گفتمان فلسفه ي دين معاصر 

  .در حوزه ي عقل و ايمان ادا مي كنيم

  .عقل، ايمان، دين، معتزله، نومعتزله، روش عقلي: كليد واژه ها
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   ولار با محوريت واقع گراييِ اخلاقديني  و اخلاقِ سك نسبت اخلاقِ
  

  2روح االله دارايي؛ 1قائدشرفمهدي 

همچون اخباري و انشائي  -مكاتبِ فرا اخلاق از حيث چيستي احكام و جملات اخلاقي
معنايِ حداقليِ . به واقع گراييِ اخلاقي و غير واقع گراييِ اخلاقي تقسيم مي شوند -بودن

واقعي و خارجي و واقع گرايي عبارت است از اينكه احكام و مفاهيم اخلاقي در ازاء اموري 
از  )Basil George Mitchell  1917-2011(بازل جورج ميچل. غير ذهني هستند

فيلسوفان دين بر اين باور است كه واقع گرايي به معناي استقلالِ احكامِ اخلاقي از باورها 
 Scientific ( وي بر اين باور است كه اومانيزم علمي . و اميالِ فاعل شناسا است

Humanism( ي الاصول از طريق به دست دادن داده هاي تجربي كافي به حل و عل
نزد اومانيست علم گرا پيش فرضي نهفته است با اين . فصل معضلات اخلاقي مي پردازد

عنوان كه اگر دو فاعل شناسا در باب نظرگاهي اخلاقي هم رأي نباشند آنگاه دست كم 
م بگوييم كه في الواقع كداميك بر يكي از آندو مي بايست بر خطا باشد گرچه كه نتواني

چنين نيست كه اگر دو : در مقابل سوبژكتيويزم اخلاقي چنين توصيف مي شود . خطا است
فاعل شناسا در باب نظرگاهي اخلاقي هم رأي نباشند آنگاه دست كم يكي از آندو مي 

بر ) عقل گرااومانيزم (واقع گرايانِ سكولارِ علم گرا في بادي النظر . بايست بر خطا باشد
اين باورند كه داده هاي تجربي و علمي، يگانه شرط لازم و كافي براي واقعيت بخشي به 

به بيان ديگر احكامِ اخلاقي تابعِ احكامِ علمي و تجربي هستند و با . احكام اخلاقي است
 موضوعِ تجربي در نگاه واقع. تغييرِ احكامِ علمي، احكامِ اخلاقي نيز دچار تغيير مي شوند

به ديگر سخن احكامِ ارزشي از حيث وجودي . گرايانِ سكولار، علت حكم انگاشته مي شود
                                                            

  )ره(دكتراي فلسفه تطبيقي از دانشگاه علامه طباطبايي. 1
 تهراندكتراي فلسفه و كلام اسلامي از دانشگاه . 2
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نه تنها موضوعات علمي علت   در نگاه دقيق. و عيني، وامدار احكامِ علمي و تجربي هستند
 فاعليِ احكام و ارزشهايِ اخلاقي بر شمرده نمي شود بلكه آنها صرفا در بينش الهي علت

در نگاه ادق . و براي مثال احكامِ فقهي متعلق امر الهي محسوب مي شوند قابلي حكم بوده
به نظر مي رسد در گام اول به علت عدم توجه به حيث مراتي موضوع در واقع گرايي 
علمي و در گام دوم به خاطر عدم كليت و چالشهاي  نظريه امر الهي در حوزه فلسفه 

تا نگاهي جامع و مانع به حيثيات و زواياي اخلاق،  شايسته است گام سومي برداشته شود 
در گام . »لو لا اعتبارات لبطلت الحكمة « مختلف مسئله صورت گيرد و به تعبير ملاصدرا 

سوم و در لحاظي جامع الاطراف و مانع الاغيار تنها برخي از موارد جزئي و پيچيده ارزشي، 
و احكام ارزشي در شعاع فهم  مجعول اثباتي امر الهي واقع مي شود اما اصول كلي اخلاق

به بيان ديگر احتياج دين به عقل . عقل قرار گرفته و از وعاء واقعيت عيني اخذ مي گردد
  .در اثبات احكام اخلاقي، منافي با واقع گرايي ارزشي و اخلاقي نيست

 واقع گرايي، سوبژكتيويزم اخلاقي، علت فاعلي، قاعده حيثيات،واقع گرايي، غير: هاواژهكليد
  نظريه امر الهي
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  بررسي معناي زندگي در موقعيت مرزي
  

  1اكبر قرباني

بودن در موقعيت مرزي و تجربة زندگي بر لبة مرگ، هم شاهدي بر ظهور ايمانِ اميدوارانه 
تحليل چنين . سازددر انسان است و هم توجه به معناي زندگي را نزد انسان، آشكار مي

تواند زاي آن است، ميجدايي از زندگي روزمرّه و عوامل غفلتوضعيتي، كه در واقع نوعي 
در اين نوشتار، با تشريح موقعيت مرزي و تبيين معانيِ . به تحليل معناي زندگي كمك كند

ايم كه در موقعيت مرزي، كدام معنا از معاني مطرح معناي زندگي، به اين پرسش پرداخته
ن است؟ آيا در موقعيت مرزي، آدمي بيشتر به در باب معناي زندگي، در كانون توجه انسا

يابد يا به فايدة زندگي يا به ارزشمندي زندگي؟ هرچند پاسخ دقيق هدف زندگي توجه مي
رسد، حتي به اين پرسش، مستلزم قرارگرفتن در موقعيت مرزيِ واقعي است اما به نظر مي

زيِ فرضي نيز بتوان به بدون تجربة چنين موقعيتي، با قرار دادن خود در يك موقعيت مر
ايم، حاكي از به هر حال، آنچه در نتيجة اين تأمل به آن دست يافته. اين پرسش پاسخ داد

نماياند و توجه انسان را اين است كه در موقعيت مرزي، ارزشمندي زندگي است كه رخ مي
گيرد، ميدر واقع انساني كه در موقعيت مرزيِ واقعي يا فرضي قرار . كندبه خود جلب مي

بيش از آن كه به هدف زندگي يا فايدة آن توجه داشته باشد، به ارزشمندي زندگي توجه 
- به اين معنا كه نزد چنين انساني و در چنين موقعيتي، زندگي كردن ارزشمند و به. يابدمي

از اين رو، كسي كه . نكردن استكردن بهتر از  زندگيصرفه است و به تعبير ديگر، زندگي
شود، براي نجات خود و ادامه زندگي، به تعبير قرآن، خالصانه و ين موقعيتي واقع ميدر چن

  . خوانداميدوارانه خدا را مي

  موقعيت مرزي، معناي زندگي، ارزشمندي زندگي، مرگ :واژگان كليدي
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  عقلانيت ديني، معيارها و ويژگي ها
  1قدرت االله قرباني

در اين . منطقي نظام باورهاي ديني استپرسش از عقلانيت ديني، پرسش از انسجام 
هاي وجودي و زمينه ابتدا بايستي بر عقلانيت نياز بشر به دين توجه داشت زيرا محدوديت

دهي به نيازهاي اساسي او، تبيين معرفتي و نياز بشر به جاودانگي، و نقش دين در پاسخ
نظري، عملي و ابزاري هاي همچنين باتوجه به تكثر عقلانيت. كننده چنين عقلانيتي است

توان از تنوع عقلانيت ديني در اشكال نظري، كه داراي روابط عرضي و طولي هستند، مي
از سوي ديگر، تنوع نظام اعتقادات ديني در سه حوزه . عملي و ابزاري آن سخن گفت

ها از كند تا بتوان در هريك از اين حوزهباورها، احكام و اخلاق اين امكان را ايجاد مي
توان از سطوح عقلانيت در زمينه باورها مي. طوح مختلف عقلانيت ديني سخن گفتس

اي كه داراي روابط تشكيكي معرفتي و وجودي هستند باورهاي بنيادي، مياني و حاشيه
سخن گفت كه درآنها، عقلانيت باورهاي بنيادي در بالاترين سطح بوده و باورهاي 

در حوزه اخلاق با ملاحظه نقش دين در كليت . داي بهره كمتري از عقلانيت دارنحاشيه
توان اين نقش را در قالب عقلانيت نظري در معنادهي بيشتر به مباني و اصول اخلاق، مي

 اخلاقي، و در قالب عقلانيت عملي، ارزش شناختي و وظيفه شناختي در تعيين چهارچوب
عقلانيت ديني در حوزه احكام . هاي كافي براي افعال اخلاقي دانستهاي لازم و ضمانت

. اي از دين، احكام عبادي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي استبه اين است كه بخش عمده
نتيجه اينكه عقلانيت ديني حقيقتي متكثر و تشكيكي و داراي سطوح و لايه هاي مختلف 

  .بوده و كاركردهاي گوناگوني دارد

ي، باورهاي مياني، باورهاي اورهاي بنيادعقلانيت، دين، باورها، اخلاق، ب :هاواژهكليد
  .اي، احكامحاشيه
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بررسي نظرية رؤيت ذات الهي و ارتباط آن با سعادت از ديدگاه توماس 
  آكوئيني

  

  1مستانه كاكايي

شناسي و خداشناسي، مشايي است؛ از طريق تجربه و شناخت  عقلانيت توماس در معرفت
تواند  رود؛ اما در خداشناسي، عقل مشاييِ تنها، نمي امور محسوس به كشف حقايق پيش مي

توماس، در مباحث بنيادين خداشناسي، . بر عقل نياز دارد او را ياري دهد به ايمان علاوه
از سوي ديگر، شناخت عقلاني خداوند كه . به خداوند اشراقي استمانند شباهت مخلوقات 

آيا عقل مخلوق پرسش اين است . سعادت نهايي انسان است بدون نور اشراق ممكن نيست
تواند با قواي طبيعي خود ذات خداوند را بشناسد و رؤيت كند، يا به امر  در اين حيات مي

عقل توماس با استناد به انجيل، اين است  پاسخ ديگري نياز دارد كه به او اضافه گردد؟
در اين نوشتار برآنيم . يابد مخلوق به عنايت نور الهي به رؤيت خداوند در ذاتش دست مي

  .فلسفه رؤيت و چگونگي دستيابي به سعادت را بررسي نماييم

  .رؤيت، اشراق، نور، سعادت، عقل: كليدواژگان

 

    

                                                            
 .ي رشته فلسفه از دانشگاه علامه طباطباييادانشجوي دكتر.  1



  چكيده مقالات چهارمين همايش بين المللي فلسفه دين معاصر)١١٢(
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 مسائل و محدوديت ها: دينيشناختي تجربه ي مطالعات عصببررسنقدو

  
  1كريم كرمي

يكي از حوزه هاي متاخر مطالعات عصب شناختي ، بررسي ماهيت تجربه ديني و ملازم 
عصب شناسان در اين حوزه مطالعاتي در صدند با بررسي   .هاي محتمل عصبي آن است

ديني به هاي عصبي ميانجي در بروز تجربه ديني ، فهم دقيقي از ماهيت تجارب ساختار
اين مقاله با بررسي مطالعات عصب شناختي تجربه . عنوان يك عمل شناختي بدست آورند

رويكرد نخست، تجربه ديني را . كندديني ، دو رويكرد غالب در چنين مطالعاتي را رصد مي
به عنوان عملكرد نادرست ساختار عصبي و رويكرد دوم تجربه ديني را ماحصل عملكرد 

در ادامه، در ذيل پنج عنوان هدف و دامنه . گيردبي مغز در نظر ميطبيعي ساختار عص
مطالعه ، فربهي مفهومي تجربه ديني ، اول شخص بودن تجارب ديني ، تمايز هستي 
شناختي و پيچيدگي عملكرد و ساختار عصبي مغز به نقد و بررسي مطالعات عصب 

العات عصب شناختي تجربه رسد كه مطبه نظر مي. شناختي تجربه ديني خواهيم پرداخت 
  . ديني با مسائل و محدوديت هاي متعددي مواجه است

مطالعات عصب شناختي ، تجربه ديني ، ملازم هاي عصبي تجربه ديني ،  :هاكليدواژه
  .مسائل و محدوديت هاي مطالعه عصب شناختي تجربه ديني

   

    

                                                            
  karim_karami65@yahoo.com، دانشگاه علامه طباطبايي كارشناس ارشد فلسفه دين.  1



  )113(چكيده مقالات چهارمين همايش بين المللي فلسفه دين معاصر  
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  نظر شناسي اختلافباورهاي ديني و معرفت
  

   1زادهاميد كريم
شناسي براي هايي كه از سوي فلسفه و به طور مشخص معرفتترين چالشيكي از مهم

. است (Disagreement)نظر آيد، چالش ناشي از اختلافباورهاي ديني به وجود مي
ي شناختي آن عمدتاً در ده سال گذشته در حوزهنظر و نتايج معرفتموضوع اختلاف

ترين مهم. هاي فراواني را در پي داشته استشناسي تحليلي مطرح شده و بحثمعرفت
پرسشي كه در اين رابطه بايد به آن پاسخ گفت اين است كه هنگامي كه فردي ـ كه با 

را به شكل موجهي باور كرده است ـ با نظرِ  Pي ، گزارهEدسترسي به مجموعه شواهد 
شود، ه ميي آن گزاره مواجدرباره (epistemic peer)تراز معرفتي مخالف يك هم

تواند به عبارت ديگر چنين شخصي مي. چگونه خواهد بود Pوضعيت معرفتي باور او به 
از بين  Pباور داشته باشد يا اينكه توجيه باور او به  Pي همچنان به شكلي موجه به گزاره

 Pبه  (suspension of belief)خواهد رفت و رويكرد باوري موجه براي او تعليق باور 
ي متمايز تقسيم شناسانِ معاصر در پاسخ به اين پرسش به دو دسته؟ معرفتخواهد بود

تراز نظر با يك همي تأثير معرفتي اختلافاندكه حاكي از دو ديدگاه متفاوت دربارهشده
و  (Conciliationism)گرايي توان مصالحهاين دو ديدگاه را مي. معرفتي است

كنند كه توجيه گرايان استدلال ميمصالحه. دنامي (Steadfast view)گرايي نامصالحه
تراز معرفتي از بين خواهد رفت و معرفتي باورهاي فرد در مواجهه با نظرِ مخالف يك هم

واضح است كه اگر اين ديدگاه درست . ها موجه نخواهد بودفرد ديگر در باور به آن گزاره
ورهاي ديني ما توجيه خود را از باشد، بخش وسيعي از باورهاي ما  و از جمله بسياري از با
ها، رويكرد تعليق باور ي آن گزارهدست خواهند داد و ما از نظر معرفتي بايد نسبت به همه

                                                            
  .پژوهشكده مطالعات بنيادين علم و فناوري -دانشگاه شهيد بهشتي.  1

Karimzadeh2009@gmail.com  



  چكيده مقالات چهارمين همايش بين المللي فلسفه دين معاصر)١١٤(
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ترين ي نخستين و مهمطور كه گفته شد باورهاي ديني از جملههمان. را برگزينيم
گرايي، مصالحه گيرند و مطابق ديدگاهاند كه در مواجهه با چنين چالشي قرار ميباورهايي

ي شناساني كه دربارهاز آنجا كه اكثر معرفت. بيشتر آنها توجيه خود را از دست خواهند داد
دانند، گرايي را از نظر معرفتي قابل دفاع مياند، رويكرد مصالحهاين موضوع بحث كرده

 گرايي و حفظ توجيه باورهايي كه موردهايي براي دفاع از نامصالحه/ارائه استدلال
هايي كه ترين استدلاليكي از مهم. كنداند، اهميت بيشتري پيدا مينظر قرار گرفتهاختلاف

. است (Richard Feldman)گرايي مطرح شده استدلال ريچارد فلدمن نفعِ مصالحهبه
نظر بين باورمندان به خدا و كساني كه چنين باوري ندارند را به عنوان فلدمن اختلاف

كند كند و سپس استدلال ميي باورهاي ديني مطرح مينظر در حوزهفاي از اختلانمونه
ترازي را برآورده نظر ـ هنگامي كه طرفين شروط همكه وضعيت معرفتيِ طرفين اختلاف

تواند توجيه باور خود يك از آنها نميكرده باشند ـ  متقارن يا مانند هم است و بنابراين هيچ
نظر را كه ممكن است تقارن معرفتي طرفين اختلاف او سپس فرضياتي را. را حفظ كند

يك قادر نيست وضعيت كند كه هيچكند و استدلال ميزند به ترتيب مطرح ميبرهم
ي نتيجه. معرفتي يكي از طرفين را به ديگري برتري دهد و توجيه باور او را  حفظ كند

اين مقاله . خواهد بودي باورهاي ديني استدلال فلدمن از نظر معرفتي شكاكيت درباره
هنگامي كه باورهاي ) 1: (كوشد پس از بررسي و تحليل استدلال فلدمن نشان دهد كهمي

اند مانند بيني افراد وابستهاي ديگر از باورهايي كه عميقاً به جهانديني ـ و نيز پاره
نظر، اختلافتراز معرفتي در بسياري از موارد باورهاي اخلاقي ـ مورد نظر باشند، مفهوم هم

با ) 2(گرايان درست نخواهد بود و مصداقي نخواهد داشت و بنابراين استدلال مصالحه
معرفي مفهومِ استاندارد معرفتي نشان دهد كه در برخي موارد طرفينِ اختلاف نظر حتي 

به . پس از آگاهي از نظرِ مخالف يكديگر همچنان قادراند توجيه باورهاي خود را حفظ كنند
  . نظر معقول ـ از نظر معرفتي ـ ممكن خواهد بودديگر در اين حالت اختلافعبارت 

-گرايي، نامصالحهتراز معرفتي، مصالحهنظر، همباورهاي ديني، اختلاف: يديكلواژگان

  گرايي، شواهد، تقارن معرفتي، استاندارد معرفتي  
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ها و  چيستي، مؤلفه  هاي علوي؛ معنا در آموزه  بازخواني مسئله
  هاي عملي سنجه

  1احمد كريمي

دريافت معنايي واقعي از حيات دنيوي همواره اصلي بنيادين در نيل به سعادت تلقي شده 
اند زندگي  پيشوايان  اديان، سهمي بسزا در معناداري زندگي آدميان داشته و كوشيده. است

السلام در  بازخواني سخنان امام علي عليه. متعالي شكل گيرد دنيوي انسان ناظر به غايتي
ي زندگي انسان و  اي به سوي معناداري است و عقلانيت برنامه ي معنا، پنجره تبيين مسئله
  .سازد اش را فراهم مي القصواي حقيقي نيل به غايت

آن   اساسيهاي  ي معنا و مؤلفه اين پژوهش،  با روشي توصيفي تحليلي، به واكاوي مسئله
جانبه از  پردازد؛ بر اين اساس، معناداري زندگي، در فهمي همه هاي علوي مي در آموزه

و عطف نظر به جاودانگي حيات انسان  مبداء و بازشناسي ماهيت حقيقي زندگي مادي
هاست و سرشتي سوزناك در  ها و ناشادماني اي از شادي زندگي دنيا آميزه   يابد؛ تحقق مي

ي ساحات حيات آدمي با توجه به غايات اخروي،  پايان دارد؛ با اين وجود، همهآغاز و 
هاي ديني، آدمي كاشف معناي زندگي  يابد؛ همانند غالب سنت وجهي عميقا معنادار مي

ي عزيمت چنين كشفي تامل در وجود خويش، مبادي خلقت و سرشت  است و نقطه
ي مشكك  اداري زندگي است و  مقولهزيست اخلاقي و خدامحور، تجليگاه معن.  دنياست

ي عمل ضمن  شود و در حوزه از فهم ماهيت دنيا و باور ديني آغاز مي» معنا«
الامري اشياء و توجه به جاودانگي انسان، به توليد  ها با ظرفيت نفس سازي خواسته متناسب

  .انجامد آرامش، اطمينان خاطر و اميد مي

  .ي، دين،  دنيا، رنج، مرگ، جاودانگي، پوچيمعناي زندگي، امام عل: ها كليد واژه

                                                            
 .استاديار و عضو هيئت علمي گروه كلام دانشگاه قرآن و حديث. 1
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اي براي فلسفه تا بنياني براي سبك زندگيِ انديشي؛ از مسألهمرگ
  ديني

  

  2احمد عبادي؛ 1الهام السادات كريمي دوركي

- ، به مرگ بيش از حيات انديشيدههاي اگزيستانسبه ويژه فلسفه ،برخي از مكاتب فلسفي

ها آن است كه از هدف اين فلسفه. شناسي نايل آيندبه انسانشناسي اند تا از رهگذر مرگ
تري نسبت به انسان و حيات اين جهانيِ او طريقِ فهم چيستيِ مرگ، درك بهتر و ژرف

اي مبهم و غامض در زندگيِ انسان ي پديدهها به مرگ صرفاً به مثابهاين فلسفه. بيابند
. ي ديگري استگرش اديان به مرگ، گونهروند، اما ننگرند و از اين حد فراتر نميمي

انديشي در مرگ. خواهندانديشي را براي بنايِ سبك زندگيِ مطلوب خويش مياديان، مرگ
اديان، آدميان را به مرگ و حيات . شناسي استاديان بسي فراتر از رهيافتي براي انسان

كس كه آن. و بسازندي ديگري از حيات را بطلبند دهند تا آنان نحوهپس از آن توجه مي
ي حيات پس از مرگ خود را دارد، سبك زندگيِ انديشد و دغدغهبه مرگ خويش مي

انديشي از هر براي بنيان سبك زندگيِ ديني، مرگ. متفاوت و متمايزي برگزيده است
گيريِ اين آموزه از جايگاهي مبنايي در شكل. تر استي ديگري كارآتر و اثربخشآموزه

  . ديني برخوردار است و ابعاد و آثار و لوازم آن مبسوط و متنوع استسبك زندگيِ 

  . انديشي، سبك زندگي، حيات پس از مرگ، دينمرگ: هاكليدواژه

    

                                                            
 ekarimi68@yahoo.com ارشد منطق فهم دين دانشگاه اصفهان  كارشناس.1

 ebadiabc@gmail.com  استاديار دانشگاه اصفهان. 2
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 علمي دين سنخ شناسي تبيين

                                        
  1اميركشاني

دراين مقاله سعي مي كنيم ابتدا جايگاه تبيين هاي علمي را درگستره وسيع دين پژوهي 
به همين منظور انواع كاربردهايي كه علم درمطالعه دين مي تواند داشته باشد . نشان دهيم

سپس . را معرفي مي كنيم،اين كاربردها در چهارگروه مجزا قابل تقسيم بندي هستند
ه هاي دين را دردين پژوهي نشان مي دهيم، كاركرد نظريه در دين پزوهي كاركرد نظري

تبيين دين به عنوان يكي از مهمترين . تعريف،توصيف،تبيين وپيش بيني مي شود: شامل
كاركردهاي نظريه هاي دين مورد توجه قرارمي گيردو انواع مختلف آن معرفي وباهم 

ل توضيح چرايي وچگونگي منشاء دين باشد تبيين دين مي تواند به دنبا. مقايسه مي شود
ازطرف ديگر تبيين دين مي تواند . ويا به دنبال توضيح چرايي وچگونگي كاركرد دين 

  .الهياتي،علمي ويا پديدارشناسانه باشد

درادامه تبيين هاي علمي دين را با توجه به بازه هاي تاريخي وشباهت هاي روشي  به 
درپايان نگاهي اجمالي خواهيم داشت به . مي كنيمدسته كلي تقسيم وباهم مقايسه 4

تبيين تكاملي دين ،به عنوان يك رويكرد كاملا جديد، كه مدعي است تمام تبيين هاي 
  . علمي دين را مي تواند زيرچتريك چهارچوب نظري واحد جمع كند

    .توصيف كاركرد، منشاء، تكامل، دين،نظريه ، تبيين، :واژگان كليدي

                                                            
  . دانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه علم دانشگاه علوم وتحقيقات.  1
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  در تجربه عرفانيِ دائويسم» دائو«ديني غربي و  خدا در تجربه
  

  مرتضي گودرزي

» الوهيت«يا » خدا« در واقع، تجربه. يني غربي است ي دي تجربهكليدواژه» خدا«مفهوم 
اي بدان باز دهد كه تمامي تجليات و نتايج چنين تجربهي تجربه ديني را تشكيل ميهسته
با اين حال، مفهوم . وجود ندارد» خدا«عرفانيِ دائويي مفهوم در مقابل، در تجربه . گرددمي

و عارف دائويي، نيز در  نام و نشان؛دائو، مبدأ وجود تعبير شده كه يگانه است و قديم و بي
هاي شود و با تفكّر و كشف و شهود، به وحدتي كه در پسِ پديدهمطلق مستغرق مي

ي عرفاني است كه ي تجربهدر گسترهدائو تنها . شودگذرايِ جهان هست، آگاه مي
- اين حقيقت تنها از طريق ادراك خود و در خود حاصل مي. كندحضوري معنادار پيدا مي

كند، اين نگرش به نحو شود؛ با ادراك خود و در خود، انسان با هستي وحدت پيدا مي
انكشاف هستي  مشابهي، هرچند نه به صورتي كاملاً تطبيقي، اما به لحاظ ادراك حقيقت و

هاي ديني غربي بخصوص تجربه درونيِ كه دائويست با آن يگانگي يافته، در تجربه
هاي برگزيده نيست     در نظر وي دين صرفاً حاصل تجربة انسان. شودشلايرماخر يافت مي

ي ا    ها وجود دارد؛ تجربه    اي است كه به طور بالقوه در درون همة انسان    بلكه پيامد تجربه
در دائو ده جينگ، انديشيدن در . نامد    است كه وي آن را احساس وابستگيِ مطلق مي

. شودي دروني حاصل ميحقيقت اشيا در تجربه. درون، راهگشايِ حصولِ حقيقت است
دائو . يابدي عرفانيِ دائويسم ظهور ميدائو به عنوانِ راه حقيقت نهايي است كه در تجربه

توان تصورِ روشني از آن ارائه كرد و تنها تعريف و ادراك نيست و نمي در اين معنا، قابلِ
با اين وجود، . ل استحدومرز، غيرِ متعين و بدون شكدائو، بي. توان آن را تجربه كردمي

در اين . دائو همچنين متعالي و حلولي است. هر چيزي است كه جريان دارد دائو زمينه
و دائو در نسبت تجربه ديني غربي با تجربه عرفانيِ دائويي مقاله تلاش شده تا جايگاه خدا 
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 تبيين گردد و موارد تشابه و تفاوت در نگرش مؤمنِ حاضر در تجربه ديني غربي و سالك
  . مستغرق در تجربه عرفانيِ دائويي مورد كنكاش قرار گيرد

 .حقيقت ،تجربه عرفاني ،تجربه ديني ،دائو ،خدا: واژگان كليدي

    



  چكيده مقالات چهارمين همايش بين المللي فلسفه دين معاصر)١٢٠(
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  نقدهاي هيوم بر دين وحياني و معجزهامتناع 
  

  1فريده لازمي

استدلال پيشيني كه هيوم بر پايه استنباط علي در نقد دين وحياني و اصل بنيادين آن 
كند برد و بر اين اساس معجزه را نقض قانون طبيعت تلقي ميكار مييعني معجزه به

اگر عليت نسبتي طبيعي اي بنا شده است كه در آن عليت نسبتي طبيعي است و برپايه
كه تصور يكي طوريپهلو با شيء ديگر، بهشيء متقدم و هم: باشد عبارت خواهد بود از

تر از ديگري ذهن را به كسب ديگري نايل كند و انطباع يكي، ذهن را به تصوري روشن
. دتواند مبناي استدلال قرار گيرد و نتيجه بدهاين معنا است كه ميعليت به. منتقل نمايد

هاي خاص داشته هاي خاص بايد ضرورتا معلولگيرد علتجاست كه هيوم نتيجه مياز اين
-اين مشاهده به. پيوسته استي موارد همگيري براساس مشاهدهاين نتيجه. باشند

ي عادت و گرايش ذهني است، يعني نوعي تداعي است كه مثلا از آتش انتظار وجودآورنده
گونه كند پس هميشه بايد اينبيعت همواره يكنواخت عمل ميگرما داشته باشيم و چون ط

كه معجزه اثبات نوعي عليت ماوراء طبيعي و متافيزيكي است كه قابل باشد، درحالي
هاي پيشيني هاي استدلالهدف ما در اين مقاله نشان دادن ضعف. مشاهده تجربي نيست

هاي اول ي وي در بخشلسفهو پسيني هيوم در رد دين وحياني براساس اصول بنيادين ف
باره قسمت چهارم و دوم فصل هفت كتاب رساله و تحقيق و خلطي است كه هيوم در اين

مرتكب شده و براساس آن معجزه را نقض قانون طبيعت خوانده و نهايتا خواستار رد آن 
  .شده است

 . دين وحياني، معجزه، عليت :واژگان كليدي

                                                            
  farideh.lazemi@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه دانشگاه تبريز،.  1
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  اخلاقي و ديني انسان در انديشه كانتنهاد آموزش و پرورش و تربيت 
  

  1رضا ماحوزي

هاي اخلاقي و ديني موردنظر كانت، آدميان بايد در زندگي خويش  راستي اگر طبق آموزه به
براي رسيدن به مقام تقدس و خير اعلا، راه عقلانيت اخلاقي را در پيش گيرند تا بتوانند 

دتي پايدار تبديل كنند و پيش از هر تعارض طبيعي ناشي از وجوه دوگانه خويش را به وح
جاي ديگر، صلح را درون خويش برقرار سازند، اين پرسش به تبع آن ضرورت طرح 

آيا تصميم براي خودسازي  عبارت ديگر،  شود كه اين اقدام بايد از كجا شروع شود؟ به مي
اي خود بايد در مرحله بلوغ عقلي انسان انجام گيرد و هر كس با اتكا به خويش بر پاه
رسد كانت  بايستد يا آنكه نظام تربيتي بايد ما را به سمت بلوغ عقلي هدايت كند؟ بنظر مي

توان آدمي را هم از  پرسش فوق را از دو منظر پاسخ داده است؛ با اين توضيح كه مي
در موضع . موضع اخلاق و فضيلت و هم انسان را از موضع واقعي و عيني تحليل نمود

مند  بر فضيلت، از سعادت نيز بهره ي شهروند دو جهان است و لذا علاوهاخير، آدمي براست
دوگانه، به كانت مجال آن را داده است تا نهاد آموزش و پرورش را در   اين بهره. است

و شهروند به خدمت بگيرد و براي آن ) شخص ماهر(كاركردي بيش از تربيت متخصص 
ن نهاد از آغازين نقطه فعاليت خويش و البته در اين چارچوب، اي. رسالتي تربيتي قائل شود

مثابه غايت  هاي ذهني، تربيت ديني و اخلاقي را به متناسب با هر دوره سني و قابليت
خويش در نظر آورده و سطوح متعدد آموزشي و تربيتي را متناسب با آن غايت تنظيم 

ديندار در متن زندگي هايي اخلاقي و  بدين ترتيب اين نهاد، با هدف تربيت انسان. كند مي
اجتماعي و مدني، يعني در همسويي و همبستگي با دو شاخصه كلي تخصص و 
                                                            

  عضو هيأت علمي پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي.  1
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مند هستند، محتوا و مضمون  هاي آموزش ديده از آن بهره پذيري كه همه انسان جامعه
اين نوشتار بر آن است . كند اخلاقي و ديني را در فضاي عيني و ملموس زندگي وارد مي

ها و  ه رسالت آموزش و پرورش در تربيت اخلاقي و ديني انسانتا موضع كانت دربار
  .چگونگي حضور دين در عرصه اجتماعي نزد اين فيلسوف را معرفي نمايد

 .دين، اخلاق، آموزش و پرورش، فضيلت، سعادت، كانت: واژگان كليدي
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   :دين و سبك زندگي
  بهينه زيست ر اسلام، نفي آشفتگي فكري، شيوهاعتدال د

  
  

  1جعفر مرواريد
ي بهينه زيست،  به منظور تحول فرهنگي ¬سخن ازاعتدال به چه معناست؟ و براي شيوه

در آدينه ملت ها كه نياز زمانه ماست، چه تدبيري را بايد پيشه كرد؟ و مهمتر اينكه اعتدال 
 در چه؟ واعتدال براي چه؟

نمايد؛ علت چه چيزي رخ ميآيد و در به كدام هدف پديد مي» تغيير به سمت اعتدال«اين 
  فاعلي و غايي آن چيست؟

ي سياست هاي بين المللي ، و فرهنگ و اجتماع رخ داده و بروز كرده  چه در عرصه آن
ناپايداري «. است» ناكارآمدي عملي و هرج و مرج فكري«است، وجه مشتركي دارد و آن 

و عقل سرچشمه ، از گسست عمل و انديشه و جدايي حس »ثباتي نظريبي«و » عملي
. اي و حسي كه بر هيچ اصل عقلي استوار نيستگيرد؛ عملي كه بر هيچ انديشهمي

آمدهاي كند و پي فريب، جاي استدلال عقلاني را تنگ مي هاي آتشين و عوام خطابه
  .سازد هاي فاني و زودگذر، مردم را اقناع و فاهمه تشنه آنان را سيراب مي مصلحت

    

                                                            
  استاديار گروه فلسفه، دانشكده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد       .  1
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  ان هرمنوتيكيِ هنر و ديندر گفتم معناي زندگي
  

  1اميررضا مزاري سيد

معناي زندگي "يكي از مهمترين دغدغه هاي بشري، يافتن پاسخي براي پرسش 
در اين راستا از رمان نويسان  صاحب نامي همچون مارسل پروست .مي باشد "چيست؟

وآلبر كامو گرفته، تا فيلسوفان اگزيستانسياليستي همانند كرگكور و هايدگر، هركدام به 
بي گمان يكي از . جودي انسان بوده اندگونه اي در صدد پاسخگويي به اين پرسش و

فاكتورهايي كه در معنابخشي به زندگي، مي تواند نقشي تعيين كننده را داشته باشد، دين 
ساحت متعالي دين با ارزش بخشي افزون به زندگي، در اعتلاي . و باورهاي ديني است

يز با الهام از از سوي ديگر هنر ن. معنا، اثري مهم و تعيين كننده را به همراه دارد
راهكارهاي معنابخش مي تواند در خدمت اين مقوله قرار گرفته و در معنادهي به زندگي 

در جستجوي زمان از "از جمله رمان پرشور پروست . نقشي بسيار تاثيرگذاري را ايفا نمايد
را مي توان تلاشي براي معرفي ادبيات ، به عنوان عامل معنابخش به زندگي  "دست رفته

، جهت دينو  هنردر اين راستا به نظر مي رسد استفاده از ظرفيت هاي توامان . تدانس
ارتقاء معنابخشي به زندگي ممكن بوده و با ايجاد ديالوگ و مكالمه مابين آنها اين مهم 

لذا در اين مقاله  با عنايت به هرمنوتيك فلسفي و بهره گيري از احرازِ . ميسر مي گردد
بين هنر و دين، در صدد توصيف امكانِ نحوه اي از ارتقاء بخشي ساحت گفتگوييِ آن، ما
 رخداد اين و است تفهم عالم در وجود تحقق اساسي نحوه چراكه.  .وجود در عالم هستيم

 ارتقا به را امكان اين فلسفي هرمنوتيك گفتگويي ساحت. هرمنوتيكي است عملي فهم
اين ارتقاء وجود گونه اي بي نظير از معنا دهي به زندگي مي باشد . دهد مي وجود بخشي

.  و ساحت گفتگويي هرمنوتيك فلسفي، مي تواند اين امكان را براي تحقق آن فراهم آورد

                                                            
  .دانشجوي دكتراي فلسفه دين، دانشگاه علوم و تحقيقات تهران. 1
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تلاش مي كنيم تا در اين مقاله نشان دهيم با چشم اندازي هرمنوتيكي و با تكيه بر 
اعتلاي معنا را از طريق ارتقاء بخشي به وجود ظرفيت هاي هنر و دين، مي توان امكان 

  .در عالم فراهم نمود

 .معناي زندگي، هنر، دين، هرمنوتيك: كليدواژگان
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  
  

  نقدي بر ديدگاه خواب نامه بودن قرآن كريم به عنوان تجربه رسول
  

  1عبدالرضا مظاهري

 

فرو ) ص(االلهبا پذيرش ديدگاه تجربه ديني، وقتي قرآن از ساحت وحي به كشف رسول 
وحي به تعبير آن به عنوان خواب نامه رسول االله  ،كاسته شود و به جاي تفسير و تاويل

پذيري در تعبير كشف در امان نخواهد بود و هم پرداخته شود ، آنگاه از آسيب خطا) ص(
عصمت وحي از دست خواهد رفت و هم اينكه كسي نخواهد توانست تا حد مكاشفه رسول 

بنابراين با پذيرش مكاشفه بودن . را تعبير نمايدنمايد كه بتواند خواب او ترقي ) ص(االله 
  .، ديگر نه مي توان آنرا تفسير نمود نه تعبير) ص(قرآن كريم از طرف رسول االله

  .وحي، قرآن، خوابنامه، كشف، تجربه ديني: هاكليدواژه

  
   

                                                            
  .تهران مركزي ، واحداستاد دانشگاه آزاد اسلامي.  1



  )127(چكيده مقالات چهارمين همايش بين المللي فلسفه دين معاصر  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 علم آگوستيني يا علم دوئمي؟

  

  1يمحسن مقر

كند و آنها  مصافي هميشگي ميان نيروهاي الهي و اهريمني اشاره ميقديس آگوستين، به 
كوشد نشان  پلانتينگا نيز مي. دهد ترتيب، ساكنان شهر خدا و شهر زمين عنوان ميرا به

گيرد و يا اينكه به نيروهاي  دهد كه علم، يا ديني است و در نيروهاي شهر خدا جاي مي
اس، پلانتينگا دو رويكرد نسبت به علم اتخاذ بر اين اس. پيوندد شيطاني شهر زمين مي

هاي الحادي را از قلمرو دانش بيرون براند و  فرض كوشد تا پيش سرسختانه مي) 1: (كند مي
پلانتينگا در اين . گرايانه دانشمندان نسبت دهد هاي طبيعت تضاد علم و دين را به گرايش

هاي  تي را، كه از ويژگيشناخ گرايي روش اقدام، ادعاي ضرورت پايبندي به طبيعت
از ) 2(دهد  است، مورد انتقاد قرار مي) علم دوئمي(مشخصه علم رايج ميان دانشمندان 

مند بنگريم كه  عنوان فعاليتي نظام سوي ديگر، پلانتينگا معتقد است كه اگر علم را به
كند، معقول است كه هر كسي در چنين فعاليتي از تمامي  حقيقت را جستجو مي

پرسد كه چرا خداباوران مسيحي نيز،  در اين صورت او مي. هاي خود ياري بجويد دانسته
هاي خود نظير باور به وجود خدا و ساير باورهاي ديني را در كشف حقايق ديگر  دانسته

  را پي نريزند؟ علم آگوستيني كار نبرند و بناي  به

دهيم  ده و نشان ميدر مقاله پيش رو، تحليلي تفصيلي از رويكردهاي مذكور به دست دا
كند كه تنها با پايبندي به  كه برخلاف نظر پلانتينگا، ماهيت علم تجربي ايجاب مي

ديگر . پذير باشد شناختي، دستيابي به حقيقت در فعاليت علمي امكان گرايي روش طبيعت
آنكه فهم دقيق برخي از باورهاي ديني، به خصوص آيات متون مقدس كه ناظر به جهان 
                                                            

                     كارشناس ارشد فلسفه علم دانشگاه صنعتي شريف    .  1
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  چكيده مقالات چهارمين همايش بين المللي فلسفه دين معاصر)١٢٨(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

در غير اين . فرضي است رو ملاحظه شواهد تجربي عاري از هرگونه پيشاست، در گ
هاي ديني يا ضد ديني به حوزه علم تجربي، چيزي جز  فرض صورت، و با وارد آوردن پيش

بنابراين پيروان اديان بايد در كنار ديگر دانشمندان علوم . انديشي حاصل نخواهد شد جزم
شواهد ورزي، بر اساس  رگونه سرسختي و غرضتجربي قرار گيرند و همگي به دور از ه

  .تجربي، علم را به پيش برند

شناختي، علم آگوستيني، علم  گرايي روش علم ديني پلانتينگا، طبيعت: كلمات كليدي
 .دوئمي، تضاد علم و دين

    



  )129(چكيده مقالات چهارمين همايش بين المللي فلسفه دين معاصر  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                 

  مبتني بر آموزه هاي وحياني» حكمت محور«سبك  زندگي 
  

  1ملكي ياسر

پديده اي . گشوده و گسترده اي است كه ابعاد متنوع و در هم تنيده اي داردزندگي پديده 
وجود . كه بر خلاف ظاهر ساده آن، از عمق و پيچيدگي تامل برانگيري برخوردار است

تقابل ها و تضادهاي آشكار در  شيوه و نحوه عمل و عكس العمل افراد با يكديگر  و 
ندگي وجود دارد محققان را به جستجو در لايه اختلافي كه در كيفيت و رضايتمندي از ز

هاي عميق و پنهان زندگي و كشف مولفه هاي تاثيرگذار در جريان كلي زندگي سوق داده 
بروز رفتارهاي ثابت و پايدار از انسان ها در موقعيت هاي مختلف حاكي از آن است . است

كه مورد پذيرش فرد  كه هيچ زندگي بدون سبكي وجود ندارد و تفاوت در نوع سبكي است
سبك زندگي را مي توان وجهه غالب رفتار فرد يا گروهي دانست كه در .   قرار مي گيرد

بر اين اساس ) 20: 1392شريفي،.(نظام باورها، ارزش ها و نگرش هاي خاصي ريشه دارد
نوع برداشت ها و توصيف هايي كه هر كسي از خود و جهان هستي دارد در انتخاب نوع 

  .ي اش تاثير مستقيم داردسبك زندگ

نشان . آموزه هاي وحياني به انسان جوياي سبك در زندگي خدماتي مهم ارائه مي كند 
دادن منظر مناسب جهت رسيدن به هست هاي درست و معني دار از نظام هستي و 
. همچنين تجويزها و بايدهاي هماهنگ با آن ها مهمترين كارويژه اديان توحيدي است

م به عنوان آخرين و كامل ترين دين الهي نه تنها نسبت به سبك و اداره دين مبين اسلا
زندگي بي تفاوت نيست بلكه در آموزه هاي قرآني و روايي مباني، اصول و دلالت هاي 

از  جمله اين كه دنياي درون . معيني را براي رهبري درست جريان زندگي ارائه مي دهد
به . سبك زندگي انتخابي انسان ها ايفا مي كند انسان ها مهمترين نقش را در تعيين نوع

                                                            
                                                                      Yaser.maleki.ac@gmail.comدانشجوي دكتراي علوم قرآن و حديث .  1



  چكيده مقالات چهارمين همايش بين المللي فلسفه دين معاصر)١٣٠(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

گونه اي كه به تعداد اتصال هر وجهي از وجوه شخصيت انسان با ابعاد زندگي، نوع خاصي 
  .از سبك زندگي پديد مي آيد

، غريزه محور، حواس ظاهري انسان، در سبك زندگي حواس محوردر سبك زندگي 
، آمال و آرزوهاي دراز و در نهايت در خيال محورخواهش هاي نفساني، در سبك زندگي 

كه موضوع اين نوشتار را تشكيل مي دهد عقل آزاد و » حكمت محور« سبك زندگي 
« بر اساس تعاليم وحياني سبك زندگي . هدايتگر جريان كلي زندگي را به دست مي گيرند

. بهترين و مطمئن ترين نوع سبك زندگي است كه مي توان توصيه نمود» حكمت محور
همان عقلي . هيچ قوه و نيرويي به اندازه عقل صلاحيت مرجعيت جريان زندگي را ندارد

غربي تفاوت ماهوي دارد و دو سبك زندگي متفاوتي را پديد مي » خود بنياد«كه با عقل 
عقل مورد توصيه آموزه هاي وحياني از ظرفيت فوق العاده اي در تاسيس، تفسير، . آورد

عقل با خلوصي كه از طريق چيرگي بر . زندگي برخوردار است تكميل و تعديل فرايندهاي
موانع و محكوميت هاي دروني و بيروني به دست مي آورد شناخت و معرفت نابي را توليد 

حكمت كه تعليم آن يكي از اساسي ترين اهداف . مي كند كه حكمت ناميده مي شود
ي زندگي مي باشد و رسولان الهي است از اساسي ترين عوامل شكوفايي و درخشندگ

معرفت لازم جهت شناخت و دريافت اصول و قواعد كمال در عرصه دنيا و : عبارتست از
حكمت ) 149: 1378جعفري،(سراي ابديت و به كار بستن آن ها در مسير حيات معقول

خير كثيري است كه انسان ها متناسب با هر كمال عقلي اشان مي توانند به آن دست 
  . يابند

نقش بي » سبك زندگي حكمت محور«حاضر تلاش مي شود ضمن توصيفدر مقاله 
. بديل حكمت در بهبود سبك زندگي مبتني بر آموزه هاي وحياني مورد تحليل قرار گيرد

به اعتقاد نگارنده، مولفه هاي اصلي و اصيلي كه بهبود سبك زندگي به آن ها وابسته است 
در سبك زندگي حكمت محور  .وش هاهدف، جهت گيري، اركان، اصول و ر: عبارتند از 

به آن ها مي نگريم ) عقل خالص(هر كدام از اين مولفه ها، هنگامي كه از دريچه حكمت
  .وضعيت و شرايط خاصي پيدا مي كنند

  



  )131(چكيده مقالات چهارمين همايش بين المللي فلسفه دين معاصر  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

بر مبناي آيات » ابليس«بازخواني داستان خلقت آدم و نقش آفريني 
  و ديدگاه عرفا قرآن

  

  1سميه منفرد

ايم و از طرفي ذات خدا را خداوند را با مباني وحياني و ادله برهاني پذيرفتهاز آنجا كه وجود 
اي همچون عين هستي كامل و هستي را مساوق با خير و خداوند را داراي صفات كماليه

دانيم، بنابراين جا دارد كه درباره نقش قادر مطلق، عالم مطلق و خير محض مي
زيرا وجود ابليس به عنوان يك موجود . يمشيطان در عالم پرسش و تحقيق كن/ابليس

شرور و گمراه كننده در اين عالم، صفات كليدي علم، قدرت و خيرخواهي خداوند و به تبع 
اي كه از داستان اين جستار با خوانش تازه. آن احسن بودن نظام عالم را نشانه رفته است

يان ديدگاه قرآن و خلقت آدم و نخستين نقش آفريني ابليس دارد، به وجه اشتراك م
دست يافته و در پرتو آن وجود ابليس را در عالم ضروري و مطابق علم و  نظرگاه عرفاني

  .داندقدرت و خيرخواهي ذات الهي مي

  .ابليس؛ شيطان؛ شر؛ قرآن؛ عرفان؛ آدم: كليد واژگان
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  چكيده مقالات چهارمين همايش بين المللي فلسفه دين معاصر)١٣٢(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  

  

  معنا و نقش آن در دينداري بررسي تكامل: زندگي معناي و دين
  

  1هژير مهري 

عصر  در مكاتب تمام فيلسوفان .اهميت تر از مساله معنا نيست با موضوعي هيچ فلسفه در
و اين مساله را مورد بحث . مورد توجه قرار داده اند  زندگي را معناي غايي پرسش جديد،

 اختلافات تحليلي، فيلسوفان. خير؟ يا دارد معنايي اين پرسش از معنا، آيا قرار داده اند كه
منسجم  و دقيق كاملاً سازوكارهاي از كلي همچنين تعابير و .كلمات دارند معناي در جزئي

 اولين عنوان به زباني معناي بر تمركز با فيلسوفان .اند داده قرار بررسي مورد دقت به را
 حدي تا را آنها و دادند تغيير هستند، آن بر مبتني كلمات اين كه را بين اذهاني مساله قدم،
 هاي نظريه سراغ به فيلسوفان شد باعث مساله اين البته.دانسته اند فرد به منحصر و يگانه

 تمام و همچنين كلمات معناي مربوط به هايي نظريه اين فيلسوفان.بروند معنا تكامليِ
 اينگونه .بيولوژيكي شان يافتند دركاركرد است، نهفته آنها پس در كه اي ذهني حالات

انجام مي  خوبي را وظيفه اش معنا كنند فكر مي كه فيلسوفاني است تفكرات مختص
 كرده مطرح با اين مضمون) 1986(درسكه فرد را ايده اين براي تعبير ترين روشن .دهد
 معنا كه است حالي در اين.كند بازي ما ذهني حيات در را علي نقشي خود بايد معنا :است

  . كند ايفاء نمي امر ساخته شده يك حيات در علي نقشي هيچگاه

 .دينداري داروينيسم، ،يتكامل زندگي، معناي ، دين :كليدواژه ها

    

                                                            
  .فلسفه دين- ي تخصصي رشته كلامادكتر.  1



  )133(چكيده مقالات چهارمين همايش بين المللي فلسفه دين معاصر  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 زندگي معناداريِ امتناع يا امكان :سارتر

 
  1موسوي معصومه سيده

 توان مي ديني، باورهاي فقدانِ در آيا كه است پرسش اين بر افكندن پرتو پيِ در مقاله اين
 خدا، وجود انكارِ يا تعليق با آيا ديگر، عبارت به بود؟ معنادار زيستي به قائل مرگ، رويارويِ
 دارد؟ وجود مرگ اندازِ چشم در معنادار زيست امكانِ
 سامان بخش سه در و سارتر پل ژان آراء مورديِ ◌ٔ مطالعه ◌ٔ پايه بر پرسش، اين به پاسخ
 بر زندگي، معناداري و مرگ نسبت پيرامونِ كلي مباحث طرحِ ضمنِ مقدمه، در .است يافته

 نكوهشِ طريقِ از مرگ، معنازداييِ به توان نمي همواره كه است شده تأكيد حقيقت ناي
 معنازداييِ بر تمركز و تأكيد ◌ٔ واسطه به سارتر كه ست امري اين و داد پاسخ جاودانگي

تشريحِ به دوم، بخش در .دهد مي انجام ناگهاني مرگ منظرِ از مرگ ◌ٔ معنازدايانه رويكرد 
 چگونه كه شود داده نشان سارتر آثارِ متنِ در ايده اين تا شده كوشش و شده پرداخته سارتر

 به باشند، معنابخش بتوانند كه هايي ايده جعلِ در انسان ناتوانيِ و ها فراروايت افولِ از او
 آن از گذار براي منسجمي طرح سارتر كه اي معنايي بي .رسد مي زندگي انگاشتنِ معنا بي
 براي سارتر،امكاني رويكرد نقد ضمنِ تا شده كوشش پاياني، بخش در .كند نمي ارائه

كه شود گيري نتيجه چنين و ارائه خداباورانه، مباني از فارغ مرگ، رويارويِ معنادار زيست 
 استيس، تعبيرِ به اگر كند، تجربه را اخلاقي و معنادار زيستي تواند مي همچنان انسان
 و نداند ضروري معنابخشي براي را ها فراروايت و كند زندگي بزرگ توهمات بدونِ بتواند
باشد ننهاده ديني باورهاي تصديقِ گروِ در را اخلاقي زيست.  
 .ها روايت فرا جاودانگي، مرگ، زندگي، معناي سارتر، :ها واژه كليد

    

                                                            
 فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه .دين فلسفه يادكتر دانشجوي . 1



  چكيده مقالات چهارمين همايش بين المللي فلسفه دين معاصر)١٣٤(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  

  

  راه حل مسأله شر بر مبناي وجود رابط و مستقل در حكمت متعاليه
  

  1مصطفي مومني 

از عمده ايرادات ملحدان بر اعتقاد به وجود خداوند است كه به دو تقرير  مسأله شر يكي
اي و منطقي مطرح گشته و دست مايه انتقادات قوي عليه اعتقادات ديني شده است؛ قرينه

همه فلاسفه و خداباوران در طول تاريخ تفكر فلسفي، از افلاطون تا كنون، مجدانه بر اين 
گوناگون پاسخ دهند؛ در حكمت متعاليه شر امري عدمي شده اند تا مسأله را از طرق 

دانسته شده و حكماي متعاليه معتقدند كه شرور در خارج تحقق عيني نداشته و تمام امور 
اين ديدگاه در تفكر متعاليه بر مبناي وجود رابط و مستقل  قابل تبيين . خارجي خير هستند

اين نوشتار بر آن . از اين تبيين شده استاست؛ البته اختلاف وجود دارد بين تقريرهايي كه 
است كه تبيين ملاصدرا و علامه طباطبائي بر اين مبنا را بيان نموده و با توجه به مباني 

به مقايسه اين دو تبيين بپردازد  -هرچند هر دو در حكمت متعاليه ارزيابي مي شوند -آنها
ر است و ثانياً و بالعرض موجود چرا كه در نظر ملاصدرا وجود رابط داراي ماهيت و منشأ ش

مي باشد ولي از منظر علامه طباطبايي موجودات در خارج عين تعلق و ربط بوده و وجود 
رابط ماهيت نداشته و تنها ذهن مي تواند از اينرو شرور نيز، به تبع ماهيت وجود رابط، تنها 

  .به وجود ذهني موجود خواهند بود

  .مستقل، حقيقه، رقيقهوجود رابط، وجود : واژگان كليدي
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  )135(چكيده مقالات چهارمين همايش بين المللي فلسفه دين معاصر  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

  علم، دين و اخلاق
  

  1حسن ميانداري

هايي كه موجود است، گاهي در مباحث نسبت علم و دين، افزودن اخلاق، هم به پرسش
اي هاي تازهكند و باز پاسخاي مطرح ميهاي تازهدهد، و هم پرسشهاي تازه ميپاسخ
و به يك پرسش معرفتي اشاره هاي موجود به يك پرسش متافيزيكي از پرسش. دهدمي
من . پرسش متافيزيكي دربارة قوانين طبيعت و امكان فعل مستقيم الهي است. كنممي

»  نااخلاقي«به معناي » طبيعي«كنم كه خداوند دلايل اخلاقي دارد كه اين قوانين فكر مي
انين باشند و تنها خداوند به دليل يا دلايل اخلاقي كه برتر از دلايل طبيعي شدن قو

) هاي(پرسش معرفتي اين است كه آيا روش. دهدطبيعت باشند، فعل مستقيم انجام مي
كسب معارف علمي و معارف ديني تفاوت دارند؟ پاسخ به نظرم اين است كه كسب معارف 

دانشمندان است ولي كسب ) رذايل-فضايل(علمي تا حد زيادي مستقل از اخلاقيات 
هاي تازه هم به از پرسش. ه اخلاقيات دينداران استمعارف ديني تا حد زيادي وابسته ب

پرسش متافيزيكي اين است . كنميك پرسش متافيزيكي و يك پرسش معرفتي اشاره مي
كنم كه علم به ويژه با نگاه كه آيا حقيقت انسان بـا اخلاق ارتباطي دارد؟ من فكر مي

. گونه را انسان كرده است ها به عنوان يكتكاملي خواهد گفت بله، اخلاق بوده كه انسان
ها، مقوم حقيقت فردفرد انسان. اما دين علاوه بر و مقدم بر اين نگاه، نگاه فردي دارد

توانند به خود هاي علمي نميروش. پرسش معرفتي هم خودشناسي است. هاستاخلاق آن
قدر ها در شناخت خودشان چدهند كه انسانحقيقي انسان علم پيدا كنند و بلكه نشان مي

هاي ديني اتفاقاً تـا حدي به همان ولي روش. دهندكنند و بلكه خود را فريب ميخطا مي
  . تر شدن بشناسدكنند كه خودش را با اخلاقيدليل به او كمك مي

                                                            
  .مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسفة ايران.  1



  چكيده مقالات چهارمين همايش بين المللي فلسفه دين معاصر)١٣٦(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  
  

  تأمل فلسفي آلبر كامو درباره گفتگو
  

  زهره سادات ناجي

كشور ها در هم تنيده تر مي در دوره اي از تاريخ كه روابط انساني پيچيده تر و سرنوشت 
فقط با محوريت فرد به پايان نمي رسد و انسان  "معناي زندگي"گردد، تفكرانسان درباره 

ها اين موضوع را نه فقط با موضوعيت شخص خود بلكه در پيوستگي با ساير هم نوعان و 
 "گيمعناي زند"به عبارت ديگر آنچه در باره موضوع . جهان پيرامونشان جستجو مي كند

به عنوان دغدغه اگزيستانسيال بشر مي شناسيم، علاوه بر جنبه هاي فردي، به نحو قابل 
  .تاملي با انديشيدن به ساير آحاد بشر پيوند مي يابد

اگرچه به نظر مي رسد در روابط اجتماعي اين سياستمداران هستند كه عنان جامعه را به 
تضايات سياسي ايجاب مي كند دست گرفته جنگ ها و صلح ها را به هر جهت كه اق

هدايت مي كنند، اما واقعيت اين است كه فيلسوفان و فرهيختگان اين توانايي را دارند كه 
به عنوان نمايندگان واقعي فرهنگ ها، مسير روابط اجتماعي سالم و  گفتگوي دور از تنش 

  .فرهنگ ها را هموار نمايند

باط مقوله گفتگو با معناي زندگي پرداخته و در اين مقاله از منظر فيلسوفانه كامو به ارت
درباره انديشه اي سخن خواهد رفت كه تلاش مي كند نشان دهد هر لحظه از زندگي را 

  .بدون ادعايي براي رفع تمامي مشكلات، مي توان معنا بخشيد

  معناي زندگي، گفتگو، آلبر كامو: كلمات كليدي

  



  )137(چكيده مقالات چهارمين همايش بين المللي فلسفه دين معاصر  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  ر تحليل معناي زندگياستفاده از روش نظريه پردازي داده بنياد د

  

  2ميثم لطيفي؛ 1هوشيار نادرپور

به لحاظ روش شناختي ورود فيلسوفان به بحث معناي زندگي عمدتاً به صورت نظري و 
يكي از . متأملانه بوده است؛ اما در اين ميان الگوهاي ميان رشته اي مغفول واقع شده اند

مديريتي مورد استفاده قرار مي گيرد اين الگوهاي ميان رشته اي كه عموماً در مباحث 
با كاربست اين نظريه پردازي مي توان  نوعي  نگاه . روش نظريه پردازي داده بنياد است

در اين روش برخلاف روش هاي نظري و . جديد روش شناختي به معناي زندگي داشت
استفاده از در اين رويكرد با . متأملانه، از طريق تحليل تجربي به كشف حقيقت مي پردازند

در . كنش هاي عملي فرد در زندگي، الگويي براي معنادهي زندگي وي به دست مي آيد
اين مقاله ضمن بررسي جنبه هاي مختلف اين رويكرد نوآورانه، معناي زندگي مصطفي 

شيوه كار به اين صورت .چمران به عنوان نمونه اي عملي مورد كنكاش قرار گرفته است
منابع موجود از زندگي مصطفي چمران از طريق كدگذاري باز،  بوده است كه با تحليل 

مفاهيم و مقولات توليد شده اند و سپس از طريق كد گذاري محوري و انتخابي و تحليل 
داده هاي موجود، مشخص شده است كه وي نگاهي فراطبيعت گرايانه از نوع هدف به 

ق به خداوند، طلب شهادت و مولفه هايي مانند كمال طلبي، عش.معناي زندگي داشته است
مخلوقات، آمادگي براي مرگ  قرباني شدن در راه خدا، پوچي لذات دنيوي، عشق ورزي به

  .ها را ايجاب كرده انداند كه ظهور اين نظريه از دادههحال عارفانه از مفاهيمي بودو شور و 

جربي به معناي نظريه داده بنياد، معناي زندگي، مصطفي چمران، رويكرد ت: هاكليد واژه
 .زندگي، هدف الهي

                                                            

 . ي فلسفه تطبيقي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، تهران، ايرانادانشجوي دكتر 1.

 ). ع(استاديار گروه مديريت ، دانشگاه امام صادق .  2



  چكيده مقالات چهارمين همايش بين المللي فلسفه دين معاصر)١٣٨(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  
  

 :ي ارزش اخلاقينه و خداناباورانهارزيابي تبيينِ خداباورا

  كرگ و كرتز مارك مورفي بر مناظره گزارش و تحليلِ مقاله
  

  1مجتبي ناصري

چنان ادامه داشته هاي اخلاقي هموجوي مبنا و بنيادي براي ارزشاز ديرباز تاكنون، جست
هاي هاي فلسفي بوده است، خاصه در جهان مدرن كه پايهپرسشترين و از جدي

اي از فيلسوفان جديد در پي مبنايي اونتولوژيك تئولوژيك اخلاق سست شده و لذا عده
 هاي كرگاين مقاله بررسيِ تحليلِ مارك مورفي است از استدلال. براي اخلاق هستند

ارزيابي تبيينِ خداباورانه  درباره) خداناباورانهمدافع اخلاق (و كرتز) مدافع اخلاق خداباورانه(
آيا خوبي «اي با محوريت اين پرسش كه ي ارزش اخلاقي، كه در مناظرهو خداناباورانه

ي خود با تأكيد بر ، طرح شده و مورفي در مقاله»بدون خدا به قدر كافي خوب است
دهد  كند و نشان ميبي ميها را ارزيامفهومي تحت عنوان ارزش دورانديشانه اين استدلال

كه تبيين خداباورانه، استدلال محكمي براي ترجيح خود بر تبيين خداناباورانه ندارد، مگر 
هايي غير از كليت، هنجارمندي، عينيت و در مواردي كه ارزش اخلاقي نياز به خصيصه

 .بودن داشته باشدمعطوف به ديگري

  ، مارك مورفي، كرگ، كرتزرانه و خداناباورانهارزش اخلاقي ، تبيينِ خداباو: كليدواژگان

  

                                                            
  ي فلسفه دين، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيادانشجوي دكتر 1

mnlogos@gmail.com 

 



  )139(چكيده مقالات چهارمين همايش بين المللي فلسفه دين معاصر  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

چيستي مرگ و چگونگي زندگي بازپسين از ديدگاه شيخ مفيد و سيد 
  مرتضي

  

  1سعيده سادات نبوي

در بين . اي تنگاتنگ با ماهيت انسان داردماهيت مرگ و چگونگي زندگي اخروي، رابطه
بيش شبيه نظر فيلسوفان دارد و ومتكلمان اماميه، شيخ مفيد، در تعريف انسان، نظري كم

هاي رايج امروزي، داند؛ بر خلاف سيد مرتضي كه طبق اصطلاحانسان را دوبعدي مي
فيزيكاليست است و بر همين اساس، مرگ را نابودي و زندگي پس از مرگ را بازآفريني 

نفس كه از ديدگاه شيخ مفيد، مرگ نابودي بدن و انتقال درحالي. كندانسان تفسير مي
شود و نه نفس همه آنها منتقل؛ از همين رو ها نابود مياست، اما نه بدن همه انسان

شود آراء اين دو در اين مقاله تلاش مي. چگونگي زندگي بازپسين انحاء گوناگون دارد
  .متكلم درباره ماهيت مرگ و چگونگي زندگي اخروي تحليل و بررسي شود

 . تاخيزانسان، مرگ، برزخ، رس: هاكليدواژه

    

                                                            
  .ي رشته كلامادانشجوي دكتر.  1
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  معناي زندگي در نگرش حكمت و  عرفان اسلامي
  

  1فرشته ندري ابيانه

آنكه دنيا را محل ابتلاء و آزمايش و .روش زندگي با توجه به معناي زندگي معلوم مي شود 
گذر گاه زندگي مي داند اززندگي توقع ندارد بلكه از خود انتظار دارد به حقوق نمي انديشد 

آنكه يوم الحق را روز تغابن و حسرت مي بيند به دنبال خوبها و . بيند كه وظيفه را مي 
لذا به تعبير بو علي سينا ،عارف .رفتار و منش اين چنين شكل مي گيرد ...خوبتر هاست 

آمر به معروف و نهي . رفتار او با گمنام و مشهور تفاوتي ندارد.هش و بش و مبتسم است 
عارف با يا به تعبير ملا صدرا در مبحث قوه خيال ،... .از منكرش شكل و هدفي ديگر دارد 

كند و  همت خويش آنچه را كه در خارج از محل همت، براي آن وجودي نيست، خلق مي
يا در كيفيت آينه بودن وجود ممكنات براي ظهور حق در آن و يا آنچه عارف مكاشف از 

ا جعل خلافت الهيه براي كند و ي صور حقايق بواسطة اتصالش به عالم قدس مشاهده مي
   ...انسان كامل و  سبقت رحمت بر غضب  و

بررسي نگاه بوعلي سينا و حكيم متاله ملا صدرا به زندگي و معناي آن ،عنوان مقاله حاضر 
  است 

   .بايد ها و نبايد ها ،شناخت ،معناي زندگي، عرفان ،انسان:  هاكليد واژه
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هورن بر تصوير آكويناس از خدا و تبيين و بررسي انتقادات پالكينگ 
  رابطه او با عالم با تكيه بر ظرفيت هاي علم نوين

 1نيما نريماني

گردد  هورن در مواجهه با مسائل الهياتي تبيين مي در اين مقاله، ابتدا رويكرد جان پالكينگ
سائل كه در اين راستا به طور ويژه او بر لزوم توجه و استفاده از علوم جديد در ورود به م
گردد، تا  فلسفي و الهياتي نظر دارد و پس از آن تصور كلان او نسبت به خداوند معرفي مي

او در عين اين . التزام كلي او به تصور شخصي، متعالي و متمايز از خداوند تبيين گردد
تعهد، نقدهايي بر تصور رايج توماسي از خداي شخصي و متعالي دارد كه محور آن به 

گردد، بنابراين، با بيان تصور توماسي از خداوند و  خداوند و عالم باز مي ي ارتباط مسئله
گردد، كه  هورن به اين تصور هموار مي ارتباط او با عالم زمينه براي بيان نقدهاي پالكينگ

در ادامه اين نقدها كه از سه منظر علمي، ديني و فلسفي بر تصور توماسي از خداوند و 
گردد كه يكي از مهمترين محورهاي اين نقد تكيه  شوند بيان مي ميارتباط او با عالم وارد 

هورن مورد بررسي قرار  در نهايت انتقادات پالكينگ. هاي علم جديد است بر ظرفيت
  .گيرد مي

هورن، توماس آكويناس، رابطه خدا و عالم، دئيسم، علم جديد،  پالكينگ: كلمات كليدي
  شودگيمكانيك كوانتومي، موجبيت، عدم تعين، گ
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  مندي همچون تبييني براي مسئله شركنش
  

  1عباس نعمتي
در اين نوشتار نخست دو تقرير از مسئله شر، مسئله منطقي شر و مسئله قرينه اي شر، 
بيان خواهد شد و مشخص مي شود هدف اين نوشتار حل مسئله قرينه اي شر از طريق 
اين امر است كه چگونه وجود شر، چه طبيعي،اخلاقي و گزاف با وجود خداي خير محض، 

در اين راستا نخست به ايضاح و روشن سازي . تتوانا و داناي مطلق قابل تبيين اس
تقويم آن پديده بسته به پنج . پديدارشناختي پديده كنشمندي انسان پرداخته مي شود

اين . ، خواست، آشنايي و توان مي باشد)مكاني -موقعيت زماني(لحظه ي كنشگر، بستر
داده مي شود سپس نشان . موارد شرط پيشني پديداري پديده كنشمندي در آگاهي هستند

. كه چگونه با پديده كنشمندي مي توان انواع شرها، طبيعي، اخلاقي و گزاف را تبيين كرد
اين پديده . در گام دوم پديده يكتا پرستي مورد تحليل پديدار شناختي قرار مي گيرد

نخست تمايز انسان از خدا و رابطه آن با خدا كه مبتني بر . دربردارنده دو قطعه است
. دوم  شايستگي انحصاري و ممتاز پرستيده براي پرستش پرستنده مي باشد پرستش، و

لازمه قطعه ي دوم اين است كه پرستيده ويژگي هاي پرستيدني يگانه اي داشته باشد 
آنچنانكه هيچ موجودي از آن ويژگي ها برخوردار نباشد در نتيجه پرستيده بايد به لحاظ 

قطعه ي نخست . كند داراي مطلقيت باشد ويژگي هايي كه او را شايسته پرستش مي
پديده ي يكتا پرستي تبيين مي كند كه چگونه پرستش هم پيوند با كنشمندي است زيرا 
هر گونه پرستشي زماني امكان دارد كه از پيش موجود كنشمندي وجود داشته باشد و اين 

از سويي . امر نشان مي دهد كه چرا خداوند آفريدن موجود كنشمند را روا داشته است
پديده ي كنشمندي انسان توان آن را دارد هم شر اخلاقي و طبيعي و هم شر گزاف را 
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اما قطعه دوم پديده يكتا پرستي تبيين مي كند كه اگر خدا مي خواست شر در . تبيين كند
عالم نباشد با توجه به كنشمندي انسان بايد خود را نقض مي كرد به ديگر سخن بايد 

ي آفريد كه داراي صفاتي چون خير محض، دانا و تواناي مطلق باشد موجودي كنشمند م
كه اين امر دست كم انحصار خدا را در اين صفات نقض كرده، يكتايي او را منتفي مي 
كرد و به ديگر سخن خداي خير محض، دانا و تواناي مطلق بايد خداي ديگري با همين 

امر محال را انجام دهد در حاليكه امور ويژگي ها مي آفريد كه لازمه آن اين است كه خدا 
بنابراين به اين نتيجه مي رسيم كه بر خلاف باور . محال در حيطه قدرت خدا نيستند

خداناباور، نه تنها وجود شر در عالم با توجه به كنشمندي انسان و با وجود خداوند يكتاي 
هان تبيين پذير خير محض و دانا و تواناي مطلق تبيين پذير است كه، نبود شر در ج

  .نيست
رويكرد پديدارشناختي، لحظه، قطعه، تبيين پديدارشناختي، كنشمندي، : هاكليدواژه

  يكتاپرستي
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  نسبت وحي و تجربه ديني
  

   2حسن مرادي؛ 1زادهزينب هاشم

در عصر جديد كه فرهنگ غرب شاهد گسترش روز افزون علم تجربي و تكنولوژي است 
. مربوط به انسان، از جمله دين را بر اساس تجربي تفسير نمايدي امور سعي دارد همه

چنين رويكردي ديني مبناي فكري برخي از روشنفكران مسلمان نيز قرار گرفت و آنها به 
رو آنان بر اساس مباني تجربه ديني صراحت وحي را همسان با تجربه ديني دانستند از اين

در اين گفتار ضمن بيان اجمالي . اندفتادهبه فكر بازخواني وحي يا بسط تجربه نبوي ا
در مورد نسبت وحي ) سروش، شبستري، نصرحامدابوزيد(هاي اين متفكران مسلمان ديدگاه

هاي آنها بر ها و شباهتو تجربه ديني به تبيين حقيقت وحي و تجارب ديني و ذكر تفاوت
ي تشكيكي وجود، يهملاصدرا به واسطه نظر. ايماساس ديدگاه حكمت متعاليه، پرداخته

ديدگاه متفاوتي به خدا، انسان و نحوه تكلم خدا با انسان دارد و معتقد است نسبت خداوند 
همچنين . باشدبا جهان و انسان از نوع تعامل نيست بلكه همانند نسبت وجود با ماهيت مي

ست و بر اساس رويكرد ملاصدرا نبي فردي است كه حداقل به مرتبه توحيد افعالي رسيده ا
اش تحت تصرف خداوند است، نه يك انسان تاريخمند كه نحوه ارتباط او با ظرف وجودي

خدا از نوع تعامل بوده و حاصل اين تعامل مكاشفه يا كتابي باشد كه معنا و گوهر آن 
در مقابل، كساني .قدسي است اما صورت و زباني متأثر از تاريخ و فرهنگ زمانه داشته باشد

ي تعامل عالم ماده با امور مافوق طبيعت را بر اساس نفسي هستند، نحوهكه قائل به وحي 
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تجربه شخصي ) ص(تكلم خداوند با پيامبراز ديدگاه آنها . كننداصالت ماهيت تبيين مي
اوست كه تنها خود او ممكن است فهمي از آنها داشته باشد؛ آن هم نه فهمي از سنخ فهم 

شود رنگ اني آنها زماني كه وحي بر پيامبر نازل ميرو، بر اساس مباز اين. كلام انسان
بشري و تاريخي خواهد گرفت، زيرا آنها پيامبر را همانند افراد عادي محدود به زمان و 

قبض و بسطي را كه در معرفت ديني افراد عادي بر اثر تحول علم و اند و مكان دانسته
  .دهنددهد به نبي نيز سرايت ميفرهنگ زمانه رخ مي

  .وحي، تجربه ديني، روشنفكران مسلمان، حكمت متعاليه: ژگان كليديوا
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  تحولات علم ودين در قرن بيستم و مقدمات آن
  

  زهراسادات هاشمي

در قرون وسطي و ابتداي رنسانس بسياري از دانشمندان علوم طبيعت خود عالمان دين 
نبود اما در قرن هفدهم با بدين ترتيب بحث جدايي علم و دين در اين دوره مطرح . بودند

كم احساس استغناي از دين در دانشمندان ايجاد شد كه  پيشرفت علم و اعتماد به آن كم
نتيجة آن پيدايش دئيسم و بعد جريان روشنگري فرانسوي و در نهايت ماترياليسم علمي 

قرن صورت پيشرونده وجود داشت تا جايي كه در انتهاي  اين روند تا قرن نوزدهم به. بود
علوم ديگر توانسته بود تا حد زيادي جاي دين را بگيرد اين تلقي از علم و دين در نيمة  19

كم معلوم شد كه علم  اول قرن بيستم هم رايج بود ولي در نيمة دوم قرن بيستم كم
تنهايي جلوي  توانايي پاسخگويي به سؤالات بنيادي انسان را ندارد و همچنين نمي تواند به

صورت افراطي از علم داشتند ره به جايي  د و جوامع را بگيرد و انتظاراتي كه بهنابودي افرا
در نتيجه . شود نبرد  پس در سه دهة آخر قرن بيستم بازگشت به معنويات و دين ديده مي

بيني بسياري از علم زدگان افراطي در نيمة اول قرن بيستم كه دين را  برخلاف پيش
تر درنيمه دوم وارد  بشر مي ديدند دين با قوتي بيشمحكوم به خروج از صحنه زندگي 

سبب سرخوردگي از ماديات و از طرف ديگر بدبيني نسبت به اديان  هرچند به. صحنه شد
  .دار را نپذيرفتند سنتي بسياري به سمت معنويت و دين فردي رفتند و اديان سنتي سازمان

  .مابعدالطبيعه ،علم تجربي تعارض، قرن بيستم، دين، علم،: كليد واژه ها
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 مرگ خداي نيچه و معناي زندگي

  
  1مريم وحيدزاده

هاي بسيار مهم عصر مدرن  پرسش از معناي زندگي و مفهوم دقيق آن از جمله دغدغه
كاربردن لفظ معنا و آنچه قادر به معنابخشي زندگي بشر است آنچنان كه  به. شود تلقي مي

توان معناي زندگي را در نسبت با  اي كه مي بگونه. اي نيست آيد كار ساده به نظر مي
  . و اهداف الهي مورد سنجش قرار داد اخلاق، دين، اعمال انساني

نيچه از جمله فيلسوفاني است كه سعي دارد معناي زندگي را در نمود اراده معطوف قدرت 
او دين و اعتقاد به خدا را عاملي . انساني در مقابل مرگ خدا در قرن نوزدهم نشان دهد

ن است، چرا كه داند كه عامل تحقير و پستي انسا براي از بين رفتن معناي زندگي مي
كند و با از ميان رفتن  معتقد است دين، انسان را در شمار محدودي از ارزشها محصور مي

كند كه انسان بايد خود  وي ابراز مي. دهد اعتقادات ديني، انسان اهداف خود را از دست مي
  .اش باشد تا به آن معنا بخشد خالق ارزشها و اهداف زندگي

تكيه بر نقد نظر نيچه نشان دهد، آيا اساساً كنار نهادن دين  جستار حاضر در تلاش است با
توجهي به دين و منحصراً  و نفي خدا، نفي ارزشهاي اخلاقي انسان را در پي ندارد؟ آيا با بي

توان به زندگي معنا بخشيد؟ انسان در نبود دين  خدا و همچنين حيات پس از مرگ مي
تواند جهت  آيا تكيه بر اراده محض انساني ميتواند به زندگي معنا ببخشد؟ و  چگونه مي

  معنابخشي به زندگي انسان كافي باشد؟  

 . دين، معناي زندگي، نيچه و مرگ خدا، اراده معطوف قدرت: كليد واژگان

    
                                                            

ي فلسفه، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران    ادانشجوي دكتر.  1
vahidzadeh@yahoo.com 
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  اصالت صلح بر مبناي معناي زندگي در اسلام
  

  1سپيده وحيدنيا

المللي  معناي زندگي با موضوع صلح، از منظر مفهومي، فردي، اخلاقي و اجتماعي و بين
يكي از  . اين دو موضوع در اديان مختلف از جمله اسلام نيز مورد توجه هستند. ارتباط دارد

هاي اين حوزه اين است كه از نظر اديان اصالت با صلح است يا جنگ؟ به اين  چالش
و  زندگي. نگرش اديان به زندگي و ارزش و هدف آن پاسخ داد پرسش ميتوان بر مبناي

موهبتي بلكه . از نظر اسلام، تنها محدود به جنبه هاي مادي و فيزيكي نيست معناي آن
آياتي در قرآن . مبناي زندگي صلح و احسان است. ماهيتي معنوي داردالهي است كه 

و  نيست و اصيل ه جنگ دائميبنابراين دعوت ب. كند ميدلالت بر اصالت حيات و صلح 
زندگي در اسلام در بعد معنوي و فردي، خانوادگي، اجتماعي و در . اصالت با صلح است

   .روابط با ساير اقوام بر اصالت صلح استوار است
  

 

    

                                                            
  ي رشته مطالعات تطبيقي اديان، دانشگاه علوم و تحقيقاتادانشجوي دكتر.  1
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در اديان اسلام و  نقش نگاه به مرگ در معنابخشي به زندگي
  زردشت
  

  2پور فرشته كاظم؛ 1حسين وفاپور
نظريات كلي در باب معناي زندگي به سه دسته كلي طبيعت گرايانه، ناطبيعت گرايانه و 

آنچه در انديشه ديني زردشتي و اسلامي عامل اصلي . شود فراطبيعت گرايانه تقسيم مي
و » خدا«معنا بخشي به زندگي بشر است، نگاه فراطبيعت گرايانه است كه دو مفهوم 

  . ين نگاه استعناصر قوام بخش ا» جاودانگي«
يكي از علل مهم بحران معنا براي انسان، پرداختن به موضوع فناپذير بودن و پوچ شدن 

گرايانه كه در دو دين زردشت و اسلام ارائه  براساس مبناي فراطبيعت. آدمي با مرگ است
شده است، توجيه مرگ و فلسفه آن و پذيرش مفهوم جاودانگي، نقش محوري در معنا 

  .بشر ايفا مي كند بخشي به حيات
ميان نگاه به مرگ و حيات پس از آن در سنت زردشتي و مبحث معاد در سنت اسلامي 

با اين نگاه، موضوع هراس و درماندگي در مقابل مرگ و . قرابت بسيار زيادي وجود دارد
احساس پوچي در دوران پس از مرگ كه يكي از علل مهم سرگشتگي و بحران معنا در 

؛ كاملاً قابل حل است و اگر نگراني براي رفتن به جهان پس از مرگ انسان مدرن است
وجود دارد، به خاطر مسئوليت انسان در قبال هديه زندگي است كه از طرف خداوند به او 

  .بايد پاسخگوي اين هديه الهي باشد اعطا شده و انسان مي

                                                            

عضو هيأت علمي جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران و دانشجوي دكتري فلسفه دين، دانشگاه تهران  . 1
vafapoor@gmail.com 

كارشناس پژوهشي در مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران و دانشجوي دكتراي حكمت متعاليه، .2
 fh.kazempour@gmail.comپژوهشگاه علوم انساني 
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احث مهم در تبيين معناي زندگي و موضوع مرگ و تأكيد بر جاودانگي انسان، از مب
محبت «و » علم مطلق«، »قدرت مطلق«پاسخگويي به مسأله شرّ و تعارض آن با صفات 

چراكه بسياري از اشكالات وارد شده . خداوند در دو دين اسلام و زردشت است» بي نهايت
در باب مسأله شر يا در مورد نفس مرگ و يا در مورد مسائلي است كه در نهايت به 

شود درحالي كه اين اشكالات با تبيين مسأله مرگ قابل حل موضوع مرگ منتهي مي 
  .است

  .اسلام، زردشت، معناي زندگي، مرگ، جاودانگي، معاد :ها كليدواژه
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عرفاني فنا بر مبناي حديث قرب فرايض و  حيث التفاتي در تجربه
  حديث قرب نوافل

  1هادي وكيلي

ويليام جيمز در آثار خويش، وقوع تجربه ي عرفاني را در بستر آگاهي نفس و در اتحاد خود 
. با ناخود كه نفس پس از كسب احساسي قدرتمند از خود، آن را مي يابد، تفسير مي كند

مطابق با اين تفسير، آگاهي در تجربه ي عرفاني فنا، مي تواند به عنوان مصداقي بارز 
نفس يعني تبديل خودآگاهي به ناخودآگاهي يا ) qualia(فاتي براي حالت غير الت

در تقابل با اين . خودآگاهي محض كه مستلزم نوعي ذهول نفس است، در نظر گرفته شود
ديدگاه، در سنت عرفان اسلامي، تجربه ي عرفاني فنا به معناي استهلاك صفات بشري 

: حالت پيچيده، فرض مي شوددر صفات الاهي در نظر گرفته مي شود و براي آن، دو 
نخست اتحاد با صفات الاهي به گونه اي كه اندام هاي ادراكي الاهي، جانشين اندام هاي 

و دوم اتحاد با صفات الاهي به گونه اي كه ) حديث قرب نوافل(ادراكي بشري مي شود 
ق مطاب). حديث قرب فرايض(اندام هاي ادراكي بشري، جانشين اندام هاي الاهي مي شود 

با اين دو حالت، گرچه نفس در حالت پيش از تجربه ي اتحاد يعني درخودآگاهي، با حيثي 
به سوي خود، توجه داشته است اما در تجربه ي فنا،  representaional)(التفاتي 

آگاهي به سوي خدا، التفات مي يابد و خداآگاهي به عنوان جنبه ي اصلي تفسير سنت 
  .    ، رخ مي دهد كه مصداقي براي كواليا به شمار نمي آيدعرفان اسلامي از تجربه ي فنا

    

                                                            
  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.  1
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  تقابل عقل و ايمان باتوجه به ايمان گروي پروتستان
  

 1آريا يونسي

ابتناي دين بر وحي الهي و ابتناي فلسفه بر عقل بشري نسبتي نامتوازن را تشكيل مي  
دهد كه به كرات از هم مي پاشد و اين رابطه در مسيحيت حداقل سه دوره ي اصلي 

تضاد آنها در صدر مسيحيت، سازگاري در تمامي قرون وسطي و تفوق ايمان : داشته است
همسو با ايمان گروي پروتستان، آنتوني كني ). مپروتستانيس(در نهضت اصلاح ديني 

استدلال مي كند آموزه هاي الهيات عقلي متناقض يا مستعد ايجاد تناقض دروني هستند 
. زيرا اين الهيات صفاتي را به خدا نسبت مي دهد كه برگرفته از خود فلسفه هستند نه دين

همچون كني، الهيات عقلي را  كارل راشكه ،. وي نهايتا به نوعي از الهيات سلبي مي رسد
تحميل فلسفه بر دين مي داند و استدلال مي كند كه الهيات فلسفي سرشت راستين دين 

راه حل . را ناديده مي گيرد و به همين سبب مشكلاتي براي اين الهيات به وجود مي آيد
از متون مقدس و ساختارشكني متون » خوانش پست مدرن«وي براي غلبه بر اين امر 

ت، به گونه اي كه منطق فهم متون از درون خود اين متون استخراج شود و نه از حوزه اس
وي در نهايت قايل به اين است كه از اين راه مي توان بر . هاي ديگر همچون فلسفه

اما هر دو راه حل مشكلاتي دارد . تقابل هاي ثنايي، مانند تقابل عقل و ايمان، فايق آمد
كني پرستش خدايي ناشناخته است كه چنين ديدگاهي در زيرا لاادري گري مذهبي 

چارچوب ديني قابل پذيرش نيست بلكه تفسيري فلسفي و ايمان گرايانه از دين است؛ و 
ديدگاه راشكه به طور كامل مبتني بر پست مدرنيسم است كه روش و مكتبي خاص و 

روتستانيسم، را مستدل اما هردو نظر دفاع پذير بودن ايمان گروي ، به ويژه پ. محدود است
                                                            

  پژوهشگر فلسفه و دانش آموخته كارشناسي فلسفه و حكمت اسلامي دانشگاه خوارزمي.  1
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در پايان استدلال خواهم كرد بازگشت به تفسيري نو از الهيات سلبي سنتي و . مي كنند
  .تاكيد بر ايمان گروي راه حلي مناسب است كه با سرشت دين هم سازگارتر است

  . رابطه عقل و ايمان، پروتستانيسم، آنتوني كني، كارل راشكه، الهيات سلبي: كلمات كليدي
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 از ) دنيوى -  سكولار ( جمعى كمال و اميد و ) اخروى- دينى ( فردى وكمال اميد
  كانت ديدگاه

  1هوشنگي حسين
    

 به معطوف را خود فلسفه و انديشه ، بشرى هاى محدوديت ملاحظه متعاقب كانت
 انجام بايد را كارى چه ، بدانم توانم مى را چيزى چه : داد قرار سوال سه به پاسخگويى

 مساله به ناظر توان مى را سوم سوال . باشم داشته توانم مى اميدى چه نهايتا و دهم
 نقد : است كرده بررسى را مساله اين ، حوزه سه در كانت . دانست زندگى معناى و هدف
 تكليف به التزام بر كانت لىعم عقل نقد در . دين فلسفه و تاريخ فلسفه ، عملى عقل

 نايل فردى نجات و كمال به ترتيب بدين فرد اينكه و گويد مى سخن خير اراده و اخلاقى
 ابعاد پيشرفت و كمال اين لذا دخيلند هم نفس جاودانگى و خدا مسير اين ودر ايد مى

 فردى و خلاقىا كمال اين ايا اما . دارد  الهياتى و دينى و زمانى غير ، فراتاريخى ، اخروى
 ورفاه كاميابى به و است  دنيوى حيات در فرهنگى و اجتماعى تكامل و پيشرفت از فارغ

 در خصوصا كه اهدافى ساير و خشونت عدم و امنيت ، وملل مردمان ميان صلح ، عمومى
 مى محسوب پيشرفت يگانه بلكه و بارز مصاديق مثابه به روشنگرى عصر و هجدهم قرن
 مفهوم به پيشرفت به خود تاريخ فلسفه مباحث در خصوصا كانت .  ندارد ربطى شدند

 در نيست هم اخلاقى لزوما كه پيشرفت اين . پردازد مى فرهنگى و تاريخى ، سياسى
 ، مدنى ، سكولار و  دارد وقانونى حقوقى جنبه بيشتر و يابد مى تحقق اجتماع ظرف

 و اميد نوع دو اين كانت نظر از كه كرد بررسى بايد حال . است تجربى - عينى و تاريخى
 و مكمل را انها توان مى ايا . دارند هم با اى رابطه و نسبت چه سياسى و اخلاقى كمال

             . گيرد مى پيش را خود مستقل راه يك هر يا دانست هم مصحح
  

                                                            
  دانشگاه امام صادق عليه السلام .گروه فلسفه و كلام دانشيار .1
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 التجربة الدينية والحالات المتغيرة للوعي

  

  1صلاح فليفل الحسن الجابري.د.أ

التجربة الدينية بصفتها تجربة نفسية يمر بها صاحب التجربة  هذا الحث إلى بيان أنهدف ي
نفسه، تحدث نتيجة تحول في حالة الوعي من الحالة الطبيعية إلى حالة أخرى أكثر انفتاحا 

، ولذلك فالتجربة الدينية أو الصوفية على العالم، وأكثر انفصاما عن واقع الوعي الاعتيادي
تتبع درجة الحالة المتغيرة للوعي شدة وضعفا، فعمق التجربة الدينية يرتبط بعمق الحالة 

ولذلك فمن هذه الناحية العامة نتعامل مع التجربة الدينية كما نتعامل مع  . المتغيرة للوعي
والتصوف، وعموم التجربة الروحية حالات تبدل الوعي الأخرى مثل التأمل، والزن، واليوغا، 

كما يمكن أن نتعامل معها بصفتها تنطوي على حالات . التي يمر بها بعض الأشخاص
خارقة كما يحدث بالنسبة للإدرك فوق الحسي وتجارب الخروج من الجسد وظواهر أخرى 

 ."الباراسيكولوجي"يجمعها حقل ما يسمى 

لدينية وتصنيف آخر للحالات المتغيرة ينطوي البحث على تصنيف للتجارب الروحية وا
. ثم إجراء مقارنة في الخصائص العامة والتجريبية، والتأثيرات العصبية والنفسية. للوعي

بعض الخصائص العامة للحالات المتغيرة للوعي،هي عبارة عن تغييرات في إدراك  وصورة ف
ولكن أيضا تجارب ، تغييرات في الوظائف المعرفية، زمنواضطراب الإحساس بال ،الجسم

ومن هنا فما يدعى تجربة دينية  .صوفية وغير قابلة للوصف تجارب يفضل وصفها بأنها
ليس بالضرورة هي دينية وإنما هي مجرد حالة متغيرة للوعي تحدث بسبب معين كما 
                                                            

  جامعة بغداد، كلية الآداب، العراق.  ١
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، وتحدث أيضا بسبب تقنيات مصطنعة مثل تحدث في حالة التامل والاسترخاء والزن واليوغا
، وتجارب الاسترخاء عن طريق التعويم في خزان مياء مالحة تحتوي كبريتات العزل الحسي
نحو االله وإن كانت تعبر عن حالات  بالضرورة أفعال غير موجهة تلكو المغنيسيوم، 

  . متسامية للوعي

لكن هذا لا يعني إنكار وجود تجارب دينية حقيقية كتجارب الأنبياء عليهم السلام، وإنما 
تجارب المدعاة دينية هي في الحقيقية ليست دينية لأن الموضوع الذي يعني أن أغلب ال

نفسية، أو ربما يعبر عن اضطرابات تفترضه على أنه إلهي أو ديني هو في الحقيقة يعبر عن 
لا سيما التي تلك التي تحدث لما يدعى عند  أضطراب في وظائف فصوص الدماغ

  .كما سوف يبين البحث ليوغا والزن،وبعض الرهبان، وممارسي ا "الدراويش"المسلمين 

التجربة الدينية، التأمل، الإدراك فق  ،الحالات المتغيرة للوعي: المصطلحات المستخدمة
  .، تجارب الخروج من الجسدالحسي، التجربة الصوفية

   



  )157(چكيده مقالات چهارمين همايش بين المللي فلسفه دين معاصر  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

  

 





(157) Abstracts: 4th International Conference on Contemporary Philosophy of Religion  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

A New Review of Pascal’s Wager and the Many Gods 
Objection 

Amirhossein Zadyousefi1  

Perhaps The Many Gods Objection (MGO) is one of the most 
important objections to the Pascal’s Wager. In this paper, we 
distinguish between three versions of MGO and show that these three 
versions come sequentially. We, first, argue that the first version of 
MGO which asserts that Supposition of other possible alternative 
deities results in non – preferability problem is a wrong formulation of 
MGO and it should be reformed. Then we show that by reforming of 
the first version of the MGO the second version arises. This version 
claims that supposition of other possible alternative deities results in 
mathematical indeterminacy problem. Then we suggest a solution for 
mathematical indeterminacy problem. After that, we show that by 
solving mathematical indeterminacy problem, third version of the 
MGO arises. This version claims that supposition of other 
equiprobable possible alternative deities results in non – preferability 
problem. Finally, we as a response to versions which endorse non – 
preferability problem show that non – preferability problem is based 
on denial of a principle which is true. 
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A "Beatitude Paradox" for Certain Monotheists? 

Adam Wood1 

In Ibn Tufayls's late-twelfth-century Hayy ibn Taqzān, the protagonist 
Hayy is on a journey of contemplation and discovery. Here are three 
things Hayy discovers. First, he realizes that he has certain bodily 
duties, both of self-preservation, and to tend the plants and animals of 
the tropical island on which he lives. Second, he realizes that his 
ultimate fulfillment consists in unity with the "Necessarily Existent": 
God himself. Hayy must become as much like God as possible. Third, 
however, he realizes that to become unified with God as much as 
possible is a matter of apprehending God, and that such apprehension, 
awareness or knowledge can be accomplished only by a non-bodily 
part of himself. I argue here that many monotheists — whether 
idealized neo-Platonists like Hayy, Muslims like Ibn Tufayl himself, 
or Christians like Thomas Aquinas — have good reasons for 
endorsing all three of Hayy's realizations, but that the three form an 
apparently inconsistent set. Hence certain monotheists face a 
"beatitude paradox." Our fulfillment consists at least in part in 
carrying out bodily duties. Yet it also consists in unity with God, 
which can only be intellectual, and hence non-bodily. This paradox is 
no less a problem for monotheists today than it was for Ibn Tufayl or 
Aquinas in the Middle Ages. I go on to examine various strategies for 
dissolving the paradox, beginning with those that Ibn Tufuyl himself 
suggests. Ultimately I rely on certain suggestions in Aquinas's mid-
1250s Sentences commentary to argue that while our fulfillment does 
consist in becoming united to God by knowing him, we are able to 
know God better by exercising our bodies in the performance of 
certain physical tasks than we would be able to by a strictly non-
physical contemplation alone.  

Keywords: Meaning of life, afterlife, religious experience. 
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“Toward a Doxastic-Practice Account of Islamic 
Religious Experience” 

 

Mark Owen Webb1 

All religions cite among their grounds the direct experiences of 
founders and other practitioners. The doxastic-practice approach, 
instead of considering the epistemic values of individual beliefs, 
instead evaluates whole systems of belief-formation to see how 
reliable they can be shown to be. In the end, it seems that any practice 
that does not contradict itself in massive and ineliminable ways, and 
does not contradict other, equally well-established practices (like 
science) can be engaged in rationally. It is possible that the same 
argument can be made from any religion’s point of view, but given 
how doxastic practices are justified, it is not a foregone conclusion. 
The epistemic status of religious beliefs based on experience depends 
on the particular facts of what the experiences are and how they are 
used within the particular religious tradition. This paper examines the 
facts of religious experience in Islam, and concludes that it meets the 
conditions for rationality according to the doxastic-practice approach. 
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“Non-Identity Theodicy” 
 

Vince Vitale1 
 
 
Since Derek Parfit’s Reasons and Persons, there has been a growing 
literature in the ethics of procreation and in intergenerational ethics 
reflecting on the following question: does it matter morally whether or 
not the people harmed or benefited by an action would have existed 
had that action not been performed? Parfit terms cases where the 
affected people would not have existed otherwise cases of non-
identity. Theodicy is also concerned with evaluating actions that 
determine who will live, but with a couple of exceptions—most 
notably in articles by Robert Adams from the 1970s—sustained 
reflection on non-identity considerations has been absent from 
contemporary work on the problem of evil. 
A fully successful theodicy would meet two primary conditions: first, 
it would show that God has not wronged anyone by allowing evil; 
second, it would show that God’s allowance of evil is motivated by 
virtue rather than by some flaw in character. In the first half of this 
paper, I suggest that non-identity considerations enable the theist to 
meet both of these conditions. To show this, I organize and 
supplement ideas that Adams has proposed across a number of works 
but that he does not take to yield a theodicy. In this article’s second 
half, I suggest that Non-Identity Theodicy is available to the theist 
regardless of her assumptions about the existence and nature of free 
will. This second suggestion requires developing a second version of 
Non-Identity Theodicy. In concluding, I show how Non-Identity 
Theodicy suggests a strong analogy between divine creation and 
human procreation, and I argue that if voluntary human procreation 
can in general be loving and morally permissible, despite the suffering 
that inevitably accompanies it, then God’s creation and sustenance of 
the actual world can also be loving and morally permissible.  

                                                            
1.Faculty of Theology and Religion, University of Oxford 
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The Problem of Evil in the Thought of Jean-Jacques 
Rousseau 
 

Claudio Tugnoli 

 

Throughout all of Rousseau’s works there is tension between 
argumentation and feeling, speculation and intuition, reason and 
conscience. Reason binds men when they think correctly, but divides 
them and opposes one to the other when they place it at the service of 
self-interest, of ambition and of the will to prevail. Conversely, the 
universality of conscience is immediate and transparent: it transmits 
the truth of the existence of God, of the freedom of men, of the 
distinction between good and evil, as well as of the universal 
principles that are at the roots of human action and of the virtues 
honoured by all human societies, despite the differences of particular 
legislations. Mankind possesses an innate and intuitive conscience of 
the fundamental principles by which its conduct must be inspired. 
Were we to consider human actions only according to the criterion of 
physical need, of causality and of movement, vices and virtues would 
disappear and terms like morality and honesty would have no 
meaning. But each one of us perceives from within that this is not the 
case. We feel that moral good and evil are more real than anything 
else, without any need whatsoever to prove it. To obey the conscience 
one has of good and of evil without human mediation means to reject 
the dogmatic formalism of religions as well as the vanity of 
philosophical disputes. Every human being, however, is inserted into a 
national community. What should the state’s attitude be vis-à-vis 
religion? Rousseau indicates two paths. The first consists in 
establishing a purely civil religion that admits only those dogmas that 
are truly useful to society. Rousseau highlights the contradiction of a 
Christian religion that, although it is the religion of peace par 
excellence, fuels continuing bloody clashes among men due to a 
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dogmatic theology that is totally alien to the essence of the Gospel and 
extremely hazardous for the life of the State. The second path consists 
in allowing Christianity to retain its authentic spirit, its freedom from 
any material constraint, without any obligations other than those of 
individual conscience. The Christian religion has such a pure and 
noble moral that it cannot but benefit the State, as long as one does not 
expect to make it part of the constitution. 
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Embodied Subjectivities of Religious Experience 

 

Fatima Tofighi1 

 

In much of the research on religious experience, the mystical event 
seems to occur on an individual, mental level. As one of the first 
theorists of religious experience, William James mentioned, the object 
of study is “the feelings, acts, and experiences of individual men in 
their solitude, so far as they apprehend themselves to stand in relation 
to whatever they may consider the divine”. Even when the subject of 
experience was studied, it was only insofar as explaining the external 
cause of the experience, such as narcotics. The scholars have made but 
little comment on the subjectivity of the subjects in question. In this 
paper, I will try to address this issue. Michel Foucault’s ethics of the 
care of the self can be used to explain the formation of the subject of 
experience. It may be claimed that certain bodily and spiritual 
exercises have fashioned the subject, thus preparing him/her for the 
experience. Indeed, coupled with virtue epistemology, Foucault’s 
“care of the self” can open up new horizons into studying religious 
experience. 

Keywords: subjectivity, religious experience, spiritual exercises, 
Michel Foucault. 
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Typology of Hypotheses on “God and Brain” debate 

 

Javad Taheri1 

Using simple logical dichotomies, current study tries to identify ways 
by which the relationship between brain’s function and the very notion 
of god can be specified. It will be shown that many of these ways have 
had their own followers throughout history.  For instance, trying to 
specify a particular location in the brain which is responsible for our 
notions of god is not a recent endeavor. Descartes has already 
introduced Pineal Gland as one volunteer for such a responsibility. No 
doubt that many, including atheists, criticize the theory of Descartes 
about how god can be revealed to us through our brain. Recently, 
some scholars try to show that according to new achievements in the 
field of neurosciences a particular part of the brain called ‘god-faculty’ 
can be responsible for our experiences of so-called religious 
experience. However, some others maintain that religious experiences 
are due to our brain’s mal-functionality. Different fields within the 
area of cognitive science of religion believe that our notion of god is a 
function of our natural cognitive system. 

Keywords: Brain, God-Faculty, Religious Experience, the Notion of 
God 
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Dreams as an Important Part of the Life 

 

Nader Shokrollahi1 

Dreams are an inseparable part of our life. In every long sleep we saw 
four or five dreams. In past the philosophical and mystical books had 
been studying ontological and epistemological aspects of this 
phenomena and extracting important points and calling some dreams 
true dreams and they consider it a kind of mystical disclosure. Islam’s 
prophet, Muhammad (peace be on him) said dream is a part of prophet 
hood. But in our age, discussion of dream is left to other scholars as 
Ferud. Ferud said the dream was belonged to folklore and mysticism, 
but science brought it back. Ferud made dreams empty from those 
important religious, philosophical and mystical meanings and 
implications, and reduced all dreams to unfulfilled desires. After him, 
this view of point was accepted more or less by other scientists. The 
philosophy did not react properly. Although dreams remained more 
important than that Ferud thought but deep philosophical investigation 
was not done to turn back it to its previous position and was left to 
those that had not have necessary ability to discuss it multidirectional. 
Dream is a window to understanding the relation between nature and 
supernatural world. Dream is way for knowing the level of existence 
of human that philosophy of mind examine it. Surly it does not 
contrast the psychological aspect of dream that psychologists and 
psychoanalysts consider it. The important heritage of philosophy and 
mysticism and religion about oneirology must be deepened by new 
achievements. This paper is an attempt to show the importance of 
epistemological, religious and ontological aspects of dream.  

Keyword: Dream, Freud, Oneirology          
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Religious Experience and Color Perception: Similarities 
and Differences 

 

Hadi Samadi1 

In this lecture I am going to compare Religious Experience with Color 
Perception. In the recent years, there have been immense researches 
on color perception. Color perception has a subjective dimension that 
is beyond the reach of science, namely, its first person qualia. 
However, we can also study color perception from a different third 
person scientific perspective. There are two different, but 
complimentary questions in this regard. The first one is a synchronic 
question that concentrates on the mechanisms of color perception: 
how this experience is being produced in us.  The second one is a 
diachronic ‘why question’: why this experience engraved in us; in 
other words, in solving which problem natural selection selected the 
color experience.  

In my opinion we can easily ask similar questions about religious 
experience. Religious experience has a subjective character. Like color 
experience this aspect of religious experience is beyond the access of 
scientific research. However, science can describe the neurological 
mechanisms that involve in religious experience. In the last decades a 
lot of researches have been performed to understand the neurological 
foundations of this experience. But there is a missing ‘why question’ 
analogous to the why question of color perception: why religious 
experience engraved in some human beings; put differently what 
problem had been solved by religious experience in the process of 
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human evolution?  My answer is that religious experience has been 
evolved to improve the morality in the society.  It has been evolved to 
reduce the number of free-riders.  

(Note: There are numerous answers to the question of “why religion 
has been emerged in the process of human evolution?”  However, as 
far as I know, there is not a similar question in the evolutionary 
studies of religion, concerning “religious experience”, not “religion”.)        
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Metaphysics of Pain and the Nature of Evils 

 

Mohammad Saeedimehr1 

 

Almost all of the Muslim philosophers who discuss the problem of 
evil endorse a theory which regards the nature of evil as non-
existence. According to the theory of non-existential nature of evil 
(TNNE) all kinds of evil are nothing but a privation of a certain type 
of perfection. Moreover, there is no doubt that pain is one of the most 
obvious instances of evil. According to Muslim philosophers, 
however, the metaphysical analysis of pain shows that it can be 
defined as a certain kind of apprehension or knowledge. But it may 
seem enough obvious that apprehension has an existential nature and 
is itself a type of perfection instead of being privation. Thus, human 
pain usually called the “apprehensional evil” by Muslim philosophers, 
can challenge TNNE. In order to response to this challenge, there have 
been adopted two main views; some philosophers accept the 
apprehensional evil as an exception to TNNE while others try to show 
that this kind of evil essentially has a non-existential nature and thus, 
the theory can be admitted in its universal form. In this paper, I 
explore and examine the main arguments of the both two sides. This 
examination ends in the conclusion that the first view is more 
plausible. Therefore, we should either reject the evilness of pain or 
deny the universality of TNNE. 

Keywords: Pain, Apprehensional Evil, Islamic philosophy.   
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Religious Rationality; Levels and Virtues 

 

Qodratullah Qorbani1 

The question of religious rationality is to ask of logical coherency of 
religious beliefs system. In this case, first it should be emphasized on 
rationality of human’s needing to religion, since human’s ontological 
and epistemological restrictions and his/her needing to immortality, 
and the role of religion for replying his/her fundamental requirements, 
explains such rationality. By considering plurality of theoretical, 
practical and instrumental rationalities that have latitudinal and 
longitudinal relations, we can speak of variety of religious rationality 
in theoretical, practical and instrumental forms. On the other hand, 
plurality of religious system of teachings in three realms of beliefs, 
morality and religious acts makes possible to speak of religious 
rationality in each of these realms. Concerning beliefs, we can discuss 
on the level of rationality of fundamental, intermediate and marginal 
beliefs which have gradual ontological and epistemological relations. 
In this level, the rationality of fundamental beliefs is in the highest 
stage, and then intermediate and finally marginal beliefs have less 
rationality. In morality, by considering the role of religion in its 
totality, it is possible to take into account such role in the form of 
theoretical rationality, for increasing the meaning of foundation and 
principles of morality, and in the form of practical rationality for 
determining required frameworks and adequate warranty for moral 
acts. Religious rationality concerning religious acts is related to this 
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fact that most part of religion consists of social, political, economic 
and worshiping acts and judgments which indicate social and 
functional aspect of religion, and justifies its practical and 
instrumental rationality. Consequently religious rationality is a gradual 
and plural reality and has different levels, virtues and functions. 

Keywords: Rationality, Religion, Beliefs, Fundamental Beliefs, 
Intermediate Beliefs, Marginal Beliefs, Religious Acts. 
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Tsunami and Theodicy: Where Was God in the 
Tsunami? 

 
 

Rasoul Rasoulipour1 
 
David Bentley Hart2 in his The Doors of the Sea (2005) narrates the 
catastrophic earthquake – measured on the Richter scale at a 
magnitude of 9.0 –which struck offshore of Banda Aceh, at the 
northern end of Sumatra (Indian Ocean) on the second day of 
Christmas 2004 and killed very near a quarter million! 

Human being during three millennia of his intellectual traditions have 
been always confronted the reality of suffering and death, and 
wrestling with the Problem of Evil in every single instance of flood, 
earthquake, or tempest, pestilence, famine, or fire, war, genocide, or 
terminal illness and cancer. The question that continuously has been 
raised in the minds is “How are evil and the belief in the judgment of 
God reconciled?” 

David Hart criticizing the philosophical responses over centuries to 
the problem of evil, sheds a very deep spiritual light on the scene by 
borrowing the glorious theophany in the Bhagavad Gita and 
Mahabharata, remarks that natural disasters can be simply seen a 
great table of sacrifice. He says that it may be to see the face of God in 
war and in the deaths of millions – no less than in the beauty and 
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variety of living things – it is simply spiritual wisdom, and a 
recognition of the sacred within nature and history alike. 

I will argue in this paper that Hart’s picture of the evil while is very 
interesting and soothing for believers in God, it cannot be of any help 
to justify the evil in its large scale in the world, and to satisfy 
ungrateful non-believers. 
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Religious and Philosophical Foundations of Religious 
Hermeneutics of Gerhard Oberhammer 

 

Ruzana Pskhu1 

 

One of the most interesting works of the Austrian philosopher and 
historian of Indian philosophy Gerhard Oberhammer is the one which 
deals with the problem of the human subjectivity from the point of 
view of the religious Hermeneutics. This article which was published 
in one of the conference proceedings and is called "The Place to meet 
God" («Der Ort, an dem sich Gott ereignet»). The paper dwells upon 
the main ideas which are explicitly pronounced in this article. And 
first of all his interpretation of the most complicated problem of the 
religious hermeneutics as a problem of the human subjectivity. The 
other point which is very interesting is how Oberhammer applies his 
ideas to the Indian religious philosophy. The paper is devoted to 
analysis of these two main aspects. The inner world of the human 
being (die Innerlichkeit) has a possibility of Transcedence as a basis of 
expirience of the Other as other. The openness which is inherent to the 
human subject could mean a reality which is not something conctrete 
but anyway it announces itself. This given openness is not only the a 
proiri foundation of a psychological act of the consciousness but is a 
place where a subject could meet the transcendency. 
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Is it possible to talk about the meaning of life in physical 
world? 

Ahmad Pourghasem1 

 

Talking of the meaning of life in religious or ethical context, even 
though with lots of difficulties, can be introduced, but what of 
imagining the world which is consisted of elementary particles? Is it 
as much easy to think of “the” meaning beyond the life while the 
world is considered nothing but the corporeal objects? Garret 
Thomson, the philosopher of the meaning of life, develops the 
question and points out to some answers through using “the property 
dualism”, “the supervenience properties” and “the meaning and 
references”. The following article, analytically studies his approach to 
the topic while considers some challenges to the solutions he 
introduced. In other words, the author is going to challenge, even 
though it seems audacious, the bedrock concepts beneath his 
propositional arguments under scrutiny i.e. a. the concept of “an 
object”, as it is there in the physical world, cannot unreasonably be 
turned into “facts” which are not substantial objects but the conceptual 
affairs, 2.the solutions he suggests are not overlapped with all types of 
Materialism therefore, his arguments are not cemented thoroughly, 
and 3. He was not as much successful to make a clear distinction 
between “life” and “living” which are coalesced unintentionally on a 
par; however, I conceded that he made a nice classification in the first 
chapter of his book.  

Keywords: meaning; Life; The meaning of life; Physicalism; 
Supervenience 
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Problem of Evil and Theory of Compensation 

 

Seyed Jaaber Mousavirad1 

 

There are many solutions presented to solve the problem of evil. 
Quranic verses and religious traditions have concentrated on the status 
of these evils in attaining forever felicity and happiness in heaven and 
closeness to God. Based on these Islamic scriptures, Muslim 
theologians have presented the theory of compensation which holds 
that evils of this world are good because they lead people to this 
felicity. This viewpoint is based on conception of compensation of the 
harms of the evil, in addition to their necessity to gain forever felicity. 
In this paper, this theory has been explained, and numerous doubts 
against its validity have been answered. Some philosopher has 
maintained that this theory is based on circle, because it presuppose 
the existence of hereafter which has not been proven. Some others 
have asserted that this latter compensation cannot justify the cause of 
existence of former evils in the world. The other doubt is that this 
compensation is not beneficial for who is oppressed. And there are 
some other doubts which have been explained and refuted in this 
paper.  

Key words: evils, compensation, Muslim theologian, God 
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A Critique of the Barbour’s Science-Religion Typology 
and its Application to the History of Theology and 
Science in Islam 

 

Seyed Zoheir Mirkarimi1 

Seminal works of Ian Barbour on science and religion interactions 
commenced with emphasis on critical realism that later led to a four-
fold typology of interactions between science and theology: conflict, 
independence, dialogue, and integration. However, this taxonomy 
predominately has been driven from a Christian perspective and has 
been elicited from Christian theology and the history of science in the 
West. By providing comparative historical facts, this paper argues that 
the interactions between science and theology in Islam will not fit in 
Barbour’s typology, and a different framework is required. It will be 
shown that, to Muslim scholars, science and theology did not seem to 
be in conflict, particularly in the medieval era. Instead, theology has 
priority to science, that means science was marginal in relation to 
theology. Therefore, any presumable conflict was interpreted in the 
favour of Islamic faith. Although the next two types of interactions -
independence and dialogue - have a formidable presence in the history 
of science and theology in Islam, the dynamics of interactions between 
science and theology under each of these types have changed, 
specifically in the modern era. This paper will show the 
transformation of these dynamics by comparing a few cases of science 
and theology relations in early, medieval, and modern Islamic periods. 
Finally, instead of ‘Intergration’, this paper will propose ‘Precedence’ 
as the model of science-theology relation to the most influential 
contemporary Muslim scholars, namely Mohammad Hossain 
Tabatabayi, Hasan Hasanzadeh Amoli, Abdullah Javadi Amoli, 
Seyyed Hossain Nasr, and Syed Muhammad Naguib Al-Attas. In this 
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account, science and theology are not fundamentally distinct realms 
that need to be integrated; but they are two set of knowledge claims 
that both of them use reason and faith to reach an understanding. In 
this framework, however, based on epistemological approaches, some 
theological claims have precedence over some scientific claims, if any 
ostensible contradictions emerge.   

Keywords: Science-Religion Typology, Islam, Marginality, 
Precedence 
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“Nietzsche’s Dionysian Apocalypse: The Death of God & 
Spiritual Renewal” 

 

Karen Mc Cutcheon1  

This paper is an elucidation of the “death of God” passage, and asks 
the question what does this imply for philosophy of religion bearing 
upon its relevance to today? Are we to interpret it as an expression of 
atheism, a criticism of what he considers to be a life-denying Christian 
God or a sign of spiritual renewal? In examining Nietzsche’s 
metaphysics, it can be argued that Nietzsche speaks of a new God 
“Dionysus”, that which relates to the whole that of Becoming or more 
specifically an “eternity” within Becoming. For Nietzsche, the death 
of God signals a renewed possibility for spiritual identity and 
existence, a new way of “knowing” God through the mystical. It 
implies the re-awakening of a new spirituality that of life-affirmation 
in the experience of tragic insight into reality as amor fati. The paper, 
in taking a close look at his metaphysics explores the theme of the 
eternal or “heavenly” in his thought and its distinction from space. 
Reality, for Nietzsche is not to be conflated with objects in space, 
viewed as “external reality”. It is through the self (a turn inward) that 
one experiences reality as eternity (non-spatial), which parallels with 
Christ’s dictum: the “Kingdom of Heaven is within you” as expressed 
by Nietzsche in The Antichrist. The paper will also look at Nietzsche’s 
own experience of amor fati as “revelation” or “inspiration” and the 
mystical (ineffable), and how it coincides with what can be considered 
to be a felt experience of the death of God. The death of God could be 
viewed as a transitional phase whereby Nietzsche views himself as a 
foreseer of a new earth or golden age such that the impending nihilism 
of the death of God can be overcome. The paper asks such questions is 
this phase imminent, and what does it imply for humanity, will the 
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eternal manifest itself in the world, could there be peace on earth? The 
paper will include a brief look at the biblical connotations of his work 
suggesting that there is a deep irony to his thought, that rather than 
breaking away from the Christian tradition, he could actually be 
playing a role in bringing about its fulfilment.  
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From Temporality to Eternity: Three Philosophical 
Approaches 
 

Vincenzo Lomuscio1 
 
In my paper, I propose three ways of thinking about eternal life after 
death, emerging from three contemporary ways of thinking about 
temporality. Indeed, if we can think of eternity only through 
temporality, our consideration of temporality produces our notion of 
eternity. I discuss three contemporary positions on temporality. 
The first position is that of Bergson. According to the French 
philosopher, time is a subjective experience in which every moment 
adds to the whole of moments, like in a ball of wool. Our memory can 
capture any moment of our life, but it is done through circumstances 
and usefulness. The memory is unconscious, but available depending 
on temporary utility. The overcoming of temporality, therefore, is the 
overcoming of this condition of unconsciousness; thus, memories are 
immediately available. 
The second position is that of Husserl. His phenomenology 
approaches the question of temporality separately from all ordinary 
notions (empirical, psychological, physical, etc.), attaining to an 
“immanent time of consciousness”. Temporality is the absolute 
activity (“absolute flux”) of consciousness, which defines – by its 
intentionality – the present, past and future. Because past and future 
are ideal objects within consciousness (objects without reality), 
through this approach, we have to think of eternal life as an 
overcoming of these idealities: eternity is not an ideality of past and 
future, but the reality of past and future. 
The third position is the Heideggerian perception, and is the most 
important because it is the most articulate. According to Heidegger, 
temporality is the structure of existence, and this structure implicates a 
radical openness of Da-sein (future-past-present). In this openness, 
each existence cannot understand itself as a whole because, until it 
exists, it has to exist. The whole is the impossibility of Da-sein. By 
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this consideration, we have to think of eternity as the overcoming of 
this limitation, thus, we can understand our existence as a whole. 
What does being whole mean? It signifies that we do not have to move 
further to define our being. But, at once, this means that the existence 
after death is no more exclusively my existence, no more “ever mine”. 
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Guidelines Towards the Common Good: The Catholic 
Social Doctrine Between Faith and Reason 

 

Winfried Löffler1 

  

Catholicism has developed a quite elaborate teaching about social, 
political and economic matters. It originated as a reaction to the open 
social questions of the 19th century, especially the social misery of the 
workers, and from the insight that structural problems cannot be 
solved by individual personal virtue alone. Main sources of this 
"Catholic Social Doctrine" are encyclical writings of the Popes from 
1891 onwards to the present, the 2nd Vatican Council 1962-65 and 
many texts by local church authorities. Interestingly, many contents of 
it are attractive also to non-religious citizens and to politicians from 
moderate left-wing to moderate right-wing parties. At certain times, it 
was even something like an "inofficial state ideology" especially in 
Germany. The exact content of the Catholic Social Doctrine, however, 
cannot easily be pinned down. It is surely not a kind of "best state 
constitution" or "blueprint for a Christian State"; rather, it is a set of 
guidelines or principles which help to find and evaluate political and 
economic decisions which secure a common good. Most popular is the 
summary in the three well-known principles of personality (the human 
person as a whole, with its inalienable dignity, is the final task of 
politics and economics - and not only man as a material being with 
economic needs), solidarity (humans and groups of humans can never 
florish in isolation, hence they mutually responsible - especially for 
the weak and the poor) and subsidiarity (bigger units and institutions 

                                                            
1. PhD, JD, MTh, Associate Professor, Department of Christian 
Philosophy, University of Innsbruck, Austria. 

http://www.uibk.ac.at/philtheol/loeffler 



Abstracts: 4th International Conference on Contemporary Philosophy of Religion (183) 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

of society should respect the rights and competences of the smaller, 
local ones, but should support and empower them to do their work). 
These principles limit and interpret each other (e.g., no true 
personality without solidarity, etc.), and they are clearly rooted in a 
certain (and realistic, not utopian) anthropology. The concrete 
implications of personality, solidarity and subsidiarity may change 
according to historical and economic contexts and new developments; 
there were also changes in the social teaching of the church due to 
new historical and theological insights. For example, today's 
unambiguous defence of the human rights, of democracy, and of the 
freedom of religion and science was not always present in the Catholic 
teaching. And in the light of global climate change and the 
irresponsible exploitation of natural resources it is presently discussed 
whether sustainability ("integrity of creation"), which has been a 
prominent topic over the last 20 years, especially in Pope Francis' 
teaching, should not be seen as a fourth principle.   

The Catholic Social Doctrine is an interesting example case of a 
theoretical construction at the border of faith and reason. Hence, its 
justification provides a genuine problem for the philosophy of 
religion. In its early decades it was chiefly justified as a consequence 
of (philosophical) natural law; today, after the decline of natural law 
theories, it is often claimed to be a primarily theological doctrine. 
However, it can evidently not be based on the Bible and the Catholic 
dogmatic tradition alone (as the Bible and the tradition have little to 
say on modern politics and economy), and the numerous parallels with 
mainstream social philosophy point to a still strong philosophical 
component. However, contents like the "special option for the poor" 
and the recent strong emphasis on sustainability seem to have 
theological foundations. A plausible model might be that religious 
faith and revelation provide the anthropological and spiritual 
foundations of the Catholic Social Doctrine, whereas the concrete 
shaping of the doctrine and its consequences must be rethought ever 
new according to the historical contexts - by constant application of 
our best means in social philosophy and empirical social and political 
science. 
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In my paper, I will - after some basic information about the current 
status Catholic Social Doctrine and the correction of some widespread 
misgivings - investigate into the epistemological foundations of this 
doctrine and discuss its rationality. 
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The Assessment Sensitivity of Religious Language 
 
 

Hajj Muhammad Legenhausen1 
 
One of the characteristic features of Shi‘i jurisprudence is the 
allowance that contradictory religious opinions may be held through 
no fault of the parties who disagree, that is, it may be that 
S1 asserts pand S2 asserts not p, and neither is blameworthy or 
deserving divine punishment of any sort. This happens, for example, 
when two mujtahids disagree about the ḥukm (judgment) of a given 
action. Shahid Mutahhari also argued that differences across religious 
boundaries could be blameless, that is, we may consider those with 
whom we disagree to be inculpable for their errors. In both cases, it is 
held that there is some absolute truth2 in virtue of which some 
religious judgments are correct but not others; although one who holds 
an absolutely false opinion may do so without committing a sin. The 
phenomenon of faultless disagreement is one that has sparked 
tremendous controversy in epistemology and in semantics. In 
particular, it has been argued that this sort of disagreement is a sign of 
relative truth. The similarity of the linguistic norms governing 
religious disagreements and other disagreements that have been 
analyzed through semantic theories of context dependency of various 
sorts leads to the question of how semantic theory should deal with 
religious disagreement in view of the recognition of intractable 
disagreements in Islamic jurisprudence and theology. In this paper, I 
will examine the issue of the semantics of the religious language used 
to express such disagreements. I will leave the epistemological and 
theological questions for other occasions, God willing. I will argue for 

                                                            
1 . The Imam Khomeini Education and Research Institute 
2  . By “absolute truth” I mean monadic truth, that is, truth that is not 
relative to contexts or parameters. There is no assumption that 
absolute truth must be regarded more robustly than what minimalists 
would endorse. 
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the compatibility between the adaptation of an assessment sensitive 
semantics for the analysis of some religious discourse and an 
insistence on the recognition of a kind of metaphysical absolutism for 
the truth of religious assertions about which there is unflawed 
disagreement. 
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The Reasons for Weakness of Will 

 

Zahra Khazaei1 

This paper seeks to explain the reasons for weakness of will. Akrasia, 
from Aristotle’s viewpoint, is a character trait that helps the agent acts 
contrary to his belief. He believes akratic man, knowing that what he 
does is bad, does it as a result of passion. Contemporary philosophers’ 
definition of akrasia is very similar to Aristotle’s. Davidson 
characterizes an incontinent or weak-willed person as one who acts 
contrary to his better judgment, all thing considered. He asserts that he 
does akratic action freely, knowingly and intentionally. Alfred Mele, 
as well, considering akrasia and weakness of will as one phenomen, 
describes akratic action as a free, intentional action contrary to the 
agent’s better judgment. But Richard Holton asserts that they are two 
phenomena. He defines akrasia as other philosophers but characterizes 
a weak- willed person as one who over readily revises his intention. 
Thus, an akratic man acts contrary to his better judgment, while a 
weak- willed man fails to act on his intention. It seems that according 
to different definitions of weakness of will, the reasons for weak- 
willed action would be different. Moral, epistemological and 
psychological reasons are the reasons by which we be able to explain 
why an akratic action occurs. At the end, this paper shows that 
although there is not a special reason to be focused as the main one, 
psychological factors are better in this regard. 

Keywords: weakness of will, Akrasia, Desire, Belief, Judgment, 
Intention. 
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The Inconsistency of Darwinian Evolution and Theism 
 
 

Seyed Hassan Hosseini1 
 
In this paper, I will present two arguments to show that there is an 
intrinsic and inseparable inconsistency between Darwinian Evolution 
and Theism. Although there are different attempts to build the 
Darwinian Evolution on the ground of Theism, my two arguments will 
prove that all these efforts fail unless one takes a reductionist approach 
to either Darwinian Evolution or Theism. Nevertheless, this does not 
mean that the author remains silent in this clear inconsistency, but 
rather to find other solutions with the strong caution not to reduce the 
agency of God, nor to alter the biological process of evolution. We 
will be attempting to present the theory of the Substantial Mutation of 
Nature, based on Mullu Sadra’s philosophy as one of the solutions, but 
the important aim of this paper is to show the intrinsic inconsistency 
of Theism and Darwinian Evolution not from naturalistic atheism, 
rather from the characteristics of God as an intelligent agent.  

 
 
 

  

                                                            
1. Philosophy of Science Department, Sharif University of 
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Philosophy as a Way of Life: Wittgenstein on 
Contentment                
  
 

                                               Malek Hosseini1 
 
Pierre Hadot has mentioned Wittgenstein among those philosophers 
whose thoughts could, or should, be understood as a way of life. 
Agreeing with Hadot, I have described Wittgenstein’s way of 
philosophizing as a wise point of view. The present brief paper tries to 
provide evidence of this way of understanding Wittgenstein, putting 
together his remarks on “Zufriedenheit”/contentment.   In imitation of 
a remark by Wittgenstein, in which he  speaks of “Zufriedenheit”, and 
with the help  of  other  relevant  remarks,  the paper tries  to  show 
the  great  significance of the  concept  ‘contentment’  for 
Wittgenstein;  it  is  an  important  linking  point between Life and 
Philosophy in Wittgenstein’s work.    
 

  

                                                            
1. Faculty Member at Azad University of Tehran, Theology 
Department 



Abstracts: 4th International Conference on Contemporary Philosophy of Religion (190)  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

Reason and Faith in Jerome Xavier's Āyena-ye ḥaqq-
namā (1609): Between Interreligious Reasoning and 
Controversy 

Norbert Hintersteiner1 

Among the Indo-Persian Christian philosophical and theological 
writings, building on a distinct  confluence of reason and faith, 
JEROME XAVIER’s (1549-1617) Āyena-ye ḥaqq-namā (The Truth–
showing Mirror; Lahore 1609) stands out. This work is not only 
interesting in its early modern Catholic reason and faith entanglement 
of its time and its place within the interreligious philosophical debates 
and the translational culture at the Mughal court. But also in view of 
the controversial interreligious SHI’I-CATHOLIC engagements it 
sparked on its journey to Safavid Persia only a decade later. Most 
outstanding, in a work of the Isfahani Shi’ite scholar SAYYID 
AḤMAD ‘ALAVĪ (d. 1644 or 1650), who wrote a polemical rebuttal 
to it, titled Meṣqal-e ṣafā (1622). Once a copy of ‘Alavī’s work was 
sent to Rome, in return, a learned Catholic response to ‘Alavī’s 
arguments were developed by Philip Guadagnoli’s Apologia pro 
christiana religione (1631). In sum, this presentation explores the early 
modern Catholic reason-and-faith composition of the Āyena-ye ḥaqq-
namā in the context of Mughal interreligious debates and juxtaposes it 
with later reason-and-faith compositions advanced in 17thy century 
settings of interreligious controversy, as found in ‘Alavī’s and 
Guadagnoli’s writings. It offers a reflection on the importance of 
cultural location for reason-and-faith epistemologies and how they can 
break down the boundaries between religions -- or enhance them. 
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"Do we have a common religious/philosophical ground 
for dialogue?" 
 

 
Reinhar Hesse 

 
1.) As human beings do we have a common religious and/or 
philosophical ground for dialogue and mutual understanding? 
Yes: what we as human beings have in common is that we are able to 
use and understand arguments. In other words: that we are rational 
beings. 
2.) Is our capability for argumentation the only ground we have in 
common as basis for dialogue and mutual understanding?There is no 
argumentation against argumentation. Argumentation can´t be 
transcended. Thus argumentation, more precisely: the capability of 
argumentation – i.e. reason - is the only ground we have in common as 
human beings. 

3.) Does religion play a role in this respect?  Isn´t religion superfluous 
for a rational human being? No, not in the sense Kant has ascribed to 
it. To know about the boundaries of knowledge (of reason) and to 
humbly marvel about the miraculous existence of world, life and 
reason can rightly be seen as the form of religion - as the form of 
attitude towards the "beyond" - which is adequate (and unavoidable) 
for a rational being. 

Religion is the source of truth and ethics if it means: humble 
acknowledgment of the un-knowable and hence of the fact that in our 
search for orientaton we are relegated to ourselves as fellow human 
beings, as brothers and sisters. 
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Evolution and the Quran 

 

Abdulla Galadari1 

 

The conflict between science and religion manifests itself in the debate 
between evolution and creation. If we adopt a creationist’s reading of 
the Qur’an, we discover an interesting anomaly. Creationism does not 
seem to be a literal understanding of the Qur’an at all. Creationists 
usually have in mind the concept of creatio ex nihilo, which is 
creation out of nothing. However, a linguistic understanding of the 
word used for creation by the Qur’an, which is “khlq,” means to split 
and to divide. Every organism in the material world reproduces 
through a biological process of cell division “khlq.” Therefore, 
literally using the word “khlq” to describe this physical process is not 
problematic from a scientific perspective. Also, with a close textual 
analysis of the Qur’an, we realize that the word of creation “Be,” does 
not truly describe creation, but being. The Qur’an separates the notion 
of creation from being, which sheds light of what the text constitutes 
the ontological nature of the human being and the universe. Therefore, 
even if we do adopt a creationist literal reading of the Qur’an, we find 
that it does not support a creationist worldview, but aligns itself more 
towards a scientific evolutionary worldview. 

Keywords: Creationism, evolution, exegesis, Islam, science and 
religion 
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Hylomorphism and the Problem of Particularity 

 

Joseph Diekemper1 

 

This paper analyses and seeks to solve a problem associated with the 
hylomorphic account of human persons.  The problem is what I call 
the ‘problem of particularity’.  Hylomorphism is an originally 
Aristotelian doctrine according to which substances are metaphysical 
complexes composed of matter and form.  Matter is the physical stuff 
out of which a substance is made, and it individuates particular 
substances.  Substantial form is an organizing principle which 
organizes a substance’s matter and determines the kind to which it 
belongs.  A substantial form is thus a common nature (i.e. a universal).  
When a substantial form ceases to inform the matter of a substance, 
that form ceases to exist (as does the substance). This is all well and 
good for material substances, but it is problematic in the case of 
human persons, for whom the substantial form is the soul.  Aristotle 
thought it possible for certain parts of the soul to continue to exist 
separated from a person’s matter, namely, those which were not 
actualities of any part of the body.  Aquinas took this possibility and 
developed it into a sophisticated account of separated souls as 
‘subsistent’ forms.  There is a tension, however, between Aquinas’s 
subsistent souls, which come into existence configured by God (and 
therefore have particularity independently of matter), and the 
hylomorphic principals which allow him to avoid Platonic/Cartesian 
substance dualism.  This tension threatens to reduce his hylomorphic 
account of persons to substance dualism.  This is the problem of 
particularity.  I propose to solve the problem by postulating a 
primitive individual essence (i.e. thisness) for each human person, in 
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addition to their shared form of humanity.  I then develop an ontology 
for the instantiation of thisness in human persons.  Thisnesses are 
individuating principles, and substantial forms are organizing 
principles, and both are required for human persons. 

Keywords: personal ontology; hylomorphism; thisness; life after 
death. 
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The Path: As an Example of Relation Between Belief and 
Life Style, Dersim Mythic Stories  

 

 

Dilşa Deniz1 

 

As an analytical study of the symbols and mythical stories of a belief 
system known as Rê/Raa meaning “The Path” that exists in Dersim.  
This belief system is now systematise Dersim is the name of a large 
geographical region that is now smaller in size and known by the 
name Tunceli since 1936.  This area populated by  

In this paper I would like to use the deconstruction method and 
analyse of content in a perspective and methodology in conjunction 
with hermeneutic for rereading of mythical stories and figures of 
belief system in Dersim.   Doing that I would like to show, how 
content of myths is used as a historical archive that able us to read and 
analyse diachronic history on a synchronic ground.  

In this analytical study, the content of the belief system known as 
Rê/Raa, its connection with societal institutions and effects on 
everyday life and life style, from all of its components were examined 
in connection with some mythical stories. By taking the mythical 
stories that support the content of this system and subjecting them to 
analysis through deconstruction, their effect on the region’s 
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anthropology, in particular the formation of life style is discussed.   
Dersim people, the socio-economic processes of the region and the 
traces of the conflicts and conclusions during these processes are 
studied and discussed in context of interactive relations among daily 
life and life style. 

Therefore we could see and understand the continuality of belief and 
life style of the society and socetal life. 

Keywords: Alevi, Yol/Rê, symbolism, belief, myths, Dersim,  
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Hick’s Theory of Religion and the Traditional Islamic 
Narrative 
 
 

Amir Dastmalchian1 
 

This paper considers the traditional Islamic narrative in the light of the 
theory of religion espoused by John Hick (1922-2012). We see how 
the Islamic narrative changes on a Hickean understanding of religion, 
particularly in the light of the ‘bottom-up’ approach and trans-personal 
conception of the religious ultimate that it espouses. Where the two 
readings of Islam appear to conflict I suggest how they can be 
reconciled. I argue that if Hick’s theory is incompatible with Islamic 
belief, then this incompatibility does not manifest itself at the level of 
belief in the narrative. 

  

                                                            
1. Foundation for Interreligious and Intercultural Research and 
Dialogue. 
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Divine Providence and Human Freedom 

 

 

Nevin Climenhaga1, Daniel Rubio2 

Libertarianism is the thesis that an agent freely φ-s only if the state of 
the world prior to his φ-ing did not determine him to φ. It is 
controversial whether, if libertarianism is true, there are true 
“counterfactuals of creaturely freedom” (CCFs): that is, facts about 
what free agents would have done if the circumstances had been 
different. 

Molinists are libertarians who think that there are true CCFs, and that 
God knows what they are prior to creation. Molinists claim to 
reconcile human freedom with providentially useful divine 
foreknowledge: since God knows what you would do if you were 
placed in such-and-such circumstances, even before he decides 
whether or not to create such circumstances, he is able to use that 
knowledge to guide his choice of what world to create. 

In this essay we argue that if there were true CCFs, libertarian free 
will would be impossible. In particular, we argue that a true 
counterfactual of freedom, “If…, then…,” combined with the actuality 
of the circumstances mentioned in its antecedent, would fully explain 
the performance of the action mentioned in the consequent, and that 
the action would thus not be free in the libertarian sense. 

More formally, suppose the following CCF is true prior to creation: if 
Eve were tempted in the garden, she would sin. Let “the 

                                                            
1 . University of Notre Dame. 

2 . Rutgers University. 
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Circumstances” refer to the truth of this CCF’s antecedent (that Eve is 
tempted in the garden). We defend the following argument: 

(1) The CCF and Circumstances fully explain Eve’s action. 

(2) Neither Eve nor anything Eve does (even partially) explains the 
CCF or the Circumstances.  

(3) If X fully explains the fact that S φ-s, and neither S nor anything S 
does even partially explains the truth of X, S does not freely φ. 

(4) Eve does not freely sin. [from (1)-(3)] 

Keywords: Providence, Free Will, Molinism. 
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Knowledge of Particulars in Avicenna’s Thought 
 
 

Kaveh Boveiri1  
 
Avicenna’s claim that God knows particulars in a universal manner or as 
universals has been subject to longstanding discussions and disagreements. 
In this paper, I discuss and critically evaluate his Idea, through a cross-
examination of two contemporary commentaries in this respect: that of 
Rahim Acar (2004) and that of Peter Adamson (2005). 
Acar has argued that Marmura and Ghazaali’s conclusion that based on 
Avicenna’s text God cannot know the particulars, overlooks the distinction 
between the questions of whether God knows particulars and how He does 
know them. He continues by saying that what may be inferred from 
Avicenna’s discussion is that he does not satisfactorily show how God 
knows particulars. But he himself overlooks the fact that if Avicenna, as he 
admits, does not give a satisfactory explanation of how God knows the 
particulars, his claim that God does know the particulars, unsupported as it 
is, turns out to be a mere claim.  
Adamson, on the other hand, has attempted to show that God cannot know 
particulars. Quoting from Aristotle’s Posterior Analytics (Post An. I.4), he 
says that the affirmation of a proposition to account as knowledge, that 
proposition must be grasped through a demonstration, what is not the case 
for God. My hypothesis, focusing on the elaboration on Avicenna’s view 
regarding his example of eclipse, is that  if his view regarding the particulars 
which are more similar to divine realm, as celestial bodies, is not consistent, 
it would be more so, if it is attributed to the world of flux.  
The upshot of my paper is that neither of the abovementioned views succeed 
in providing support for Avicenna’s attempt to come up with a compromise 
between particulars and God and what he says in support of this is merely 
limited to the repetition of the claim.  

                                                            
1. Doctorat en philosophie, Département de philosophie, Université de 
Montréal. 
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Learning through the Enemy: Dialectic, Intellectual 
Exertion and Liberation in the Work of Two Early 
Indian Doxographers 
 
 

Karl Stephan Bouthillette1 
 

Religious dialogue is commonly seen and studied as a modern 
phenomenon. This assumption can be reviewed in the light of the 
work of the two earliest doxographers of Indian worldviews: the early 
medieval authors Bhavya and Haribhadra. Not only does their work 
provide us with an early and original attempt to acknowledge the 
pluralistic ideological landscape of their time, but they also formulate 
a philosophical response to the phenomenon that may insightfully 
challenge our modern typology on religious dialogue, namely the 
trinity of exclusivism, inclusivism and relativism. Through a brief 
review of their work and ideas, reflected within the wider context of 
their respective traditions, this paper intends to highlight how the two 
doxographers conceived of ideological opposition as fuel to burn 
one’s own ignorance as well as the arena in which one is to enact his 
religious commitment.  

  

                                                            
1. Institution and Department, LUDWIG-MAXIMILIANS-
UNIVERSITY OF MUNICH INSTITUTE OF INDOLOGY AND 
TIBETOLOGY. 
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Contemporary Shifts in the Christian Doctrine of Hell in 
Anglo-American Philosophical Theology 

Ramon Baker1 

This problem of hell is a specific form of the problem of evil. The 
possibility that perhaps a great number of people will end up in an 
eternal hell is a problem for the Christian who also confesses faith in 
an omnipotent, omniscient and omnibenevolent God.  

In the past 30 years, a number of British and North American 
philosophers of religion and philosophical theologians have developed 
a new approach to answering the problem of hell. Scholars such as 
Richard Swinburne, Jonathan Kvanvig, Jerry Walls and N.T. Wright 
seek to “lower the temperature” of hell by reinterpreting hell along 
non-retributive lines. Instead of being an expression of God’s wrath, 
hell is seen as both an expression of the love of God for his creation 
and as the natural consequences of a person’s free (libertarian) choice 
to reject God.  

In this paper, I shall introduce this “choice model” of hell and show 
that the basic formulations of this perspective do not provide an 
adequate answer to the problem of hell. The choice-model scholars 
themselves, however, recognize this weakness and add a wide range of 
possible supplements to their basic perspective. Some of these 
supplemented versions succeed in presenting reasonable answers to the 
problem of hell.  

One of the key reasons for the shift in interpretations of hell is a 
perceived failure on the part of other interpretations of hell to give 
adequate answers to the problem of hell. It is my conclusion, however, 
that with the addition of some of the same supplements, versions of 
annihilationism/conditionalism and hell as eternal conscious torment 
                                                            
1 . Academic dean at CredoAkademin in Stockholm and associate lecturer 
in the extension program of NLA Høgskolen in Kristiansand, Norway. 
ray.baker@credosverige.se 
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can be advanced that succeed just as well in presenting answers to the 
problem of hell as those advanced by choice-model scholars, thus 
rendering some of their critique of retributive perspectives on hell 
unfounded.   

Keywords: Hell, Eternal Punishment, Free Will.  
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"Love" and "Suffering For",  

Considering Rene Girard's Theory from Shia Perspective 

 

Habibollah Babaei1 

To know one another (ta'arof in the Quranic term) is the way to join 
one-self to the others. Ta'arof increases love and unity as it decreases 
violence and enmity. Conversely, the lack of Ta'arof results in a hole 
between self and others. Knowing one another occurs through 
different ways. The very important way (in Shia view) is to take 
common beloved one for the self and the other (several lovers and 
unique spiritual beloved). This shared beloved truth makes 
relationship between I and you based on love (many lovers who love 
each other through: a. identical love and b. inclusive beloved truth). 
To make lover and beloved one such as this could be happened by 
strong remembrance (اشد ذکرا) which comes out by remembrance of 
beloved one's sufferings for. This is a unity could be created by love, 
not by hate and enmity that is declared by Rene Girard in Sacred and 
Violence. 

 

 

  

                                                            
1.Academy of Islamic Culture and Science,  
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On the Epistemic Rationality of Acceptant Faith  

 

Ebrahim Azadegan1 

 

In a situation in which there is a balance of evidence for and against 
religious belief (what is often called “religious ambiguity”), can it be 
rational to accept religious propositions? In proposing an answer to 
this question, I focus first on Alston’s account of acceptant faith. I 
then analyze the rationality of acceptance according to Wright’s 
account of epistemic entitlement. Next, drawing on Plantinga’s 
argument against naturalism as well as certain proposals by Aquinas, I 
apply a version of Wright’s account to the idea of theistic faith in 
support of the claim that it is epistemically rational to accept central 
theistic propositions. My conclusion will be that acceptance of the 
existence of a theistic God is epistemically entitled. 

Keywords: Acceptance, God, entitlement, rationality 

  

                                                            
1  . Assistant Professor, Department of Philosophy of Science, Sharif 
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God, Immortality and Life after Death in African 
Traditional Religions 

 
Emmanuel Ande Ivorgba1 

 
Africans are very religious people and every religion seems to be 
flourishing so well on the African continent much more than in any 
other place in the world. Particularly, Islam and Christianity appear to 
be the leading and fastest growing religions in Africa, and among 
Africans. African traditional religious experience and expression, 
having emerged from the limbo of negation and skepticism to eventual 
recognition, is gradually taking its rightful place among the religions 
of the world, and is considered the legitimate expression of a genuine 
religious experience of African peoples in their encounter with the 
divine.  
 
This Paper presents a comparative study and analysis of the African 
conception of God, Immortality and of the life after death with 
specific references to their own cultural values and traditional 
experiences. Even from the period that preceded recorded history, 
Africans clearly and rightly demonstrated profound belief in God, that 
human beings are creatures of God, and that life itself is a gift of 
Divinity to Humanity, to be experienced with dignity, respect and 
appreciation.  
 
Rituals, especially those associated with death and burial of the Dead; 
occupy significant position in African tradition and culture. Through 
these rituals and burial rites, the Living constantly demonstrates belief 
that the Dead are only on the final journey to the final destination. 

                                                            
1.  West Africa Regional Coordinator, United Religions Initiative 
(URI), eivorgba@uri.org. 
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Death becomes a past-presentist-futuristic experience; a process which 
connects and unites the totality of human experience. In death, the 
individual transcends the past and present and connects the future. The 
deceased is therefore said to have transited into the ancestral world of 
the living dead, to join family members who had gone before. Life 
continues even in the hereafter. Death is therefore not an annihilating 
experience, but a process through which the deceased join their 
departed family and ancestors beyond.   
Keywords: African Traditional Religions, Rituals, Immortality, Death 
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The Drama of Divine Providence Reflections on the 
Perennial Problem of Evil 

  

Edward J. Alam 

   

Abstract: The perennial problem of evil is not some abstract riddle that 
once solved can forever be dismissed. On the contrary, it is a deep and 
dark recurrent mystery that, unless continually faced with wisdom and 
courage and with a deep trust in the essential goodness of existence, 
will eventually devastate us.   Though there are vast and significant 
variations on the theme, all of the great religious traditions are more or 
less in general agreement on this point. I speak from within the 
Abrahamic religions, and particularly from a Christian theological 
angle, but bring in related and relevant insights from the other two 
Abrahamic faiths, Judaism and Islam, as well as from other 
disciplines, most notably from philosophy and psychology. My 
reflections focus on the meaning and role of the relation between evil 
and Divine Providence, and conclude by suggesting that any healthy 
understanding of Providence must strike the right balance between 
fatalism and human responsibility.  
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Introduction 
 
Iranian Association for Philosophy of Religion (IAPR) and faculty of 
theology and philosophy of Islamic Azad University, Science and 
Research Branch have decided to organize this conference to establish 
the unique ground for dialogue and mutual understanding among the 
very influential community of Philosophy of Religion from both West 
and East, with the hope to make a bridge from the abstraction to 
action, so IAPR is greatly honored to invite you to participate in this 
important event. If you are interested to join us, please look through 
the following information.  

It is my great pleasure to hold ‘4th International Conference on 
Contemporary Philosophy of Religion’ will be held in Tehran, Iran, 
Islamic Azad University, Science and Research Branch 
(http://www.srbiau.ac.ir/en), at January 26-27, 2016. The Conference 
is organized by Iranian Association for Philosophy of Religion (IAPR: 
http://philor.org), and Islamic Azad University, Science and Research 
Branch.  
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